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دـ و مبيمطالب مندرج در دوفصلنامه عقل و نظرين نوين آراء ايات و از نيتين بابت مسئوليسندگان است .ستيمتوجه مجله

د و  ـكـه در آن بـه ارائـه مطلـب)ياديـبنيا پژوهشـيـ(لياصيليو از نوع تحليقيتحقيهان از مقالهيـ عقل دريبـدياهيـا نظري ع

ميتخصصيهانهيزم و حكمت پرداخته شده باشد استقبال ).ا ترجمه معذور استييبر گردآوريمبتنيهاو از چاپ مقاله(كنديفلسفه

د و بهيـ عقل پايها ژه از مقالهيون ط نامهانيبرگرفته از ويبديآن نظريها كه و بـا مشـاركت اسـتاد راهنمـا ع مطرح شده باشد

ميدانشجو تدو .ندكين شده باشد استقبال

پذيبراييهاـ صرفاً مقاله ميانتشار در مجله هيرفته ويديهاا مجموعهييا خارجييه داخليچ نشريشود كه در ايگر چاپ نشده

.آنها ارسال نشده باشديهمزمان برا

رديـ مجله در قبول ويا و .آزاد استيافتيدريهاش مقالهيرايا اصلاح

دـ ارسال چهار نسخه از مقاله به تايهمراه ميو انتشار مقاله را تسريابيپ شده آن مراحل ارزيسكت .بخشديع

و نـاميخود را به همراه نامه مجزايها سندگان محترم مقالهيـ نو ، رتبـهيخـانوادگ درخواست انتشار كه در آن عنوان مقالـه، نـام

دقيعلم و نشانينويت علميق فعاليو محل تيق اعم از آدرس پستيدقيسنده و پست الكترون، يهـا تماما به زبـان(كيلفن، دورنگار

طر)يسيو انگليفارس هـا توسـط از آنجاكه مقاله.نديمجله ارسال فرمايك به نشانيا پست الكترونييق پست عاديذكر شده باشد از

نويسه داور، كه اطلاع هيابيسنده ندارند، ارزياز مشخصات و اصـلينوك از اطلاعات مربوط بـهيچيخواهد شد، سـنده در خلاصـه

.مقاله ذكر نشود

باه مقالهيـ كل چكيد دارايها كل) كلمه 150حداكثر(دهيعنوان، .باشديسيو انگليبه دو زبان فارس) واژه5حداكثر(يديو واژگان

و در صفحات كاغذ 6000ـ حجم مقاله از حا با قلميمتر ترجيسانت5/1ان سطوريميبيرو، با فاصله تقركي A4كلمه تجاوز نكند

.شودينيچ حروف Word XPاي Word2000يها در برنامه13يترايم

بهـ ارجاعات مقاله ش ها و به :باشد APAوهيصورت ارجاع در متن

و صفحه منبـع مـورد نظـر در داخـل پرانينويارجاع به منابع، بلافاصله پس از نقل قول، نام خانوادگيبرا� تـز سنده، سال انتشار

ص1366،يريجهانگ(مثال. نوشته شود ،210(

غ (مثال. نوشته شودي، اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصليرفارسيدر مورد منابع :Ladyman, 2003, p.115(

نوياگر از� دريك پيسنده ازيك سال ايش ب،يك اثر منتشر شده باشد، پس از سـال ...وbوaاي...ن آثار با ذكر حروف الف،

.ز شونديانتشار از هم متما

پا: فهرست منابع� لاتيان مقاله ابتدا منابع فارسيدر و بر اساس نامين به ترتيو سپس منابع سـنده بـهينويخانوادگب حروف الفبا

ز :ر ذكر شوديصورت

نوينويخانوادگ نام: كتاب� (سندهيسنده، نام ا).خ انتشاريتار. .نام ناشر: محل انتشار. نام مترجم.كيلتاينام كتاب به

نوينويخانوادگ نام: مقاله� (سندهيسنده، نام اينام نشر. نام مترجم.»عنوان مقاله«).خ انتشاريتار. شماره.هيشماره نشر.كيتاليه به

.صفحات مربوط به مقاله

ا� نوينويخانوادگ نام:ينترنتيمنابع (سندهيسنده، نام يهيا عنـوان نشـريـ(تينـام وب سـا.»عنـوان مقالـه«).يخ دسترسـيتـار.

ا. پاراگراف/ صفحه)): سال(، جلد شمارهيكيالكترون .ينترنتيآدرس



 مطالب فهرست

7 ..................................................................................................................................................................... كيست؟ صحابه اعقل

7 ..........................................................................................................................................................................هيريتحرأتيه

 39 ......................هيسجادةفيصحو قرآندرآن هاي ويژگيويمبانيبررسو ايمانيمفهومليتحل

 39 ..............................................................................................................................................................بدخشاناالله نعمت

 69 ............................................................................يخداشناسنيبراهو ادلهدر مدلولوليدل تعددو وحدت

 69 ...........................................................................................................................................................................يبهشت احمد

 89 ................................................................ انسان كمال بحثدرميكر قرآنو ملاصدرا آراءقيتطبو مقارنه

 89 .......................................................................................................................................................................يراللهيخ زهرا

 119 .............................................................................................. سجاديه صحيفهدر غناو فقر فلسفي معناينييتب

 119 ................................................................................................................................................................... شكريعبدالعل

 137 ......................................................................................................................................................دگاهيددوازينيد تجربه

 137 .............................................................................................................................................................. زاده محبديمج





� �مستا� � شما�� نهم� �اي	 � �ين� سا� �نجم �۱۳۹۲عقل

د و ن، سال پـنجم،ين، مدرسه نور الثقليعقل

و زمستانيپائ، نهمشماره  92ز

 سخن آغازين

 اعقل صحابه كيست؟

هيريأت تحريه

 چكيده

بدون شك، هر كـه عقلـش. يكى از فضائل برجسته آدمى عقلانيت است

بـه|قطعا صـحابه پيـامبر اعظـم.تر است، بر ديگران برترى دارد كامل

از.لحاظ عقلانيت يكسان نيستند و آثـارى با سيرى در معـارف اسـلامى

و عقـل انديشمندان معلوم مى شود كه عقل به يك لحاظ به عقـل نظـرى

و به لحاظى ديگر به عمل و عقل كلّى، و به لحاظى ديگر به عقل جزئى ى،

و عقـل  و به لحاظى ديگـر بـه عقـل قدسـى و عقل اكتسابى، عقل فطرى

.زمينى قابل انقسام است

بـه|پس از پيامبر اعظـم×مدعاى اين نوشتار اين است كه امام على

ق و و كلى و به لحاظ عقل فطرى و عقل عملى دسى بر لحاظ عقل نظرى

و طبعا بر همه امت برترى دارد كوشش شده اسـت كـه بـا. همه صحابه،

و ادله، مسأله اين مقال اثبات گردد و قرائن .بررسى شواهد

و:يكليدگان واژ و عقل نظرى عملى، عقل فطرى واكتسابى، عقل كلـى

و قدسى، امام على، صحابه .جزئى، عقل زمينى

*** 
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از انسان از ها از لحاظ خلقت، همه و و مادر آفريده شـده و از يك پدر خاك

و هرگونه فضيلتى كه خداى متعال به نـوع انسـان عطـا  كرامت ذاتى برخوردارند

و نوع انسان را از ساير انواع حيوانى  فرموده، ميان همه افراد انسان مشترك است،

و برترى مى ).70/إسراء(1.بخشد تمايز

و اگـر اسـتعداد آن در عين حال، افراد انسان از لحاظ اسـت هـا عداد مختلفنـد،

مى به جاست كـه اين. شوند طور صحيح به كار بيفتد، از فضايل اكتسابى برخوردار

هائى كه از فضايل اكتسابى برخوردارند، بـر سـاير همنوعـان خـود برتـرى انسان

و ايمـان، برتـرى. دارند قرآن كريم با ملاكاتى از قبيل تقوا، جهاد، هجرت، دانش

ا 2.ها را بر برخى ديگر تصديق كرده استز انسانبرخى

اين استعداد مايه برترى انسان بـر. ها همه از استعداد عقلى برخوردارند انسان

ترى برخوردار باشـند، بـر ها از عقلانيت قوى اگر برخى از انسان. حيوانات است

همـه اگر انسانى خلق شود كه عقل كل باشـد، بـر. يابند همنوعان خود برترى مى

مى|پيامبر گرامى اسلام. ها برترى دارد انسان بر را عقل كل نامند؛ از اين جهت

خـدا هـيچ پيـامبرى مبعـوث«برتر است؛ زيـرا-حتى از پيامبران پيشين-همگان 

و عقلش از تمام افراد امتش كامل نكرد، مگر اين 3.»تر بـود كه عقلش را كامل كرد

ج1355قمى،( ص2ق، ،214(

و رسول معظّم اسلامدرباره برت در گفـت|رى عقلانى پيامبر مكرّم وگـوئى

آن. بين مسلمانان نيست زيرا پيامبر بايد داراى خصوصيتى باشـد كـه سـايرين از

.محرومند
ص 1404ابن سينا،:نگ(4 ).446و 442ق،

و خـدمت، از فضـيلت و اطاعـت صحابه آن بزرگوار نيز به لحاظ مصـاحبت

آنو بـه. اى برخوردارنـد ويژه جـا در ايـن. هـا يكسـان نيسـتند طـور قطـع، همـه

آن خواهيم اين نكته را بررسى كنيم كه كدام مى و يك از ها برتر از سايرين اسـت،



�9 هيأت تحريريه

� � �ين� سا� �نجم � �مستا� عقل �۱۳۹۲شما�� نهم� �اي	

طبيعتـا كسـى كـه.تصد البته كه نه از جميع جهات، بلكه تنها از جهت عقلانيـ

عقلش بيشتر است، علمش هم بيشتر است، ولى ما بررسـى برتـرى علمـى را بـه 

.كنيم فرصت ديگرى موكول مى

براى اثبات اين مـدعا. است×مدعاى ما اين است كه اعقل صحابه امام على

و ديگـرى مطالعـه: ايم دو راه پيموده يكى راه مطالعـه گفتـار خـود آن حضـرت،

د .اند يگران ارائه دادهمطالبى كه

و پيش از آن كه راجع به اثبات مدعاى خود بحث كنيم، ناگزيريم درباره عقل

:كاربردهاى آن توضيحى ارائه دهيم

و عقل عملىـ1  عقل نظرى

و كار عقـل عملـى در و نبود اشياء و بود كار عقل نظرى، تعقلّ در حوزه نظر

و نبايد افعال است و بايد .حوزه عمل

اى كه از هر دو بال پرنده. اند ها براى نفس آدمى به منزله دو بال يك پرنده اين

.تواند در فضا به پرواز درآيد ها محروم است، نمى يا يكى از آن

و عقل نظرى هر دو، يا يكى از آن ها محروم نفس آدمى نيز اگر از عقل عملى

بى باشد، نمى ن تواند در فضاى و عملـى بـه پـرواز كران عقلانيت يا تكامل ظـرى

.درآيد

و جهان و مبناى ايدئولوژى است،و صد البته كه نظر، زيربناى عمل، بينى، پايه

و عبـادات غيـر  و عبادات اهل نظر، بر طاعات و به همين جهت است كه طاعات

.اهل نظر برترى دارد

كـه- ابن سينا معتقد است كه هركس به لحاظ عقل عملى به مقام عدالت برسد،

و حكمت استج و شجاعت و از حكمت نظرى برخوردار باشد، اهـل- امع عفت
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و اوصاف نبوى نيز بهره. سعادت است مند گردد، ممكن چنين كسى اگر از خواص

و اگر عبادت غير خدا مجاز باشد، بايد او را پرسـتيد است رب او. النوع انسان باشد

و خليفه خدا در روى زمين است .سلطان اين عالم
ص:نگ(5 ).455همان،

كـه(يك ساعت فكر كردن از شصت سال عبـادتى: در روايات آمده است كه

.برتر است) فاقد تفكر است
ج(6 ص6مجلسى، ،293.(

و بصـيرت برخى از عرفا بر اين باورند كه انسـان بـا سـه چيـز اهـل عبـرت

انصـارى هـروى(. حيات عقلانى؛ معرفت روزگـاران؛ دورى از اغـراض: شود مى

ص 1361 ،39.(

تـر از عقـل، نزد خداى متعال گرامى«: گفت لقمان حكيم به فرزند دلبندش مى

ص 1391لقمان،(.»چيزى نيست ،70.(

ما پيامبران، با مردم به اندازه عقولشان سخن«: فرمود|پيامبر بزرگوار اسلام

ج1355قمى(7.»گوئيم مى ص2ق، ،214.(

و يقينـى عقل؛ ميزانى صحيح«: گفت عين القضُات مى و احكـام آن صـادق است

ص 1377يثربى،(.»است كه دروغى در آن راه ندارد ،373.(

و عقل اكتسابىـ2  عقل طبيعى

:فرمود×امام على

عقلانِ« و عقلُ التَّجربِة: العقلُْ ج1365مجلسى(.»عقلُْ الطَّبعِ ص78ق، ح6، ،58.(

و عقل تجربى: عقل دو قسم است ).اكتسابىيا(عقل طبيعى

:البلاغه به صورت زير آمده است در نهج

علمانِ لمالع :وع ينفَع المسموع إذا لَم يكنُ مطبـ لا و وعمسو م وعطبحسـينى(. م

ج1395خطيب،  ص4ق، ،255.(
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و اگر علم: علم دو قسم است و علم مسموع يا اكتسابى، علم طبيعى يا فطرى

.اكتسابى سودى نداردطبيعى نباشد، علم 

:غزالى از آن حضرت چنين نقل كرده است

لا لا ينفَع مسموع إذا لم يك مطبوع كما و وعسمو م وعطبَفم عقلَينِ رأيَت العقلَ

منوعم ضوَء العينِ و سالشَّم همان(.تنَفَع.(

و اكتسابى: عقل را دو گونه ديدم طب. طبيعى يعـى نباشـد، در صورتى كه عقـل

كه اگر چشم نابينا باشد، نور خورشيد نفعـى چنان. عقل اكتسابى را سودى نيست

.ندارد

عقل طبيعى، همان استعداد عقلانى ذاتى انسان است كه در سرشت او تنيـده

و به او مجال مى و بتوانـد شده، و تكامل يابد دهد كه در ميدان اكتساب، تعالى

و آموزش و مطالعات و استادان هرچه بيشتر بهـره از محفوظات منـد از معلمان

و به كار گيرد از. شود كسى كه از استعداد عقلانـى ضـعيفى برخـوردار باشـد،

و ادامه تحصيلات، بهره وافرى بـه دسـت  و كثرت مطالعات انباشتن محفوظات

.آورد نمى

بى×امام على و به لحاظ عقل طبيعى، از استعداد نظيرى برخوردار بـود

و گفته و|هاى پيامبر اكرم به همين جهت، از كلام خدا كه يگانـه اسـتاد

و به مرتبه اى رسيد كه كلامش دون تنها مرادش بود، حداكثر بهره را گرفت

و فوق كلام مخلوق بود ج1378ابن ابى الحديد(. كلام خالق ص1ق، ،24.(

و جلال بـودا و پيشتاز ميدان جمال و سرچشمه كمالات .و در رأس فضايل

ص( ).17همان،

×برخى از انديشمندان اسلامى با الهام گـرفتن از كـلام مانـدگار امـام علـى

و عقل مسموع داد سخن داده :اند درباره عقل مطبوع
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ــبىاول مكســـبى:عقـــل دو عقـــل اســـت ــب ص ــو در مكت ــوزى چ ــه در آم ك

ــراز و ذكـ ــر و فكـ ــتاد و اوسـ ــاب ــركتـ و بكـ ــوب ــوم خـ ــانى وز علـ از معـ

ــران ــر ديگ ــود ب ــزون ش ــو اف ــل ت ــرانعق ز حفـــظ آن گـ ــو باشـــى ليـــك تـ

و گشــت لوح محفوظ اوست كو زيـن در گذشـتلــوح حــافظ باشــى انــدر دور

ــود ــزدان بـ ــر بخشـــش يـ ــل ديگـ ــودعقـ ــان بــ ــان جــ ــمه آن در ميــ چشــ

ز ســينه آب دانــش جــوش كــرد ــه زردچــون ــه، ن ــه ديرين ــده، ن گنَ ــود ــه ش ن

ز خانــه دم بــه دمور ره نـــبعش بـــود بســـته چـــه غـــم كــو همــى جوشــد

ــوى ــال جـ ــيلى مثـ ــل تحصـ ــاعقـ هـــااى از كـــوىكـــان رود در خانـــههـ

ــمه رانـــواراه آبــش بســـته شـــد، شـــد بـــى ــو چشــ ــتن جــ از درون خويشــ

ص4، دفتر 1380بلخى،( ،571.(

و يا اكتسابى كه بار حافظه را سنگين مـى عقل مسموع يا مكسبى كنـد، كجـا؛

عقـل يزدانـى كـه! كنـد، كجـا؟ عقل مطبوع كه انسان را تالى لـوح محفـوظ مـى 

و بد رنگ نمى چشمه و كهنه و هرگز گنديده و اش در ميان جان است شود، كجا؛

و بـه خـاطر عقل تحصيلى اكتسابى كجا كه آبى است كه چشمه اى جوشان ندارد

مى باريدن مى باران، ساعاتى جريان و بعد !خشكد؟ يابد،

و عقل قدسىـ3  عقل زمينى

و دربنـد و بـرق جهـان مـادى و اسير زرق عقل زمينى گرفتار ظواهر زندگى

و معيشتى است؛ ولى عقل قدسى در پى علـم  و سنگين كردن منافع دنيوى سبك

و نورى است كه و حقيقى قدسى است كه مرتبط با خالق هستى است، در شـعاع

و ضعف، متفاوت .شدت
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مى) است(نورى«عقل قدسى و بعد هم بدان كه از وجود خداوند افاضه شود،

و علم را امكان. گردد باز مى سـازد، ارتبـاط پذير مـى اين جوهر قدسى كه معرفت

و او را بـه يـاد درون خـودش انسان را با عالم كبيرو خالق هستى حفظ مـى  كنـد

ا. اندازد مى و به كجا خواهـد رفـت، اين كه و آمدنش بهر چه بوده، ز كجا آمده،

مى بينى به او جهان و تنهـائى در جهـانى فاقـد اى عطا و فساد كند كه دچار پوچى

و غربى آن نشود اين نيـروى عقـل بـه معنـاى. حقيقت معنوى به معناى امروزى

و مجال تجلى حقايق در عميق سنتى آن به انسان امكان شهود مى رين صـورت دهد

و ذهـن انسـانى از سرشـت. كند ممكن را براى انسان ميسر مى تهى شـدن جـان

و ساحت ذوقى  و در نتيجه حذف شهود قدسى عالم، به صرفا ناسوتى شدن علم

ص 1391رضوى،(.»بشرى منجر شده است ،95.(

و عقل جزئى، فرشى است و اوليـاى صـمدانى. عقل كلى، عرشى انبياى الهى

ك و واماندگان ماديات، گرفتار عقل جزئى لى تكيه زدهبر مسند عقل عقـل. اند اند،

و عقل نمرود كجا؟ و عقـل موسـى كجـا؟! ابراهيم خليل كجا ! عقل فرعون كجـا

و عقل معاويه كجا؟ و عقـل عمروعـاص! عقل على كجا عقل مالـك اشـتر كجـا

مى! كجا؟ و افرادى چون ابولهب كه در ميا آيا و قوم لوط ن مشركان توان قوم نوح

و ابوجهل كه بت و موقعيتى داشت، را پرسـتان او را ابـوالحكم مـى مقام ناميدنـد،

:معاويه به ابليس گفت! عاقل ناميد؟

ــو ره زدى حفــــره كــــردى در خزينــــه آمــــدىصــد هــزاران را چــو مــن، ت

ش پـاره نيسـتكيست كز دست تو جامهآتشــى از تــو نســوزم چــاره نيســت

ــت ــو چــونمعرف ــاى ت ــگ صــفيره ــربان ــرغ گي ــيكن م ــان اســت ل ــگ مرغ بان

ــه ــو در نوح ــر ت ــوح از مك ــوم ن ــدق ــرحهان ــرحه ش ــينه ش و س ــاب ــددل كب ان

ــدهانعــــاد را تــــو بــــاد دادى در جهــــان و انــ ــذاب ــدى در عــ در فكنــ
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ز تـــو خوردنـــد غـــوطاز تــو بــود آن سنگســار قــوم لــوط در ســـياه آبـــه

ــه ــد ريختـ ــو آمـ ــرود از تـ ــز نمـ هــــا انگيختــــههــــزاران فتنــــهاىمغـ

ــوف ــى فيلســ ــون ذكــ ــل فرعــ ــوفعقــ و وق ــد او ــو نيابي ــور گشــت از ت ك

ــده ــااهلى شـ ــو نـ ــم از تـ ــب هـ ــدهبولهـ ــوجهلى ش ــو ب ــم از ت ــم ه ــو الحك ب

و از عقل قدسى ابليس كه مى همچون-داند معاويه به عقل زمينى روى آورده

مى-خودش :دهد دور افتاده، به او پاسخ

ــت ــد راگف ــن عق ــاى اي ــش گش ــد راابليس و نقــ ــب را ــم قلــ ــن محكـّـ مــ

ــق ــرد حـ ــبم كـ و كلـ ــير ــان شـ ــقامتحـ ــرد حـ ــبم كـ و قلـ ــد ــان نقـ امتحـ

ــى ــيس رابـ ــى ابلـ ــت كنـ ــه لعنـ ــيس راگنـ ــود آن تلبـ ــى از خـ ــون نبينـ چـ

ــىنيســت از ابلــيس ،از توســت اى غــوى ــه م ــوى دنب ــه، س ــو روب ــه چ روىك

ــك ــياء يعميــ ــك الاشــ ـ ــمحبـ ـ ــميصـ لا يختصـ ــت ــودا جنـ ــك السـ نفسـ

ص 1380بلخى،( )273تا 271، دفتر دوم،

چنـان علمـى كـه. علم سكولار امروز انسان را از فطرت الهى دور كرده است

بى«گريبانگير غرب شده  و » بـاور بـه خـالق هسـتى نفى كننده هر اصل استعلائى

ص(. است ).116همان،

ت انسان غربى مى و نيـروى«لاشـى مذبوحانـه خواهد با جـايگزينى بـراى خـدا

ابزار خوبى است كه باعث. نظريه تكامل، چنين كاركردى دارد. خلاقيت خالق بيابد

و خداونـد را از صـحنه شود ساده مى و هستى برين غفلت كنيم لوحانه از متافيزيك

و جهـان. هستى حذف كنيم طبق ايـن نظـر، ديگـر خداونـد، محـور عـالم نيسـت

و بدون محور است چرخه بى. اى بدون مركز خدا، نوعى وجـود جـدا در اين جهان

و پوچ بى مى افتاده و اغلب تكامل دوران، در اين تجربه بدون محور معنا باقى ماند،
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و فاقد معنا شريك هستند و طبعا بدون هدف ).همان(.»و مركز،

عقـل عقل غربى، عقل زمينى است، نه قدسى؛ عقل معـاش اسـت، نـه معـاد؛

جهت نيست كه اقبال در پيامى بر بال باد صـبا شيطانى است، نه عقل رحمانى؛ بى

و اينترنت، به غرب مى و سايت :گويد نه بر بال ماهواره

به دانـاى فرنـگ عقل تا بال گشـوده اسـت گرفتـارتر اسـتاز من اى باد صبا گوى

بيمار تو بيمـارتر اسـتعجب اين است كهعجب آن نيست كه اعجاز مسـيحا دارى

ز كـف انداختـهدانش اندوخته ــد گرانمايــه كــه در باختــهاىاى دل ز آن نق !اىآه

ــرهم زدعقل چون پاى دراين راه خم اندر خـم زد ــان ب و جه ــد آب دواني ــعله در ش

ص 1343لاهورى،( ،258.(

و جهان غرب با عقل زمينى خود مـى هلاكـت رود كـه ملـل عـالم را در ضـلالت

شـرقى بايـد. در جهان شرق، چراغ عقل قدسى همچنان سوسوئى دارد. ور سازد غوطه

و شيطانى فرنگى غربى نشود و فريفته عقل زمينى و شيفته .از عقل قدسى مدد گيرد

و از كـــار فرنـــگ ــگدانـــى از افرنـــگ ــار فرنـ ز نـ ــد ــا در قيـ ــا كجـ تـ

ــوزن از او ــتر از او، سـ ــوىزخـــم از او، نشـ و جـ ــا ــومـ ــد رفـ و اميـ ــون خـ

ــت ــوداگر اس ــم س ــه ه ــانى ك و انـدر دل شـر اسـتآن جهانب بر زبـانش خيـر

و ضـرب آئـين اوسـتكشتن بـى ــرگحـرب ــتم ــين اوس ــردش ماش ــا در گ ه

ص( ).412و 411همان،

 شواهدى از گفتار علوى

ايم، مطالعه پيموده×يكى از دو راهى كه براى اثبات اعقل بودن امام على

 عطر آن است كـه خـود ببويـد،«برخى از گفتارهاى آن امام همام است؛ زيرا 
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.»نه آن كه عطّار بگويد

و نيرنگ-مردم نادان و خيانت كه ترفندها و بازيگرى ها هاى معاويه را عقل ها

و سياسـتمدارتر از علـى: گفتنـد مـى-پنداشتند مى . اسـت×معاويـه خردمنـدتر

:حضرتش در پاسخ فرمود

و خيانت مـىبه خدا، معاويه خردمندتر از من نيست؛ ولى او حيله« اگـر. كنـد گرى

من حيله مى در نظر مردمى كه حيله(گرى ناپسنديده نبود، ) پندارند گرى را عقلانيت

).200صبحى صالح، خطبه،البلاغه نهج(8.»از همگان خردمندتر بودم

العـاده آن حضـرتو عقلانيـت فـوق×نمودهاى امـام علـى خلفاء پيشين از ره

مى بى و هرگاه با حضرت مشورت و نظـرات صـميمانه او را الگـو نياز نبودند، كردند

و هرگـاه كوتـاهى مـى دادند، از نتايج عالى آن برخوردار مـى قرار مى كردنـد، شـدند،

مى. خوردند صدمه مى كش عثمان اگر از رهنمودهاى او استفاده .شد ته نمىكرد،

جنـگ قادسـيه. رو بودند هائى روبه مسلمانان در جنگ با ساسانيان با دشوارى

در. ساز بود براى هر دو طرف سرنوشت خليفه دوم به فكر افتاده بود كـه شخصـا

و جنگ را فرماندهى كند؛ ولـى پـيش از آن  كـه تصـميم ميدان جنگ حضور يابد

نات حضـرت در پاسـخ خليفـه بيا. خود را عملى سازد، با حضرت مشورت كرد

.گذارد سياست والاى عقلانى حضرت را كاملاً به نمايش مى

و كمـى و شكست اسلام وابسـته بـه زيـادى از ديدگاه آن امام همام، پيروزى

و اقتـدار بخشـيده اسـت. نيروها نبوده است و عظمـت . خدا اين دين را پيروزى

و مـرتبطها سان ريسمان محكمى است كه مهره جايگاه رهبر به را به هم ضـميمه

مى اگر رشته پاره شود، مهره. سازد مى مسلمانان به نعمت اسـلام. شوند ها پراكنده

خليفـه.و اگر متحد باشند، صـاحب قدرتنـد. فراوانند، هرچند كه به ظاهر اندكند

و همـت  و با كمك و مردم را گرد خود جمع كند، بايد مانند محور آسياب باشد
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: گوينـد اگر ايرانيان خليفه را در ميدان نبرد بنگرنـد، مـى. ببرد مردم جنگ را پيش

و اگر بريده شود، آسـوده مـى رو بـه طمـع شـوند؛ از ايـن اين؛ ريشه عرب است

مى افتند؛ به علاوه، مخالفان هم پيمان مى قطعا خداى متعـال از حملـه. كنند شكنى

با. دشمنان به اسلام از خليفه ناخشنودتر است كفر جنگيده، با فراوانـى اسلام اگر

و كمك خدا بوده است ).146همان، خطبه(. لشكر نبوده، بلكه به يارى

و نامه نهج31اگر انسان نامه مى53البلاغه دهد را به دقت مطالعه كند، گواهى

و ديگـرى بـه لحـاظ تبيـين مسـائل  كه يكى به لحاظ مطرح كردن مسائل تربيتى

و مديريتى به اوج رسيده  چگونه ممكن است كه يكى؛ هـم اسـتاد. استسياسى

و هـم شـاخص بى و تربيـت، و نظيـر تعلـيم و مـديريت تـرين اسـاتيد سياسـت

:همو بود كه فرمود! كشوردارى باشد؟

»ُنهسحما ي رِءارزش هركسـى بـه انـدازه).81همـان، حكمـت(.»قيمةُ كُلِّ ام

و كردار است(حسن او و اخلاق و دانش ).در انديشه

:گويدمى&د رضىسي

كه قيمتى براى آن، تصور نمى و هـيچ حكمتـى بـا آن برابـر اين؛ سخنى است شود

به مرتبه آن نمى و هيچ كلامى ).همان(. رسد نيست؛

آن جاحظ معتقد بود كه اين حكمت علوى گوهرى است كه نمى توان قيمـت

و حكمتى است كه هم و سخنى است كه هيچ را معلوم كرد، سخنى به وزن ندارد،

مى. رسد پاى او نمى را او اعتراف كرد كـه اگـر در كتـابش تنهـا همـين حكمـت

بى مى و آورد، كافى بود؛ زيرا بهترين سخن آن است كه اندكش از بسيار نياز كند،

ج1390حسينى خطيب،(.معنايش ظاهر باشد ص4ق، ).70و69،

م«: او همان است كه بايد در وصفش گفت و سـخنش رتضـى كلامـش علـى

9.»است
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از آن زمانى كه هيچ فيلسوفى درباره مفهوم وحـدت، ژرف و انديشـى نكـرده

و وحـدت  و وحدت حقيقيه ظلّيه سخنى به ميان نيامده بـود وحدت حقيقيه حقّه

و كثرت را با وحدت تعريف مى را را با كثرت، و عذر اين تعريـف دورى كردند

×تيزپرواز عقل نظرى امام علـى شمردند، طاير بداهت تصورى آن دو مفهوم مى

و چنين زمزمه كرد :بر عرش اعلاى حكمت نظرى نشست،

و« و كاسـتى و محـدوديت ت هر چيزى كه مصداق وحدت اسـت، مصـداق قلَّـ

تنها از هر كثرتى پيراسته اسـت، نقصان است، به جز خداى متعال كه وحدتش نه

ــه  و نقصــانى ب ــه كاســتى و هرگون و محــدوديت ــت  10.»دور اســتبلكــه از قلّ

).63صبحى صالح، خطبه،البلاغه نهج(

و ثـانى نـدارد يعنى آن وحدت صرف، يگانـه ايـن«. اى نامتنـاهى اسـت

اى او به گونه... وحدت صرف همان است كه وحدت حقه ناميده شده است

مى است كه هرچه را ثانى او فرض كنى، باز مى و اول مقصود از1شود گردد

وا: گويند اين كه مى .»حد اسـت بـه وحـدت غيـر عـددى، همـين اسـت او

ص 1404طباطبائى،( ).57ق،

و ايـن آگاهان به مسائل فلسفه الهى مى دانند كـه ايـن سـخن مانـدگار علـوى،

و پرمعنى است«حكمت يادگار مرتضوى  و عميق مى! چه قدر زيبا : گويد اين جمله

يعنى چيزى اسـت كـه فـرض. هرچه جز ذات حق، اگر واحد است كم هم هست

بـ. فرد ديگرى مثل او ممكن است و ا اضـافه پس خود او وجود محـدودى اسـت،

و اما ذات حق، با اين شدن فرد ديگر بيشتر مى و قلـت شود كه واحد است به كمى

و عـدم موصوف نمى و لانهائى وجود، و شدت شود؛ زيرا وحدت او همان عظمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و تكثر مابه.1 مى چرا كه تعدد و چون ثانى او مابه الامتياز مىالامتياز خواهد .شود ندارد، خودش
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و مانند براى اوست و مثل از. تصور ثانى اين مسأله كه وحدت حق عددى نيسـت،

و انديشه و بسيار عالى اسلامى است در هيچ مكتب فكـرى ديگـر سـابقه هاى بكر

خود فلاسفه اسلامى تدريجا بر اثر تدبر در متون اصيل اسلامى بالخصـوص. ندارد

و آن را رسـما در فلسـفه الهـى وارد×كلمات على به عمق اين انديشه پى بردند،

و بوعلىدر كلمات حكماء از قبيل. كردند اثرى از اين انديشه لطيف ديـده فارابى

حكماء متأخرّ كه اين انديشه را وارد فلسفه خود كردند، نام اين وحـدت. شود نمى

ص 1354مطهرى،(.»را وحدت حقهّ حقيقيه اصطلاح كردند ،63.(

است، بايد بگويد كه آيا در ميان صحابه×هركس منكر اعقل بودن امام على

مى|پيامبر اعظم پيـدا آيا كسى! شود كه چنين كلماتى بر زبان آورد؟ كسى پيدا

هاى ناب، كه از خـردى عالمتـاب، تـراوش گونه حكمت شود كه قوه فهم اين مى

او از عجايـب همـه. او تنها يگانه زمانه خودش نيسـت! كرده است، داشته باشد؟

و پيامبر خاتم، مصـداق. روزگاران است و» احـد«او در ميان خلايق، بعد از خدا

.است» لم يكن له كفوا أحد«و» صمد«

در«: اش گفـت سرايان قرن هشـتم هجـرى دربـارهن حلىّ از چكامهصفى الدي

و مانند تو ناياب است صفاتت جمع اضداد شده است؛ از اين توئى زاهد،. رو مثل

و جواد در. حكيم، حليم، شجاع، جنگاور، عابد، فقير ذات تو برتر از آن است كه

و صفات تو فراتر از آن است كـه در معـرض نقّـادى  .»قـرار گيـرد شعر بگنجد،

ص( ).29همان،

به لحاظ ناآشنائى عرب با مفاهيم فلسفى، سخنان احمد امين مصرىمتأسفانه امثال

همـان،(.اند برخاسته از خرد ناب علوى را مجعول آشنايان با فلسفه يونان دانسته

آن غافل از اين).14و13ص  از×چه در بيانـات عرشـى امـام علـى كه آمـده،

ي و غير يونانى خارج استقلمرو انديشه .ونانى
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 گفتار دانشمندان

هائى را مجمع خصلت×يكى از نويسندگان برجسته مصرى وجود امام على

هـا يكى از آن خصـلت. يك از خلفاء پديد نيامده است كند كه در هيچ معرفى مى

.دانش سرشار است
11
ج1356وجدى،(  ص6ق، ،659.(

و بى و مكتـب آموختـه كران از كجا اين دانش سرشار آمد؟ در كـدام مدرسـه

 شد؟ از كدام استاد؟

و عقل عملى سرآمد ديگران بوده است؟  آيا نه اين است كه او به لحاظ عقل نظرى

 ها شمرد؟ آيا نبايد او را در عقلى كه خودش آن را عقل مطبوع ناميده است، از برترين

ع قل جزئى؟ شـبيه آيا عقل او عقل كلى بود يا عقل جزئى؟ عقل قدسى بود يا

و عقل حقيقى؟  به عقل بود يا حقيقت عقل

عقـل وسـيله: فرمايـد عقل چيسـت؟ مـى: پرسدمى×شخصى از امام صادق

و اكتساب بهشت جاويدان است چه در معاويهآن: پرسيد. پرستش خداى رحمان

و شيطنت بود حقيقت: بود، چه بود؟ فرمود چنين چيزى شبيه عقل اسـت. ستيزى

.نه خود عقل
12
بى(  ج مجلسى، ص1تا، ح116، ،8.(

عقل زمينى بـود، نـه. عقل معاويه عقل جزئى بود، نه عقل كلى: توان گفت مى

.عقل قدسى

مى عقل جزئى را به آذرخش تشبيه كرده مى اند كه در يك آن و فرو .نشيند جهد

و درخـش كى توان شـد سـوى وخـشعقل جزوى همچو برق اسـت در درخشى

ــىبهـــر رهبـــرىنيســـت نـــور بـــرق ــه م ــر را ك ــر اســت اب ــه ام ــرىبلك گ

ص 1380بلخى،( ).620، دفتر چهارم،
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و دين است كه از عقل كلى بهره آن صاحبان عقـل جزئـى. مند است، پير عقل

و صاحبان عقل كلى باطن .اند بين ظاهربين

و ديــن شــوى ــا پيــر عقــل بــين شــوىتــا چــو عقــل كــل تــو بــاطنجهــد كــن ت

ص( ).578همان،

و قدسى برخوردار است، از نـور پرفـروغ چراغـى كـه عاقلى كه از عقل كلى

و زمينى از چنان. ور است، برخوردار است هميشه شعله ولى صاحبان عقل جزئى

.چراغى محرومند

و پيشــــواى قافلــــه اســــتعاقــل آن باشــد كــه او بــا مشــعله اســت او دليــــل

ــرو ــود اســـت آن پيشـ ــور خـ ــرو نـ ــابع خــويشپيـ ــىت خــويش رواســت آن ب

ص( ).579همان،

و حيرت ابن ابى الحديد  شگفتى

و بى غـور كـرده باشـد، دربـاره اعقـل×مانند امام على اگر كسى در كلمات پربار

الحديد اين توفيـق را يافتـه ابن ابى. دهد اندك ترديدى به دل راه نمى×بودن امام على

مى غور كند، از اينـ البلاغه نهجيعنىـ كه در ميراث گرانبهاى آن حضرت  :گويد رو

مى« مكه بزرگ شود، با هـيچ حكيمـى سبحان اللّه، جوانى از عرب در شهرى مانند

و. برخورد نكرده است اما سخنانش در حكمت نظرى بالادسـت سـخنان افلاطـون

با اهل حكمت عملى معاشرت نكرده است، اما از سـقراط. ارسطو قرار گرفته است

ج1962ابن ابى الحديد،(.رفته استبالاتر  ص16م، ).35نامه146،

و كلى برخوردار نبود، چگونه به مقـامى رسـيد و فطرى اگر او از عقل قدسى
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!كه هيچ كلامى جز كلام خدا برتر از كلام او نباشد؟

و مباحث شريف الهى تنها در كـلام آن و عدل او معتقد است كه توحيد

و در  يك از بزرگان صـحابه چنـين مطـالبى ذهن هيچحضرت شناخته شده

و فكرش را هم نكرده كه درباره آن اظهار اند، تا چه رسد به اين خطور نكرده

اگر درباره اين موضوعات حرفى براى زدن داشتند، بر زبان. نظر كرده باشند

.تـرين فضـائل اسـت از بـزرگ×اين فضيلت براى امام علـى. آوردند مى
13

 

ص6ج،1960همان، نگ؛( ،346.(

 ديدگاه امام فخر رازى

و نقصـان، مراتبـى متفـاوت دارنـد، او معتقد است كه انسان ها به لحاظ كمال

از برخى به اندازه و برخـى اى در فهم وادراك ناقصند كه به حيوانـات نزديكنـد،

و كمال برخوردارند؛ اگرچه يكسان نيستند، ولى بايد شخصى پيـدا شـود  فضيلت

و كامل فاضلكه از همگان  نه. تر باشد تر تنها در قوه نظـرى برتـرين اشـخاص او

برخـى چنـين انسـانى را قطـب جهـان.است، بلكه در قوه عملى نيز چنين است

و ديگران فرعند. شمارند هستى مى .او در نظام آفرينش اصل،

و صاحب و امام غايب مـى شيعه اماميه او را معصوم و راسـت الزمان شناسـند

و در ميان مـردم گويند؛ مى و در زمان خود، مقصود بالذات زيرا او خالى از نقص

اوليـاء: كه در اخبار الهى آمده كه خداى متعال فرموده است ناشناخته است؛ چنان

آن من در زير قبه و غير من .شناسد ها را نمى هاى من پنهانند،

و رسول مكرّم اسلام و از همه از همه انب|او معتقد است كه پيامبر اعظم ياء

و أكمل است اوليائى كه بعد از او مى و. آيند، افضل و انبيـاء او به منزله خورشيد

ذىـ كه هيچ زمانىـ اولياء ديگر  آن از وجود و نيست جود .ها خالى نبوده
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و نبى مكرم است، از همگـان بـه او از نظر او امامى كه قائم مقام پيامبر اعظم

به. تر است نزديك و ديگران او نسبت خورشيد عالمتاب نبوت، به منزله ماه است

و مردم عوام بايد از عقـول آن  رازى،: نـگ(. هـا بهـره گيرنـد به منزله ستارگانند،

ج1407 ص8ق، ).107تا 105،

و انصاف، به خوبى پى مى ×برند كه او بدون ذكر نام امـام علـى اهل درايت

هم، هم برترى نظرـو على الظاهر از روى تقيهـ و و عملى او را اثبات كرده، ى

.پذيرفته است×اعتقاد شيعه اماميه را در مورد اعتقاد به امام زمان

و حـدوث يـا قـدم اوست كه بعد از بحث و مكـان هاى مفصلى درباره زمـان

و ثناى اميرالمؤمنين على بن أبـى طالـب بـه«: گويد عالم، مى اين فصل را با حمد

ص5ج همان،( 14.»بريم پايان مى ،183.(

راو به دنبال آن، نيايشى نقل مى مولانـا الـداعى إلـى«كند از قول كسى كه او

و گويا مقصودش همان حضرت است»اللهّ ص(. لقب داده است، ).184همان،

فصُوص  سخنى از خوارزمى، شارح

و قرابت اوست و. او معتقد است كه آل رسول اهل قرابت يـا از راه صـورت

هركس نسبت او با خواجـه. تنها از راه صورت، يا تنها از راه معنى معنى است، يا

و معنى صحيح گردد«كائنات  و بـاطن مسـتقيم ... از روى صورت يعنى در ظـاهر

و قائم مقام رسول و نائب و امام النسـب خواه آن صـحيح. او باشد×بود، خليفه

ا^پيش از او بود به صورت، چون اكابر انبياء و، چـون اقطـابو خـواه بعـد از

و بدين نسبت اشارت نمـود آن  نَ: جـا كـه فرمـود اولياء، مـ و أنـاَ منـّى ينُ الحسـ

ص 1379خوارزمى،(.»الحسين ).67و66،

الـدين عربـى اسـت كـه در بـاب ششـم طور قطع متأثر از محـى خوارزمى به
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و فتوحات مكيه، نزديك او ترين مردم به پيامبر خاتم را على بن ابى طالب شمرده

و اهـل و نهم، پيـامبر و در باب بيست سرِّ همه انبياء معرفى كرده، و را امام عالم

و پاك از همه پليدى^بيت ).همان(. ها دانسته است را عبد محض

و رمز نبوت همـه! مگر ممكن است كه امام عالم، اعقل نباشد؟ آيا كسى كه راز

هاى نظرى كه از همه پليدىپيامبران است، آيا كسى كه عبد محض است، آيا كسى 

و نـه بـر  و عملى پالايش شده، بايد از كسانى تبعيت كند كه نه عبد محض بودنـد،

و نه خدايشان مصداق آيه تطهير شناخته است؟ كرسى امامت عالم نشسته !اند،

و به تعبير قرآن، نفس اصولاً كسى كه نايب پيامبر است، بايد در معنى، خود او

گف. او باشد :ته استمولوى

گــر دو پنــدارى قبــيح آيــد نــه خــوبنى غلـط گفـتم كـه نايـب بـا منـوب

)همان(

و فعلى خـود، اعقـل بـودن خـود را و ولايت در سنت قولى خورشيد امامت

و هستند كه خفاش وار تاب ديدن نور خورشـيد آشكار ساخت؛ ولى كسانى بوده

و از آن گريزانند و ندارند، .را نداشته

ــب ــرش ــره گ ــدپ ــاب نخواه ــل آفت ــدوص ــاب نكاهــ ــازار آفتــ ــق بــ رونــ

 ديدگاه مولوى

 چـه مـورد عنايـت ايـن اشعار سنيانه مولوى در مثنـوى كـم نيسـت؛ ولـى آن

و دلبـاختگى وصـف  ناپـذير او در برابـر شخصـيت والا نوشتار اسـت، شـيفتگى

و فرمانفرماى مؤمنانو بى و پيشواى عارفان . استهمتاى او در برابر امير عاشقان

مى×او هرگاه به قبله روى نورانى على اى اسـت كـه كند، همچون پروانه توجه
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مى خود را به شعله چراغ مى و فانى .شود زند

گاه سـجده مـاه، افتخـار او على را معلم اخلاص، شير حق، پاك از دغل، قبله

و اولياء، شير شجاعت ربانى، مظهر عالى تـرين درجـه مـروت انسـانى، ابـر انبياء

و بصر، بازِ خـوشر شـكار عـرش، حمت موساى كليم، عقل كل، الگوى بصيرت

سـازنده آب علـم، بـاب رحمـت آموخته ادراك غيب، برافرازنده تيغ حلم، جارى

ابدى، مسندنشين بارگاه احدى، باب مدينه علم، شعاع آفتاب حلم، رساننده قشـر 

و لباب، بخشنده نور به آفتاب، اميرالمؤمنين، تاج متقين، بـاز پرافروختـه،ال به مغز

و حاجب خـدا نـه باز عنقاگير، سپه شكن، بنده حق، عدم انگارنده غير حق، سايه

و سـرور،  حجاب، كوه صبر، سر خيل عشق احد، غريق درياى نور، روضـه مهـر

و مظهر اعلاى جود، آورنده عالى .شناسدمى ....ترين درجه سجود،

ــرم خشــم كــى بنــدد مــرا ح جا جز صـفات حـق مـرانيست آنچــون كــه

ــدان ــو ب ــاگر را چــه بخشــم ت ــس وف ــنجپ ــكگ و مل ــا ــاودانه ــاى ج ه

ــمش ــاهى بخشـــ ــه پادشـــ چــه انــدر وهــم نايــد، بــدهمشآنجاودانـــ

ــى ــك ب ــنملي ــو م ــفيع ت ــو ش ــم ش ــنمغ ــوك ت ــه ممل خواجــه روحــم ن

تــن خويشــم، فتــى ابــن الفتــىبــىپــيش مــن ايــن تــن نــدارد قيمتــى

ــد ــير ش و شمش ــر ــنخنج ــان م و نرگسـدان مـنريح مرگ من شد بزم

ــد ــى كن ــان پ ــن را بدينس ــه او ت و خلافـت كـى كنـدآن ك حرص ميرى

و حكـم به ظاهر كوشـد انـدر جـاه تـــا اميـــران را نمايـــد راه حكـــمزان

ــهاىتـــا بيارايـــد بـــه هـــر تـــن جامـــه ــه هــركس نام ــا نويســد او ب اىت

ــر ــانى دگـ ــد جـ ــرى را دهـ ــا اميـ ــدتـ ــا ده ــرت ــت را ثم ــل خلاف نخ

ــانميــــرى او بينــــى انــــدر آن جهــــان ــردد عيـ فكـــرت پنهانيـــت گـ

ص 1338بلخى رومى،( ).107تا 101،
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با اين همه فضائلى كه مولوى براى امام پرهيزكاران شمرده، اگر در يك جمله

كه از او مى مى: پرسيدند .على: گفت اعقل صحابه كيست؟

 ديدگاه ابن سينا

و خلافت، وجوب استخلاف را از جانب پيامبر قطعـى او كه در مسأله امامت

و استخلاف به نص را اصوب دانسته، معتقـد اسـت كـه اگـر چنـين كـار  شمرده

بر عهده امت گـذارده شـد،) ناپذير است كه در عصر غيبت كبرا اجتناب(خطيرى 

و اعلميت برخـور  و اخلاق شريف دار بايد فردى را انتخاب كند كه از عقل اصيل

و اعلم، بايد اعقل را برگزينند دوران امر ميان اعقل و در صورت ابن سينا(. باشد

ص1960 ).452و 451م،

اگر ملاك در صورت تعارض اعقل بـودن اسـت، قطعـا در صـورت عـدم

چـه در اعمـاق ذهـنآن. تعارض نيز اعقل بودن در درجه اول اهميـت اسـت 

امام است؛ خواه استخلاف او بـه نـص پوياى سينوى نمود داشته، اعقل بودن 

.باشد يا به انتخاب

در ميـان×ابن سينا در برخى از آثار خود، تصريح كرده است كه امـام علـى

و يـا ماننـد» كلى عقلى«مانند|ياران رسول خدا در ميان جزئيات محسـوس،

ص 1354مطهــرى،(. بــود» اجســام مــادى«نســبت بــه» عقــول قــاهره« او).43،

و مركز دائره حكمت شناخته است×على امام و خزينه عقل .را فَلكَ معرفت

و حكمـت و جامع حكمت نظـرى و دانشمندى سترك او كه فيلسوفى بزرگ

و فطرى خود را در تمام ميدان و قدسى و عقل كلى و عمـل عملى بود هاى نظـر

و در پيشگاه حكيم امت ترين حكيمان به تكاپو درآورده بود، در برابر اعقل مردم،

مى اسلامى زانو مى و :گويد زند
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قـَـدح ريختــه انـدواندر پـى عشـق عاشـق انگيختـهانــدتــا بــاده عشــق در

و روان بـــوعلى مهـــر علـــى به هم درآميختهبـــا جـــان و شكر انـدچون شير

ــره ــفحه چه ــر ص ــىب ــم يزل ــط ل ــا خ معكوس نوشـته اسـت، نـام دو علـىه

و دو عــين بــا دو يــاء معكــوس و انف با خطّ جلـىيــك لام و عين از حاجب

ص 1345دهخدا،( ).652ش،

بى او مى و يك عاشق باك باشـد، بـه همـين جهـت خواهد يك رهرو چالاك

و در جست و است كه در پى مطلوبى است جامع، وجوى انسـانى اسـت كامـل؛

و دلبـاختگى خـود را در چكامـه  و شـيفتگى اى چون او را يافته، دل به او سپرده

مى. عرضه داشته است مى او :گفت خواست در حرم كبريا نزول كند؛ چرا كه

ــردز منــزلات هــوس گــر بــرون نهــى قــدمى ــوانى ك ــا ت ــرم كبري ــزول در ح ن

تــو نــازنين جهــانى كجــا تــوانى كــردو ليك اين عمـل رهـروان چـالاك اسـت

ص( ).653همان،

 ديدگاه صدرالمتألهّين

و صفات واجباو پس از ارائه سه برهان الوجود، به منظور درباره عينيت ذات

و تأييد مبناى خود با نقل قسمتى از نخستين خطبه نهج اى البلاغه كه خطبه تقويت

و بى و جوشيده از خرد ناب ماننـد علـوى، امـام است بيانگر توحيد ناب اسلامى

خـ×على و به عنوان امـام و مولاى همه عارفان، و را به عنوان مولاى خود، ود

و اعلام داشته است كه كلام او در دلالـت بـر عينيـت  امام همه موحدان ياد كرده

و صفات، بليغ و رسـاترين اسـت ذات ج1381صـدرالمتألّهين،: نـگ(. تـرين ،6،

مى). 127ص :گويد سپس
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و بـراهين« اين كلام شريف در عـين اختصـار، دربـر دارنـده بيشـتر مسـائل الهـى

).همان(.»هاست آن

و به لحاظ اينـ×كلام امام على«ر او از نظ كه حضرتش منبع علوم مكاشـفه

و تركيب، تصريحـ مصدر انوار معرفت است بر نهايت تنزيه حق از شائبه امكان

ص( 15.»كرده است ).131همان،

و رسالت از روى زمين منقطع مـى و بـه حكـم او معتقد است كه نبوت شـود

مىنزول فرشته وحى» نبى بعدىلا« و حكـم متوقف گردد؛ ولى حكـم مبشّـرات

، 1382همـان،(.يابـد امامانى كه از هرگونه خطائى مصونيت دارنـد، اسـتمرار مـى 

ها واجب است؛ چـرا بر انسان» اولى الأمر«اطاعت اين امامان به عنوان).438ص

و اطاعـت امامـت وسـيله حفـظ معرفـت  و اذعان به رسالت كه اقرار به ربوبيت

و افضل مى است، ص(. شود اعمال شمرده ).434همان،

و و جوانـب حكمـت عملـى چگونه ممكن است كه شخصيتى در تمام ابعاد

و اعقل نباشد و پـدر×امام على. نظرى مصون از خطا باشد تالى نبوت ختميـه

و روحى ساير امامان است .جسمى

و آلش را از تاريكى خاطرات گمراه و از طعن اوهـام او پيامبر جـاهلان كننده،

و آن و والاتر شناخته، و برتر و ستيزنده، فراتر ها را در آسـمان بلندآشـيان قـدس

و عزت ديده است و كرامت و عصمت ص(. طهارت بنـابراين، اعقـل)4همـان،

و امـام علـى بودن، جامه ×اى است زيبا بر روح پاكشان كه پيامبر خاتم جلودار

).61، آيه3: عمرانآل(.نفس اوست

 اقبال ديدگاه

و فيلسوفى عرفانى است آنان كـه گـرايش عرفـانى دارنـد،. او عارفى فلسفى

و پوياى راه اويند .جوياى قطب
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و به تعبير قرآن مجيد، اسـوه ها روحيه قهرمان به بيان ديگر؛ آن اى جويى دارند

و خود را شبيه او سازند مى و روش او پيروى كنند، .جويند كه از سيره

اسـوه كاملـه÷يگانه بانوى زنان عالم حضرت فاطمه زهرااو معتقد است كه

و او از سـه÷زنان عالم است؛ زيرا حضرت مريم از يـك نسـبت عزيـز اسـت

:نسبت

ــز ــى عزي ــبت عيس ــك نس ــريم از ي از ســه نســبت حضــرت زهــرا عزيــزم

ــم ــور چشــ ــالمين�
	������نــ و آخــــــرينللعــ آن امــــــام اولــــــين

ــدكــه جــان در پيكــر گيتــى دميــدآن ــين آفريــ ــازه آئــ ــار تــ روزگــ

ــى ــل أتــ ــدار هــ ــانوى آن تاجــ گشـــا شــير خـــدامرتضــى مشــكلبــ

و كلبـــــه و يــك زره ســامان اواى ايـــــوان اوپادشـــــاه يــك حســام

ــق ــار عشــ ــز پرگــ ــادر آن مركــ ســـالار عشـــقمـــادر آن كـــاروانمــ

مى را اين×او در ادامه، امام على :ستايد گونه

ــرالأممآن يكــــى شــــمع شبســــتان حــــرم ــت خيـــ ــافظ جمعيـــ حـــ

ــين و كـ ــار ــش پيكـ ــيند آتـ ــا نشـ ــتتـ ــينپش و نگ ــاج ــر ت ــر س ــا زد ب پ

ص 1343اقبال لاهورى،( ،103.(

مى او در يك بيت ديگر، حضرت صديقه را اين :ستايد گونه

و هــم آتشــى فرمــان بــرش ــوهرشنــورى ــاى ش ــايش در رض ــم رض گ

و» شير خدا«و» گشا مشكل«و» هل أتى«چگونه ممكن است كه كسى تاجدار

اعقل|صاحب اورنگ اسداللّهى باشد، ولى در ميان صحابه گرامى پيامبر اعظم

!نباشد؟
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چگونه ممكن است كه آن عزيزترين همه بانوان عالم، خشـنودى خـود را در

و عاقل و از او بهتر !ترى هم در ميان اصحاب پيدا شود؟ خشنودى او گم كند

و رمـز حادثـه اقبال هنگامى كه در مقـ و راز ام بيـان فلسـفه حرّيـت اسـلامى

مى كربلاست، در وصف سالار كفن و فداكارى :گويد پوش آن ميدان عشق

ــول ــور بتــ ــقان پــ ــام عاشــ ز بســــتان رســــولآن امــ ســــرو آزادى

ــم ــاء بسـ ــه بـ ــه اللـّ ــدراللـّ ــه پـ ــراللـّ معنـــى ذبـــح عظـــيم آمـــد پسـ

ص( ).74همان،

مىاو خلافت قرآن را از اين مى داند؛ از اين خاندان :گويد رو

ــام ريخــتچون خلافت رشـته از قـرآن گيسـخت ــدر ك ــر ان ــت را ازه حريّ

ص( ).75همان،

آن آرى آن كه باء بسم بخـش رشـته قـرآن كه خلافتش استحكام اللّه است،

و آن آفرين است، بدون شك اعقل صحابه كه براى امت اسلامى حريت است،

.است

 شمالى ديدگاه عبده

يكى از نويسندگان مصرى كه خواسته است تاريخ فلسفه اسـلامى را بـه رشـته

و  كه- الظاهر على- تحرير درآورد و نفهميده، بر آن است فلسفه اسلامى را نشناخته

اند، خارج نيسـت، ولـى او بـه لحـاظ چه پيشينيان گفته حكمت علوى از قلمرو آن

تص منطق فطرى، از همه قوى و به لحاظ و از لحـاظ تر رفّات قياسى، از همه تواناتر،

و اعتلاء مبادى و برترى نفسانى هـائى او در افق. از همه والاتر است. ارتباط فكرى

و اهـدافى فراتـر از ديگـران داشـته اسـت دوردست او مطـابق گفتـه. تر، سير كرده
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و كمتر تحت تأثير آن هـا شريف رضى از همه پيشينيان حكمت، گوى سبقت ربوده

و بـر اقيانوسـى احاطـهآن. رار گرفته استق چه ديگران نگفته بودند، بر زبـان آورد

ص 1965شمالى:نگ(. يافت كه گذشتگان از آن، دور مانده بودند ).114م،

جاى تعجب است كه چرا اين نويسنده مصرى نفهميده يا نخواسته بفهمد كـه

و اى كاش برگفتـه! اند؟ حكمت علوى فوق آن مطالبى است كه پيشينيان گفته هـا

مى نوشته آن هاى ابن ابى الحديد مرور و او. كوبيـد همه بر طبل تحريف نمى كرد،

مى در شرح خطبه اشباح، على را در مرتبه كه اى از الهيات ما فوق آن بـراى«بيند

و هركس به هر مقام از خداشناسى برسد، بيشتر از آن چه على بشر متصور نباشد،

و توصيف  آنشناخته گـوييم فراسـوى جـا كـه مـى كرده است، نخواهد رسيد، تا

و مـى مرتبه و مـى اى كه على داشـت .»شناسـاند، در خداشناسـى نيسـت خوانـد

ص 1375صافى،( ).16و15،

و اعقل مسلمانان كه ابَرمرد فرهيخته معلم«متأسفانه از صدر اسلام تا امروز آن

و برجســته مكتــب خداشناســى اســلام،  و نخســتين نمونــه شــاگرد اول پيغمبــر،

ص(»خداشناس مكتب اسلام بود بى)14همان، كم، مورد و احيانا و مهرى لطفـى

.توزى واقع شده است كينه

مى البلاغه را قطعى كه نهج با اين«جناب شيخ محمد عبده داند، الصدور از على

و در موارد متعدد، همان اشـ×در رساله توحيدش از على تباهات اقتباس نكرده،

و جاى تأسف است كه در اين عصـر،  و مجادلات گذشتگان را تكرار كرده است

همان سخنان نـامعقول مجسـمه را در الهيـات، بـا اصـرار ... اى به نام وهابى فرقه

مى هرچه تمام ص(.»كنند تر عنوان ).9همان،

و كلى علـوى بـا علـم الهـامى و فطرى -و نـه هـر علمـى- عقل قدسى

نهـد، اگر انسان در مسائل عقلى پـاى بـر بلنـدترين قلـه مـى.هماهنگ است
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را|لحاظ است كه پيامبر اكرم بدين اى دانسته كه جهـل را بـه وسيله«عقل

به بند مى مى كشاند، و حيران .»شود طورى كه اگر آدمى تعقّل ننمايد، سرگردان

ص 1390پور رستمى، طاهرنژاد،( ،92.(

و الهـامى باشـد، اگر مرا«به همين لحاظ است كه يـا ...د از علم، علم وحيانى

نورى باشد كه خداوند به سبب پاكى ضمير به فرد افاضـه كـرده باشـد، عقـل بـا 

و هم در چنين علمى همسو و هرجا چنين علمى باشد، قطعا عقل نيـز جهت بوده

مى آن و هرجا چنين عقلى باشد، توان حضور اين علم را مشاهده جا حضور داشته

).همان(.»نمود

&ديدگاه علامه طباطبائى

مكتـب«فصلنامه2وى در مقدمه بحث روايات معارف اسلامى كه در شماره

مى» تشيع :فرمايد به چاپ رسيده،

مى« و مسائل را حل كه عـلاوه بـر اين بيانات در فلسفه الهيه يك رشته مطالب كنند

و در ميان اعراب  كه در ميان مسلمين مطرح نشده بود مفهوم نبـوده، اساسـا در اين

و در آثـار  كه كتبشان به عربى نقل شده، عنـوانى ندارنـد ميان فلاسفه قبل از اسلام

و آثارى از خود گذاشته و عجم پيدا شده كه از عرب اند، اين مسائل حكماى اسلام

و باحثين بـه حسـب گمـان خـود همان شرُاّح و هر يك از طور در حال ابهام مانده

آنكردن تفسير مى و در قرن يـازده هجـرى حـل د، تا تدريجا راه ها تا حدى روشن

و مفهوم گرديدند يافت نمى ص 1354مطهرى،(.»شوند شده ).73و72،

و فطرى علوى بود كه وارد مسـائلى شـد كـه نـه در و كلى آرى عقل قدسى

آن فلسفه و نه اعراب با و نـه هاى پيش از اسلام مطرح بود و كار داشـتند، ها سر

.ها با خبر بودند حكماى اسلام از آن
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روايت شده×وى ضمن شرح يك حديث كه در توحيد صدوق از امام على

:نويسد مى

كه وجود حـق« عيتى اسـت كـهـواقـــ سـبحانهـاساس بيان روى اين اصل است

و نهايتى نمى هيچ كه هر چيز گونه محدوديت پذيرد؛ زيرا وى واقعيت محض است

و هسـتى دارى در حدود واقعيت به وى نيازمند است، و خصوصيات وجودى خود

ص(.»دارد خاص خود را از وى دريافت مى ).74همان،

 ديدگاه استاد مطهرى

و توفيـق تعمـق آور، كه تنها مرور يا سيرى در نهج اين استاد نام البلاغه داشته

مى×كامل در اقيانوس ژرف كلمات امام على  چاره چيست؟«: گويد نيافته است

و حضيض بحث درباره كتابى مانند نهج و فرازهايى دارد البلاغه، اوج و نشيب .»ها

ص1354مطهرى،( ،57.(

آن برخى گمان كرده منسـوب اسـت اصـالت×چه به امـام علـى اند كه

و انديشـه«ندارد، بلكه  هـاى پس از پديد آمدن افكار معتزله از يـك طـرف

چه نسبت خاك را بـا:كه از اين غافل. يونانى از طرف ديگر پيدا شده است

و افكار نهج انديشه! عالم پاك »!اى كجـا؟ البلاغـه هاى معتزلى يا يونانى كجا

ص( ).69همان،

و هائى كه پنداشته آن و عـدم و وجـود و حدوث اند كلماتى از قبيل قدم

البلاغه آمده، مربوط است به دوره ترجمه آثار يونانى ها كه در نهج مانند اين

از«. لاى كلمات آن حضرت، جاى گرفته اسـت عمدا يا سهوا در لابهو اگـر

. داشـتند الفاظ عبور كرده به معانى رسيده بودند، چنين فرضى را ابراز نمـى 

و روش استدلال در نهج و سبك و روش فلاسـفه متقـدم البلاغـه بـا سـبك
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و حتـى تـا قـرن و گـردآورى معاصر سـيد رضـى هـا پـس از سـيد رضـى

شك نيست كه فلاسفه اسلامى تحت ... غه، صددرصد متفاوت استالبلا نهج

و نفوذ تعليمات اسلامى برخى مسائل را در فلسفه وارد كردند كه قبلاً  تأثير

و استدلال بعضى مسائل ديگر، ابتكـاراتى  و توجيه و به علاوه در بيان نبود،

آن. به وجود آوردند مى چه از نهج در عين حال، با استفاده كرد، توان البلاغه

ص(.»هايى دارد تفاوت ).72همان،

 نتيجه

و عملـى با مرورى كه بر كاربردهاى عقل داشتيم، معلوم شد كه عقـل نظـرى

و اگر  و كلى قابل انقسام است، و قدسى، جزئى انسان به فطرى واكتسابى، زمينى

و جزئى را عقل سـكولار  و بخواهيم به زبان روز سخن بگوييم، بايد عقل زمينى ،

و فطرى را عقل دين و كلى عقل اكتسابى ممكـن اسـت. سالار بناميم عقل قدسى

و ممكن است در خدمت عقل دين .سالار قرار گيرد تابع عقل سكولار باشد،

را به لحـاظ×با توجه به توضيحاتى كه در متن مقاله داده شد، بايد امام على

.بدانيمسالار، اعقل صحابه، بلكه اعقل امت اسلام عقل دين

همـان. تأسي جويـد×عاقل كسي است كه به سيدالعقلاء علي: غزالي گويد

.»حق را بشناس، تا اهلش را بشناسـي. شود حق با رجال شناخته نمي«: كه فرمود

ج1395حسيني خطيب،( ص4ق، ،20(

علــى مــاهى اســت بــر افــلاك ايمــانعلــى شــاهى اســت بــر اورنــگ فرمــان

ــن ــم ديـ ــش علـ ــاموز از كلامـ ــرآنرابيـ ــان قــ ــتاد دانايــ ــان اســ همــ

و ســـلوكت همـــان ســـر منشـــأ اســـرار عرفـــانتأســـى ده بـــدو ســـير
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ــدائى ــت گـ ــنش دسـ ــر دامـ ــزن بـ ــانبـ ــزم احسـ ــين بـ ــان مسندنشـ همـ

ــوئى ــورت بجــ ــائى صــ ــر زيبــ ــاناگــ ــور كنع ــر اســت از پ ــالش برت جم

ــراناگـــــر زيبـــــائى بـــــاطن بجـــــوئى ــى عمـ ــر از موسـ ــالش برتـ كمـ

ــه ــن ب ــا رو ك ــدبي ــه باش ــاهش ك ــاندرگ ــه مولاشناســــ ــام جملــــ امــــ

ــزداننديـــدم كـــس چنـــو در زنـــدگانى ــرب يــ ــاه قــ ــاى بارگــ فنــ

كه او شد مسـتوى بـر عـرش رحمـانمــر او را در صــف لاهوتيــان جــوى

و گريـان»لـــه ســـبحا طـــويلاً«چـــو روز آيـــد دل شب، پـيش حـق، نـالان

ــره ــز نع ــان ك ــدهم ــيران بلرزن يتيمـان گشـته خنـدانچو نـرگس بـراش ش

ــودى ــه ب ــس چ ــودى پ ــل نب ــر اعق همـــان اســـتاد يكتـــاى حكيمـــاناگ

ــودى ــه ب ــس ك ــودى پ ــم نب ــر اعل ــاناگ ــرار پنهــ ــده اســ ــان داننــ همــ

ــى ــارف«همـ ــه»عـ ــرايد در ترانـ ــارانسـ ــل او در روزگـــ ــد مثـــ نيايـــ

ها نوشت پى
و فضلّناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلاًو لقد كرمّنا بنى{.1 و رزقناهم من الطيبات و البحرِ و حملناهم فى البرِّ .}آدم

لا يستوى مـنكم مـن أنفـق{)95/ءنسا(.}فضلّ اللهّ المجاهدين{)13/حجرات(.}إنّ أكرمكم عند اللهّ أتقاكم{.2

و قاتل لا يعلمـون{)10/حديد(}من قبل الفتح و الّـذين الّـذين آمنـوا{)9/زمـر(}هل يستوى الّـذين يعلمـون

و جاهدوا فى سبيل و أنفسهم أعظم درجةً عنداللهّ وهاجروا ).20/توبه(}اللهّ بأموالهم
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د و ن، سال پـنجم،ين، مدرسه نور الثقليعقل

92و زمستان پائيز، نهمشماره 

و بررسيل مفهوميتحل آنيمبانيايمان و ويژگي هاي
و صح هيفة سجاديدر قرآن

1نعمت االله بدخشان

 چكيده
و محور اصلي همه توص ايمان مبناي اساسي همة آموزه هيهاي ديني

با ايـن آشنايي عميق. انسان استيو رفتاريو اخلاقياعتقاديها

در. كنـديمسأله، نقش مهمي در هدايت انسان ايفا م ـ ايـن نوشـتار

صحيپ و ل مفهـوميـه بـه تحليفه سـجاديآن است كه از منظر قرآن

تبيا و وييمان ميهايژگين ويلغـويدر آغـاز معنـا. پردازديآن

يمـيآن مندرج است، بررسـيكه در محتوايو عناصرياصطلاح

و. شود و افـزايهـا دربـاره قلبـيژگـيسپس در مبحـث شيبـودن

ويريپذ و مراتب آن اينيقيو درجات مـيكه موجب كمـال يمـان

م .ميكنيشود، بحث

صح: واژگان كليدي نيقـي،ين منطقيقيمان،ياه، اسلام،يفه سجاديقرآن،

يشهود
*** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمهـ1

و ادعية مأثور و احاديث اسلامي ، از حقيقت ايمـان،^از ائمه در قرآن كريم

و نتايج آن سخن به ميان آمده است ويژگي و آثار ايمان به خداي يكتا محـور. ها

و همة اعمال نيك آدمـي  و مبناي اعتقادات، اخلاق اساسي همة آموزه هاي ديني

و اهميت ويژه در. اي برخوردار اسـت است، بنابراين بررسي اين مسأله از ارزش

و ديگـري ايمـان قلبـي قرآن ميان دو مرتبه از دينداري، كه يكي اسـلام ظـاهري

و در احاديـث نيـز)14و7 حجـرات،(است، تمايز معناداري گذاشته شده اسـت  ،

و و آرامـش قلبـي و به معناي احساس امنيت خـاطر و اختياري ايمان امري قلبي

بـه شود، ولي اسلام ملازم با عمل تعريف شده است كه موجب ثواب اخروي مي

و چيزي است كه به وسيلة آن حكم به طهارت  و اداي شهادتين معني اقرار زباني

م و خـون شـخص محفـوظ مـييو وراثت و امانـت ادا مـي شود و مانـد شـود،

ج(گردد زناشويي حلال مي  همـان،(اسلام اعم از ايمـان اسـت).38ص،3كليني،

و هر مؤمني، مسلمان است؛ يعني به حقايق ديني باور).42ص و آداب قلبي دارد

دهد، ولي هر مسـلماني، مـؤمن نيسـت؛ زيـرا اعمال ظاهري دين را نيز انجام مي

و حتيّ  و شهادتين را بر زبان آورد، امكان دارد كسي بنا به ظاهر، اظهار ايمان كند

].مانند شخص منافق[اعمال ظاهري دين را انجام دهد، اما مؤمن نباشد 

حقيمانيا ديقت شرعيك باياست، بنابراينيو اصيد بفهمين ليم كه در منابع

و چه خصوصيين اصطلاح به چه معناياينيد آن مطرح شدهيبراياتيبكار رفته

در اين منابع افزون بر حقيقـت ايمـان، موضـوعاتي ماننـد انـواع ايمـان،. است

و كاهش پذيري ايمان، تبدل ايمان به كفر، اصـل  و درجات ايمان، افزايش مراتب

ايمان] شيريني[ايمان، كمال ايمان، شُعب ايمان، اركان ايمان، طعم ايمان، حلاوت 
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و مقتضيات ايمان مطرح گرديده است ا.و آثار كوشـيم تـا بـا ين نوشـتار مـي در

و جستجو درآ و سخنان گوهربار امام علـييتحقيق بـن الحسـين؛ امـام ات قرآن

و برخـيمفهـومي، بويژه در ادعية صحيفة سجاديه محتـوا×سجاد ازيايمـان،

و بررسي كنيميهاي مهم آن را تحل ويژگي در.ل بنابراين، سؤالات مـورد بررسـي

صح اين تحقيق اين است كه و ه، چـه معنـايي از ايمـان ارايـهيفة سجاديدر قرآن

و ايمان به خدا بيانگر چگونه رابطه و خـدا اسـت؟، شده است؟ اي ميـان انسـان

و چه ويژگي همچنين ايمان با چه مفاهيمي تعريف مي  هايي دارد؟ شود

و تعارـ2 و كاربردهايمعاني ايمان آنيف

افعال از و زوال»منَاَ«ايمان در لغت مصدر باب و به معنـاي اطمينـان نفـس ،

گرَوَيدن، قبـول داشـتن،. خوف است و واژة ايمان در قرآن به معناي روي آوردن

و تصديق قلبي به كار رفته و ريشـة آن،)334ص: 1377خرمشـاهي،(باور كردن ،

از نظـر لغـت شناسـان. هاي بسيار پر بسامد در واژگان قرآني اسـت اَمن، از ماده

ع و معنايي خلاف: اند برخي گفته. مدتاً به معناي تصديق استايمان ايمان از اَمن

مـدني شـيرازي،(خوف دارد كه سپس به معنـاي تصـديق بـه كـار رفتـه اسـت 

از آن رو كه تصديق كننده، خـود را از تكـذيب موضـوعِ مـورد). 266-267ص

مي تصديقِ خود، آمن مي را گرداند، يا حفظ وقتي. اميده اندن» تصديق«كند، ايمان

و اعتراف است، مانند آيـة» باء«با  » يؤمنـونَ بِالغَيـبِ«متعدي شود به معناي اقرار

با)3بقره،( و چون و ما انـت«متعدي شود، به معناي اذعان است، مانند آية»لام«،

(17يوسـف،(» بمؤمنٍ لنـا ص) معـاني اصـطلاحي آن بـه حسـب ). 267همـان،

كه انديشمندان مسلمان بـراي تعيـين معنـاي دينـي آن در نظـر اعتبارات مختلفي 

كـه در آن ايمـان|مطابق بـا روايتـي از پيـامبر اكـرم. گيرند، مختلف است مي
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و عمل به اركان و جـوارح[عبارت از معرفت قلبي، اقرار زباني ،]عمـل بـا اعضـا

مج معرفّي شده، عده مـوع اي از متكلمّـان اسـلامي حقيقـت ايمـان را عبـارت از

و عمل جـوارحي دانسـته  و اقرار زباني اي ديگـر چنـين دسـته. انـد معرفت قلبي

و از نوع تعريف حقيقت چيزي همراه با اعـراض  تعريفي را از ايمان تعريفي كليّ

و جايگاه يكساني قايل نيستندو لوازم آن دانسته  در.و براي اين سه جزء، ارزش

ايمان داراي دو جزء مقوم، يعنـي تصـديق ميان اين افراد، برخي بر اين باورند كه

و عمل خارج از دايرة حقيقـت آن اسـت  و اقرار زباني است، اي نيـز عـده. قلبي

و عمـل صـالح  معتقدند ايمان همان تصديق قلبي است كه اقرار زباني بيـانگر آن

ا. آيد ثمرة آن بشمار مي يمان پيروان محمد بن كرّام كه به كرّاميه معروفند معتقدند

و تلفّظ به شهادتين است گروهي نيز اعتقاد دارند ايمان عبارت. صرفاً اقرار زباني

دو[از عمل جوارحي و مستحب هر و. است] واجب، يا واجب كساني كه معرفت

و متعلَّقـات ايمـاني اخـتلاف تصديق قلبي را مقوم ايمان مي دانند در نوعِ تصديق

و لزومـاً تصـديق اي مقصود از ايمان عده: نظر دارند و تصديق ايمـاني را صـرفاً

دانند، اما گروهي بر اين باورند كه ادعاي يقيني به معناي مصطلح آن در منطق مي

لزوم در اين باره، درست نيست، زيرا تحققّ ايمان بـا تصـديق ظنّـي كـه احتمـال 

و ايمان بسياري از مؤمنان از نقيض آن در ذهن خطور نكند نيز امكان پذير است،

با نظر به متعلَّقات ايمان نيز اهل سنتّ ايمـان را تصـديق قلبـي. همين قسم است

و رسول مي|خدا دانند، اما شيعه، افزونو آنچه او از جانب خدا آورده است،

را نيز در دايـرة متعلَّقـات ايمـان قـرار^بر متعلَّقات ياد شده، امامت ائمة اطهار

ان را از نظر شيعه در سه اصل بيان كـرده اسـت محققّ طوسي اصول ايم. دهند مي

و عـدل در افعـال،: كه عبارتند از تصـديق بـه وحـدانيت خـداي تعـالي در ذات

و تصديق بـه امامـت امامـان معصـوم^تصديق به نبوت پيامبران از^، ، پـس
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و: اند گاه نيز گفته).55ص:1409 شهيد ثاني،(پيامبران ايمان تصديق قلبـي خـدا

و تصديق ولايت براي اهـل آن اسـت رسول او  و تصديق اجمالي آنچه او آورده

).267ص مدني شيرازي،(

و×امام سجاد گاه در دعاهاي خود ايمان را مترادف با تصديق به كـار بـرده

از] شيعه[به دليل اينكه مراد ايشان از ايمان، ايمان مصطلح در اسلام  است، برخي

ايبرا.تمتعلَّقات آنرا نيز بيان كرده اس مينمونه در مرا! بارخدايا:ديفرماين باره

و امامانـت  و از اهل تصديق پيـامبرت و ايمان آوردگان به خودت، از اهل توحيد

و واجــب گردانــده موســوي(اي قــرار ده كــه فرمــانبرداري از ايشــان را نــاگزير

در ايـن فـراز از دعـا ايمـان متـرادف بـا ). 379ص،48دعاي:1388گرمارودي، 

و امامان  و حقّانيت رسول خدا و متعلَّقات آن يكتايي خداوند تصديق به كار رفته

.منصوب از سوي او معرفّي گرديده است

 چگونگي رابطة ايماني با خداـ3

تحليل چگونگي اين رابطه كه متكّـي. ايمان برقراري نوعي رابطه با خدا است

و خدا است در  تبيين صحيح حقيقت ايمان به مـا به دو طرف رابطه؛ يعني انسان

از ياري مي و دقتّ در آن مي تواند موجب دستيابي به شناخت روشن تري رسانَد

و ديني است از ايـن رو، بـراي. مقومات معنايي ايمان گردد ايمان حقيقتي شرعي

و انسـان در  روشن كردن رابطة ايماني با خدا، بايد انحاء روابطي كـه ميـان خـدا

يك،و بويژه قرآن كريم ترسيم شده منابع ديني و سپس معلوم كرد كه كدام ارايه،

و مبـين مرتبـه اي ژرف  و از آن روابط، بيانگر اساس رابطـة ايمـاني بـا خـدا تـر

و خـدا» ايزوتسو«. تر با او است عميق بـه ارايـة چهـار نـوع رابطـه ميـان انسـان

از مي : پردازد كه اين روابط عبارتند
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و مخلوقي(شناختي رابطة وجودـ1 )رابطة خالق

 رابطة تبليغي يا ارتباطيـ2

و مربوبي(بندهـ رابطة پروردگارـ3 رب(

 رابطة اخلاقيـ4

و ارتباط رابطة دوم يا رابطة تبليغي خود به دو قسم ارتباط؛ ارتباط شفاهي

به. شود غير شفاهي تقسيم مي از نظر او در ارتباط شفاهي گاهي ارتباط از بالا

و گاهي ارتباط از پايين به بالا اسـت كـهمي» وحي«پايين است كه آنرا  نامند،

مي. خوانندمي» دعا«آنرا  يكـي: شود ارتباط غير شفاهي نيز به دو قسم تقسيم

است كه ارتبـاطي از بـالا بـه پـايين) تنزيل آيات(ها عمل فرو فرستادن نشانه

و ديگري عمل عبادي است كه ارتباطي از پا او در بيان. يين به بالا استاست،

و» رب«رابطة سوم، خدا را به عنوان  متضمن همة تصورهاي وابسته به جلال

و طرف ديگر رابطـه؛ يعنـي انسـان را بـه عنـوان بنـده  و قدرت مطلق، سلطه

و، متضمن دسـته]عبد[ اي از تصـورات نمايـانگر فروتنـي، ضـعف، خضـوع

هاي منفي آنرا عبارت از تصورهايو وابستهكند فرمانبرداري مطلق معرّفي مي

و صفات مشابة ديگر مي و اظهار بي نيازي و غرور از نظـر. دانـد متضمن كبر

، بر تقابل بسيار اساسي ميان دو سيماي]رابطه اخلاقي[ايزوتسو رابطة چهارم 

و تمايز اسـت از. مختلف در خود تصور خدا قابل تشخيص از نظـر او خـدا

و از سوي ديگر يك سو خداي  و نيكخواهي خير نامحدود، لطف، بخشندگي

و عدالت سختگيرانه است و غضب در. خداي خشم متناظر بـا ايـن دو جنبـه

و خـدا ترسـي] شكر[جانب بشر تقابل اساسي ميان سپاسگزاري  از يك سـو

كه] تقوا[ و تضاد حادي دارد با كفر و اين دو جنبه تقابل از سوي ديگر است

و هم بـه معنـي» ناسپاسي«ني هم به مع ، 1361ايزوتسـو،(» بـي ايمـاني«است
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نيز با استناد به آياتي از قـرآن انحـاء ارتبـاط خـدا بـايبرخ).93-95:صص

و از جمله انسان را در دوازده رابطه بيان مي از جهان هستي : كند كه عبارتنـد

،)111طـه،(ومي، رابطة قي)35نور،(، رابطة نوري)102انعام،(رابطة خالقيت

انعـام،(، رابطـة حاكميـت)255بقره،(، رابطة مالكيت)4حديد،(رابطة معيت

انعام،(، رابطة ربوبيت)54فصلت،(، رابطة احاطه)57هود،(، رابطة حفظ)57

و رابطة غنـايي)93مريم،(، رابطة معبوديت)83يس،(، رابطة ملكوتي)164 ،

(15فاطر،( ).105- 121ص: 1373نصري،)

و فقـر دقيـق به نظر مي و ژرف رسد رابطة غنايي يا رابطـة غنـا تـرين تـرين

و از جملـه انسـان را بيـان رابطه و جهـان هسـتي اي است كه نسبت ميان خدا

و غنـاي مطلـق كند، زيرا در بنيان ساير رابطه مي ها به نوعي، مفهوم بـي نيـازي

و عين الفق و نياز مطلقِ وجودي موجودات ر بودن هويت انسان مندرج خداوند

بنابراين، از يك سو صفات خالقيت، نورانيت، قيوميت، معيت، مالكيـت،. است

و كامل مطلـق بـودن  و معبوديت، همه به غناي ذاتي حاكميت، احاطه، ربوبيت

و تعلّقـي بـودن  و از ديگر سو، صفات متقابل آنها به ويژگي فقر وجودي خدا،

ه ميهويت همة موجودات و از جمله انسان باز خداونـد در ايـن. گردنـد ستي

و خداسـت كـه: باره مي فرمايد و فقيريد، اي مردم، شما نسبت به خدا نيازمند

مين×امام سجاد).15فاطر،(1.و ستوده است] بي نياز[غني  ـفرمايز اي بـي:دي

نيازمندترينو من،! اينك اين ماييم بندگان تو در پيشگاهت! نيازترين بي نيازان

يموسـو(2.نيازمندان توأم؛ پس، تهيدستي ما را، با توانگري خويش، جبران كن

مي).95ص،10دعاي: 1388،يگرمارود تـو در هـر! اي مولاي مـن: فرمايد نيز

و در هر خواسته برآورنـدة نيـاز  خواست، مرجع در خواست مني نه كس ديگر

ص28همان، دعاي(3.مني نه مطلوب ديگر ،215.(
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 ايمانيمفهوميعناصر مندرج در محتواـ4

ويرابطة ايماني با خدا دارا و صـحيچه عناصر فةيا مقوماتي است؟ در قرآن

و مؤلّفهيسجاد و در نهايـت حقيقـته چه عناصر هايي براي اين رابطه بيان شده،

آيگرديايمان چگونه معرفّ و دعاهـاي صـحيفةيده است؟ با مطالعه در ات قرآن

ميسج و اديه عناصـري. از ايمـان دسـت يافـتيا مقومات مهميتوان به عناصر

ويمانند خوف، رجاء، ام و رغبت، محبت، رضـا، توكّـل د، اعتماد، اطمينان، علاقه

و امـاميمفهوميتسليم، عناصري هستند كه در تبيين محتوا ايمان از نظـر قـرآن

اد.، مي توان به آنها استناد كرد×سجاد و بررسـي برخـي از ايـن در امه به بيـان

قريعناصر  صحا مقومات در و مييفة سجاديآن :پردازيمه

و رجاء.4-1  خوف

و هم اميدوار همانطوري كه اشـاره. مؤمن نسبت به خداوند هم خائف است،

و نتيجة آن در نهايت كرديم ترس از خداي تعالي به صفات جلال او باز مي گردد

و  و رجـاء بـه تقوا و ترك كارهاي خلاف رضـاي اوسـت، خويشتنداري از گناه،

و شوق به رحمـت صفات جمالي خداوند باز مي و موجب شكر اَنعام الهي گردد

و رجاء از مقومات معنائي ايمان اسـت.و آمرزش او مي شود . ازنظر قرآن خوف

،)175 آل عمـران،(4.ديد از من بترسـيو اگر مؤمن: خداوند در اين باره مي فرمايد

هاياند كه چون خدايمؤمنان همان كسان: همچنين مي فرمايد شـانياد شـود دل

و)2 انفال،(5.بترسد و نيز مؤمنان كساني معرِّفي شده اند كـه خـدا را بـا خـوف ،

رو) مؤمنان(و: مي خوانند] اميدواري[طمع مـيبيپروردگارشان را از و طمع يم

مؤمن، مؤمن نخواهـد بـود:، نيز مي فرمايد×صادقامام).16 سجده،(6.خوانند
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و اميدوار نيست، و خائف و اميدوار باشد مگر آنكه نسبت به خداي تعالي خائف

و اميـد خـود عمـل كنـد  ص3كلينـي،ج(مگر اينكه مطابق بـا خـوف امـام).69،

مي×سجاد هو از آنچه بدكرداران از آن بيمناكند، مرا در پنـا: فرمايد، در اين باره

و همگان به آمـرزش تـو اميـد مـي و بـه خودگير كه تو سرشار از گذشتي برنـد

را. سرشناسي) گناه بندگان(گذشتن از  و گنـاهم نيازم را جز تو كـس بـر نيـاورد

: 1388،يگرمـاروديموسـو(7.آمرزگاري جز تو نيست، حاشا كه جز اين باشـي 

).109ص،12دعاي

و رغبت به خدا.4-2  شوق

و اشتياق به خدا استقلب مؤمن و اشتياق موجب. مالامال از شوق اين شوق

و رغبت خاصي به انجـام مي شود تا او به مقتضاي ايمان كارهاي خود را با شوق

و فشاري را تحمـل كنـد  و در راه رسيدن به خدا هرگونه سختي و. رسانَد شـوق

مي رغبت سرانجام، انسان مؤمن را به درجه آ اي نچه را خدا دوست رساند كه تنها

و مي و بپسندد دارد ايدرقرآن در وصف حضرت زكر. پسندد، دوست داشته باشد

رو]و همة مؤمنان[آنان:و همسرش آمده است بـيخـدا را از و مـيرغبـت يم

مي).90اء،يانب(8.خوانند و بر مـن بـا اشـتياق بـه: فرمايد امام سجاد در اين باره

و انجام آنچه تو دوست و مـي مـي خويش، يموسـو(9.پسـندي، منّـت نـه داري

بنابراين، ايمان از آنرو كه افزون بـر بعـد ). 171ص،21دعاي: 1388،يگرمارود

و عاطفي قوي اي برخودار است، انگيزة لازم براي انجـام  شناختي، از ابعاد ارادي

و دردل انسان مؤمن شور  و كارهاي مناسب با ايمان را در انسان فراهم مي آورد،

، يـا»شـورمندي مـؤمن«رغبت خاصي بـر مـي انگيـزد كـه از آن مـي تـوان بـه

.تعبير كرد» شورآفريني ايمان«
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و اطمينانيام.4-3 د

و رحمت الهيانسان مؤمن ام و در كارهاي خود به خدا اعتمـاديدوار به فضل است

مي مي و و كمك او اطمينان دارد و به ياري اني خـود داند كه اگـر بـه وظـايف ايمـ كند

و  درست عمل كند، خـدا او را بـه حـال خـود رهـا نخواهـد كـرد، بلكـه او را يـاري

و. سرپرستي خواهد نمود و عفو الهي، اميـد، اعتمـاد و آمرزش توجه به رحمت بيكران

و در مراحـل نهـايي موجـب رسـيدن بـه محبـت، اطمينان را در دل انسان برمي انگيزد

و تسليم مي نظر قرآن مؤمنان كساني هستند كـه دلهايشـان بـا يـاداز. گردد توكلّ، رضا

و آرامش مي يابد ، با تأكيـد بـر فقـر وجـودي×امام سجاد).28رعد،( 10.خدا اطمينان

و غناي ذاتي خداوند كه خاستگاه اصلي برقراري رابطة ايماني با خـدا اسـت، بـه انسان

و نيز اميد به خداوند تصريح مي از اعتماد، اطمينان ! بارخـدايا: اين رو مي فرمايد نمايند،

و نـاداري نيازم را تنها به پيشگاه تو آورده و بي چيـزي و تهيدستي خـود را بـه] فقـر[ام

و درگاه تو فرو نهاده و رحمت تو، بيشتر از كـردار خـويش اعتمـاد دارم و به آمرزش ام

و رحمت تو، از گناهان من، گسترده بي خ گمان آمرزش و انـدان تر است، پس بر محمد

و برآوردنِ هر نياز مرا خود به عهده و گير، كه تو از مـن بـي محمد، درود فرست نيـازي

و هرگز هيچ كس جـز تـو، شـريّ از مـن من هرگز به خيري جز از سوي تو نرسيده ام

و كار اين جهان، جز به تو، اميـد نبسـته  و من، در كارِ جهان واپسين ام دور نكرده است

مي)375ص: 1388،يگرماروديموسو( دلم را نسبت بـه آنچـه نـزد: فرمايد، همچنين

و تمام تلاشم را در كاري كه مربوط به توسـت، بـه كـار   11.گيـر توست، مطمئن گردان

ص47همان، دعاي( مي)371، و نيز اگر كسي روز خود را در حـالي! بارخدايا: فرمايد،

و اميد به كسي جز تو داشته باشد؛ م ـ و اميـد در بياغازد كه اعتماد ن روزم را بـا اعتمـاد

ص54همان، دعاي( 12.ام همة كارها به تو آغاز كرده ،415.(
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 محبت.4-4

و و در اصـطلاح بـه معنـاي ابتهـاج محبت در لغت به معناي دوسـتي اسـت

و رسيدن به آن است از ). 132ص: 1368 نراقـي،(شادماني نفس به ادراك سازگار

و  محبتي شديدتر به خدا درمقايسه با مشركان نسـبت بـه نظر قرآن مؤمنان علاقه

و در حديثي از امام صادق)165بقره،( 13.معبودهاي خويش دارند ، ايمـان بـا×،

آيـا ايمـان جـز محبـت: امام در اين باره مـي فرمايـد. محبت تعريف شده است

ص3ج كليني،( 14است از نظر امام سجاد نيز خداوند محبـت خـود را در ). 190،

آنگـاه : ... رينش هر مخلوقي به وديعـت نهـاده اسـت، از ايـن رو مـي فرمايـد آف

و به طريق مهر] مخلوقات[ خـود] محبـت[را به راه ارادة خويش رهسپار داشت

ص: 1388موسوي گرمارودي،( 15.برانگيخت ، اما افزون بـر ايـن)39دعاي اول،

د محبت تكويني، مؤمن در حوزة فعاليت ر طلبِ محبـت خـدا هاي اختياري خود

و آخرت دست يابـد و راهـي آسـان بـه: است تا از اين راه به هر خيري در دنيا

و جهان واپسين]محبت[سوي مهر و با آن خير اين جهان خويش برايم پديد آور

ص20همان، دعاي( 16.را براي من كامل گردان م). 163، توان گفـت؛يبنابراين،

.ساختار معنايي ايمان استمحبت يكي از مقومات اساسي در 

 توكّل به خدا.4-5

انسـان متوكِّـل كسـي. يكي ديگر از مقومات ايمان، توكلّ داشتن به خداسـت

و پيامدهاي اعمال خويش به خدا توكلّ مي و نتايج و است كه در انجام كارها كند

ايمـان در آياتي از قرآن توكّـل از مقومـات. گذارد همة امور خود را به خدا وامي

مي. بيان گرديده است قوم من اگر به خدايا: گفتيو موس: فرمايد خداي تعالي
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ايا و اگر اهل تسليمان آورده كنيميد و اگـر: فرمايـدو نيـز مـي 17.ديـد براو توكلّ

كنيمؤمن در آيات ديگري نيز بر ايـن عنصـر، بـه).23مائده،( 18.ديد به خدا توكل

و 160و 122،آل عمـران(عنوان يكي از مقومات معنايي ايمان تأكيد شده است 

و×امام سجاد).11و ابراهيم،52توبه، ، با اظهار ايمان بـه خـدا، متـذكرّ توكّـل

ل در تقـوم شود كه بيانگر نقش اساسي توكّـ اتكّال به خداوند در كارهاي خود مي

مي. ايمان است مي«: فرمايد در اين باره و از تو ياري به به تو اعتماد دارم و جويم

و به تو توكلّ مـي تو ايمان مي و كـرم تـو تكيـه دارم آورم و بـر بخشـش  19.كـنم

ص52دعاي:1388،يگرماروديموسو( در دعاي ديگـري بـا صـراحت ). 407،

ميبيشتر اين عنصر را بعنوان يكي از مق م ومات ايمان معرفّي و از:ديفرمايكند و

و[تو كه] خوف و پرستش كساني را هراس كساني را كه به عبادت تو مشغولند،

و خاكساري مي مي در درگاهت خشوع و يقين آنان را كه بر تو توكلّ ورزند كنند،

ص54همان، دعاي( 20.و توكلّ كساني را كه به تو ايمان دارند، خواهانم ،415.(

و خشنودي.4-6  رضا

و در طـي مراتـب رضـا، و خشنودي خدا اسـت، مؤمن در پيِ كسب رضايت

و سـرانجام بـه درجـه درآغاز رضايت خدا را بر رضايت خود ترجيح مي اي دهد

در اين×امام سجاد. شناسد رسد كه جز رضايت خدا براي خود رضايتي نمي مي

[فرمايد باره مي ،47همـان، دعـاي( 21.د قـرار مـده جز پيـرو خرسـندي خـو] مرا:

مي). 367ص و ما را از ميان بندگانت، خشنودترين كسـي گـردان كـه: فرمايد نيز

و روز بر او گذشته است ص( 22.اين شب ايشـان در دعـاي ديگـري).81همان،

بارخدايا، ستايش تـو: مرتبة نهايي رضا نسبت به خداوند را چنين بيان كرده است

ميرا، براي تندرستي تَنَ و ستايش تـو را بـراي ايـن بردهم كه هماره در آن بسر ام
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من.اي بيماري كه اكنون در كالبدم پديد آورده دانم كدام يـك از ايـن نمي! خداي

و كدام هنگام براي ستايش تو، برتـر اسـت   23.دو حال، به سپاس از تو، سزاوارتر

ص( ).123همان،

 هاي ايمان ويژگيـ5

و احاديث ايمـان مطـرح شـدهيهاي مهمي برا اسلامي ويژگيدر قرآن كريم

و بررسي اين ويژگي. است و سـازوار از آنهـا تبيين و اراية تفسـيري منسـجم ها

بـا اسـتناد بـه. تري از ماهيت ايمان را در پي داشته باشد تواند شناخت روشن مي

اي هاي زير را از ويژگي توان ويژگي منابع ديني، بويژه قرآن مي مـان هـاي اساسـي

:بشمار آورد

 قلبي بودن ايمان.5-1

اين ويژگي در آيـات متعـددي از قـرآن بيـان شـده. قلب جايگاه ايمان است

در اين آيات گاه از عدم ورود ايمان در قلبِ كساني كه تنها به طور زبـاني. است

رو اظهار ايمان مي و از اين كنند خبر داده شده، كه بيانگر قلبي بودنِ ايمان است،

ها: آمده است ايو هنوز در دل و).14حجـرات،( 24.مان وارد نشده اسـتيشما

مي، شده ايمان در قلب مؤمنان سخن گفته] نوشتن[گاه از كتابت : فرمايد بنابراين

ا و زمـاني)22 مجادلـه،( 25.مـان را نوشـته اسـتيا] خـدا[نهاست كـهيدر دل ،

و آرا مش بر قلوب مؤمنـان اسـت، از صحبت از افزايش ايمان از راه انزال سكينه

ميا ها:ديفرماين رو تاياوست آن كس كه در دل مؤمنان آرامش را فرو فرستاد

ايمانيا بيبر را).4 فتح،( 26.نديفزايمانشان گـاهي نيـز زينَـت قلـب بـودنِ ايمـان

و خطاب به مؤمنان مي ايل: فرمايد يادآور شده شـما دوسـتيمان را برايكن خدا
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هايگردانيداشتن و آن را در دل بيد ).7حجرات،( 27.اراستيشما

و×امام سجاد ، در دعاي ابوحمزة ثمالي بر قلبي بودن ايمـان تصـريح كـرده

و يقينـي راسـتين،! خـدايا: فرمايـد مي و پيوسـته بـه قلـب از تـو ايمـاني پايـدار

اي بـه مـن كنم، تا بدانم كه جز آنچه با قلـم تقـدير بـرايم نگاشـته درخواست مي

و از وسايل زندگاني هر چه قسمتَم كرده و خشنود سـاز، نخواهد رسيد اي راضي

اين فقره از دعا، آخرين فقـره ). 358ص: 1369قمي،( 28.ترين مهربانان اي مهربان

و ماحصـل دعـايمي×گويا امام. از دعاي ابوحمزة ثمالي است خواسته، نتيجه

و ديگـري  خود را در اين دو درخواست كه عبارتند از ايمان راسخ قلبي به خـدا

و جـان آدمـي آميختـه. رضا به قضاي اوست، بيان كند تا زماني كه ايمـان بـا دل

و آسيب و نشود از معرض آفات و امكان نقصان هاي مختلف مصون نخواهد بود

آن. وجود دارد در نهايت زوال آن و نفـوذ و پايداري ايمان در گروِ رسـوخ دوام

و با جـان انسـان. در قلب است هر اندازه ايمان در قلب رسوخ بيشتري پيدا كند

و ثبات بيشتري برخـوردار مـي  بـر اسـاس. شـود آميختگي بيشتري بيابد، از دوام

و عدم دوام ايمان در قلب است كه در احاديث اسلامي اي مان به ايمان همين دوام

و ايمان مستقر تقسيم گرديده است : فرمايـد در ايـن بـاره مـي×علـي. مستودع

و و سـينه هـا عاريـت و برخي ديگر ميان دلها برخي ايمان در دلها برقرار است،

).206ص: 1373، شهيدي( 29.-ومرگ درآيد-تا روزگار سرآيد. ناپايدار

ن×امام سجاد ميي، آن: فرمايدز وو دلم را به چه نـزد تـو اسـت مطمـئن كـن

و مرا به كاري كـه خاصـان  همتم را يكسره در آنچه براي تو است مصروف دار،

خرَدهـا خود را برآن مي و هنگام غفلـت ) هـا از تشـخيص ارزش(گماري بگمار،

و فرمانبري و شمول عافيـت و آسايش، و توانگري، پاكدامني ات را در دلم بياميز،

و سلا و تندرستي و بركناري از هر راحت، و آرامش دل و توسعه در زندگي مت،
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اطمينان قلب به آنچه ). 367ص:1380 ثقفي تهراني،( 30.مكروه را برايم فراهم نما

و نيـز مصـروف داشـتن تمـام در نزد خداست، از پاداش و كرم الهي، و فضل ها

د  و اطاعت خـدا و آميخته شدن فرمانبري ر همت خود در آنچه براي خدا است،

.دل، بيانگر قلبي بودنِ ايمان است

 افزايشو كاهش پذيري ايمان.5-2

هاي مهم ايمان كه در آياتي از قرآن كريم بدان تصـريح شـده، يكي از ويژگي

و كاهش پذيري آن است در اين آيات عوامل مختلفي به عنـوان عوامـل. افزايش

ب  رخـي از آنهـا اشـاره افزايش دهندة ايمان معرفّي گرديده اسـت كـه اجمـالاً بـه

م. گردد مي (ديفرمايخداوند ]يكه برخـيهنگام[كه] اند[يهمان كسان) مؤمنان:

ا جنگ با شما گرد آمـده انـد، پـس از آنـانيمردمان برا: شان گفتندياز مردم به

ا]ن سخنيا[د،يبترس و گفتنديبر ن: مانشان افزود و كـويخـدا مـا را بـس اسـت

گريحما در اين آيه گفته شده كه نه تنها خبـر از ). 173، آل عمران( 31.استيت

گردآمدنِ مردم براي جنگ با مؤمنان موجب ترس آنان نشده است، بلكه بر ايمان 

و حمايت خدا بسنده كرده و تنها به ياري در آية ديگر. اند آنان به خدا نيز افزوده

هاياند كه چون خدايمؤمنان همان كسان: آمده بتياد شود، دل و چـون شان رسد،

ايات او برايآ بيآنها خوانده شود بر در ايـن آيـه نيـز).2انفال،( 32.ديفزايمانشان

با مؤمنان كساني معرفّي شده مياند كه و با تلاوت آياتياد خدا دلهايشان ترسد

ميخدا برآنان ايمانشان افزا در. ابدييش در آياتي ديگر به افزايش ايمان مؤمنـان

و يا مشاهدة تحققّ وعده اي از وعده سورهنتيجة نازل شدنِ  هاي خـدا اي از قرآن

).22و احزاب، 124توبه،(و رسول تصريح گرديده است 

و كاهش پذيري ايمان چند نظريه مطرح شده است و تبيين افزايش : در تفسير
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و كـاهش پـذيري] حقيقت[اي با اعتقاد به ثابت بودن ماهيت عده ايمان، افزايش

و لـوازم آن آنرا به  و كاهش كميت اعمال ايماني به عنوان اعراض معناي افزايش

و. اند بشمار آورده و بر مبناي افزايش برخي نيز عمل را ركن اساسي ايمان دانسته

و كاهش پذيري عمل، اين ويژگي را براي ماهيت ايمان بـه اثبـات  رسـانده انـد،

و تفصيل در متعلَّّق ايما زيرا از نظـر، ن، آنرا اثبات كرده اندگروهي بر پاية اجمال

و تفصـيل در حقيقـت  و تفصيل در متعلَّق ايمان، موجب اجمال اين گروه اجمال

به بيان ديگر ايمان گاه اذعان به وجود يك شئ است كه قهـراً اثـري. شود آن مي

و برآن مترتبّ مي و بعضـي از لـوازم آن اسـت و گاهي اذعان بـه آن شـيء شود

و تمام لوازم آن مـي گاهي نيز ايم باشـد، كـه مرتبـة اخيـر بيـانگر مرتبـة ان به آن

به. كاملتري از ايمان بشمار مي آيد بنابراين، همانطوري كه متعلَّق ايمان از اجمال

مي تفصيل مي مي. يابد گرايد، ايمان نيز افزايش رسد بر مبنـاي اينكـه قلـب به نظر

و محلّ ايمان است، مي رو جايگاه و عميـقشنتوان تفسير و تـر تـري از افـزايش

اند كه دائمـاً در حـال از آن رو قلب را قلب ناميده. كاهش پذيري ايمان ارايه كرد

و دگرگوني است و. تحول عارفان مسلمان براين باورند كه قلـب آدمـي قابليـت

و  و چـون فـيض و صفاتي خداوند را دارا اسـت گنجايش تمام تجلّيات اسمائي

ميتجلّيات الهي پي و دريافـت وسته تجديد شوند، از اين رو قلـب نيـز كـه قابـل

و تجلّيات است، دائماً دگرگوني مي و. پـذيرد كنندة اين فيض بنـابراين، افـزايش

و ضعف قلب در دريافـت تجلّيـات  كاهش پذيري ايمان منوط به درجات شدت

و صفاتي خداوند است ا. اسمايي و كاهش پذيري مقومات معنـايي يمـان افزايش

و تسليم نيز بـا چنـين نظريـه  و رجا، محبت، توكلّ، رضا اي در بـارة مانند خوف

نيروي ايمان مؤمن: برخي در اثبات اين مسأله گفته اند. ايمان انطباق بيشتري دارد

عرَض  و چون ايمان و معارف الهي او دائر مدار قوت وضعف نفس مؤمن است،
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و هر عرضَي وجود ذاتيش عين وجود موضوعشو از قبيل كيفيات نفساني است

و مصداق متّحد، ولـي در مفهـوم متغايرنـد، مي باشد، بطوري كه به لحاظ وجود

. مـي باشـد) كه نفس مؤمن است(ايمان نيز وجود ذاتيش عين وجود موضوعش 

و ايمـان بنابراين، ايمانِ مؤمن تابع نفس اوست، چون تعددي براي وجـود نفـس

و نفـس تصور نمي شود مگ ر از جهت مفهوم، پـس نفـس قـوي ايمـانش قـوي،

).155-156ص: 1371همايوني،(ضعيف ايمانش ضعيف است

را با هر تفسيري از ماهيت ايمان نمي و كاهش پذيري آن توان ويژگي افزايش

و حقيقت ايمان به اثبات رساند و متكلمّـاني كـه. به عنوان ويژگي اصل حكيمان

ب ومي] علم اليقين[ا يقين منطقي صرفاً ايمان را مترادف دانند به دليل عدم افزايش

يـاد شـده را بـه متعلَّقـات ايمـان از جهـت كاهش پذيريِ اين نوع يقين، ويژگي

و يا به عمل صـالح بـه عنـوان لازم خـارجي ايمـان نسـبت  و تفصيل آن، اجمال

و خصوصـيتي بـرا مي و آنرا براي ماهيت ايمان وصفي بـالْعرَض، ي كمـال دهند،

در قرآن كـريم انـزال سـكينه.)96-103ص: 1409 شهيد ثاني،(ايمان مي شمارند

كه)4فتح،(هاي مؤمنان، سبب افزايش ايمان معرفّي شده است بر قلب] آرامش[ ،

و لوازم خارجي آن بر مبناي. بيانگر افزايش پذيريِ حقيقت ايمان است نه اعراض

و لوازم خارجي ايما ِ تحول در حقيقت ايمـان تغييـر نظرية اخير اعراض ن به تَبِع

مي پذيرد، هر چند عمل صالح به عنوان لازم ايمان نيز به نوبة خود زمينـة چنـين

.تحولي را فراهم مي آورد

و×امام سجاد ، در آغاز دعاي مكارم الاخلاق از خدا بـالاترين مرتبـة ايمـان

مي يقين را درخواست مي و و خانـدان او درود! بارخـدايا: فرمايد كند بـر محمـد

و ايمان مرا به كامل و يقين مرا برتـرين] ومراتب ايمان[ترين پايه فرست، برسان،

سـيد ). 149ص،20دعاي: 1388، موسوي گرمارودي(گردان] ترين يقينو عالي[
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عليخان مدني شيرازي در ذيل اين عبارات نظريات مختلف متكلمّـان اسـلامي را

ب ميدر بارة ايمان و رسول يان و مطابق با نظر خود ايمان را تصديق قلبي خدا كند

و تصديق ولايت بـراي اهـل آن مـي  و تصديق اجمالي آنچه او آورده او. دانـد او

و اخبار را همين معنا از ايمان مي و در تأييـد قلبـي معناي مطابق با آيات شـمارد

ش(كند بودنِ ايمان به آياتي از قرآن استناد مي همچنين در ). 267ص يرازي،مدني

و مخـالف  و كاهش پذيري حقيقت ايمان، پس از نقل دلايل موافـق بارة افزايش

و شيعه معتقدند كه نظرية صحيح در اين: نويسد مي محقّقان از دو فرقة اهل سنتّ

و حقيقت ايمـان[باره اين است كه تصديق  هـم بـه] تصديق قلبي به عنوان اصل

سو هم به ح ميحسب ذات و نقصان مورد نخسـت. پذيردب متعلَّق خود زيادت

و ضـعف  به اين دليل است كه تصديق از كيفيات نفساني است كه از نظر شـدت

و تفاوت مي پذيرد، پس جايز است كه حتيّ بدون احتمال دادن نقيض آن، شدت

و تك تك افراد امـت اسـلامي،|ضعف بپذيرد، زيرا تفاوت ميان ايمان پيامبر ،

و آشكار است اما مورد دوم، به اين دليل است كه تصديقِ تفصـيلي. امري روشن

آورده، جزئي از ايمان است كه در قيـاس بـا] از سوي خدا[نسبت به آنچه پيامبر 

به حسب متعلَّق] ايمان[شود، پس تصديق تصديق اجمالي موجب ثواب بيشتر مي

قو[سخن خداي تعالي. نيز قابل زيادت است : كه فرمود]×ل حضرت ابراهيماز

وليا[يآر درياز تو نشان دادن چگـونگيمان آورده ام زنـده كـردن مردگـان را

م ناظر به مورد نخسـت اسـت، ). 260بقره،( 33.ابدي،تا دلم آرامش]كنميخواست

×تر از علـم اليقـين اسـت، از ايـن رو اميرالمـؤمنين علـي زيرا عين اليقين قوي

و سـخن خـداي 34نم افزوده نخواهد شـديقياگر پرده ها كنار رود: فرموده است ،

آ: تعالي كه فرمود ايو چون بيات او بر آنـان خوانـده شـود بـر  ـفزايمانشـان  35.دي

صيرازيشيمدن(، ناظر به مورد دوم است)2انفال،( ،271-270.(
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و مـراد همانطور كه قبلاً گفتيم، كساني كه حقيقت ايمان را مترادف با تصديق

تواننـد دانند، نمي از تصديق را تصديق يقيني، به معناي مصطلح در علم منطق مي

و درجـات در ايمـان را  و بـر مبنـاي آن وجـود مراتـب و كاهش پذيري افزايش

ز را از نظر آنان يا كسي به متعلَّقـييوصفي متعلقّ به اصل وحقيقت ايمان بدانند،

و يـا نـدارد] علـم اليقـين[يق يقينـي يا متعلَّقاتي از ايمان تصد در صـورت. دارد

ب و در صورت دوم و مؤمن ميياينخست او را با ايمان و غير مؤمن . نـاميم مان

و از ايـن رو بايـد بنابراين، به اعتقاد آنان مراتبي در حقيقت ايمان وجـود نـدارد

د و لوازم بيروني ايمان نسبت .ادآيات بيانگر اين ويژگي را به اعراض

و احاديثي كه در اين باره در منـابع اسـلامي وجـود با توجه به مجموع آيات

و بويژه با الهام گرفتن از گفتار امام سجاد)3كليني،اصول كافي،ج(دارد ، كـه×،

و متعاقبِ آن برترين درجة يقين را از خداوند درخواست كامل ترين مرتبة ايمان،

شده به عنوان يك نظرية ديني چندان موجـه بـه يابيم كه نظرية ياد كند، درمي مي

و. نظر نمي رسد اگر مطابق با نظريـة ايـن افـراد يقـين منطقـي را ويژگـي اصـل

را حقيقت ايمان بدانيم، لازم مي و مؤثرّ بسـياري از مؤمنـان آيد كه ايمان صادقانه

بـدانيم، كه چنين يقيني را اكتساب نكرده اند، از دايرة معناي حقيقي ايمان بيـرون 

افزون بر اين، برخي انديشمندان مسلمان ايمـان. رسد كه امري معقول به نظر نمي

و  و علـم و ادراك عقلي مي دانند، زيرا از نظر آنان ايمان حظّ قلب را غير از علم

بدانكه ايمـان غيـر: در اين باره مي نويسد&امام خميني. ادراك حظّ عقل است

و ساير  و وحدت و علـم بـه از علم به خدا و جلالية سلبيه صفات كمالية ثبوتيه،

و يوم قيامت است، چه بسا كسي داراي ايـن علـم باشـد،  و كتب و رسل ملائكه

و شما است ولي كـافر. ولي مؤمن نباشد شيطان عالم به تمام اين مراتب بقدر من

كه. است، بلكه ايمان يك عمل قلبي است كه تا آن نباشد ايمان نيست بايد كسي
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از روي برهان عقلي، يا ضرورت اديان به چيزي علم پيدا كرد به قلب خـود نيـز

و  و يك نـوع تقبـل و خضوع و عمل قلبي را كه يك نحو تسليم تسليم آنها شود

از).37-38ص: 1384 خمينـي،(زير بار رفتن است انجام دهد تـا مـؤمن گـردد 

و استدلالي[غيريت علم ه به دسـت مـي آيـد كـهو ايمان اين نتيج] ادراك عقلي

چنانكه بـراي نمونـه در حـديث مربـوط بـه-آنچه موجب كمال ايمان مي شود

بايـد-)3،89ج كلينـي،( حارثة بن مالك بن نعمان از امام صادق نقل شده است

و شهود باشد و. عمدتاً از سنخ حضور البتّه اين داوري بدان معنا نيست كـه علـم

ه و استدلالي نتواند و گسـترش ادراك عقلي و يا بسـط يچ گونه نقشي در تحققّ،

و زمينه ساز ايمان قـرار. ايمان داشته باشد اين نوع ادراكات گاه مي توانند مقدمه

و برخي مراتب كمالي آن  و معقول از ايمان و نيز در اراية تفسيري منسجم گيرند

بت بـه با اين حال پيش از تحققّ ايمان،كسي ممكن است نسـ. به ما ياري رسانند

و برهـان  داشـته]علـم اليقـين[متعلَّقي از متعلَّقات ايمان، يقين مبتني بر استدلال

و  و آثار ايمـان در حـالات و ايمان نياورد باشد، ولي به آن گرايشي نداشته باشد

ا. اعمال او به ظهور نرسد و چهـارم از صـحيفةيدر ذيل ن عبارت از دعاي پنجاه

رايق كـرداريتو درخواست توفاز: فرمايد سجاديه كه مي را دارم كـه هـركس آن

و به مـنيانجام دهد، تو او را دوست خواه آنينـيقيداشت، عطـا كـن كـه بـا

مـيقيهركس به نفوذ فرمانت، واقعاً  حـقّيبرخـ 36.يرسـانين كند، به او سـود

م و آنرا در مقابلياليقين؛ يعني بالاترين مراتب يقين را همان حقيقت يقين دانند

و فايدة فرعونيان قرار مي و: دهند كه خداوند در بـارة آنـان فرمـود يقين بي سود

آيهنگام  37.آشـكار اسـتين سـحريـا: شان آمد گفتنديات روشنگر ما بسويكه

و در ادامه فرمود)13نمل،( رويقيشان بدانيو با آنكه دلها:، وين داشت، از ظلم

(14نمل،( 38.كردند تكبر آن را انكار بنـابراين، ). 400ص: 1375فـيض الاسـلام،)
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و برهان داشـته] علـم اليقـين[ممكن است كسي به چيزي يقين مبتني بر استدلال

و اسـتدلالي. باشد، ولي ايمان نياورد از اين رو نظرية ترادف ايمان با يقين منطقي

.تواند مورد پذيرش قرار گيرد بر مبناي اين شواهد نمي

نين مـرا برتـريقـيو« رخي از شارحان صحيفة سجاديه در ذيل عبـارتب

به شرح مراتب سه گانة يقين؛ علم اليقين، عين اليقين،»39ن قرار بدهيقيمرتبة

، است)94-95و واقعه،6-7تكاثر(و حقّ اليقين كه مأخوذ از آياتي از قرآن 

و مقصود از ا» افضل اليقين«پرداخته، و ليقين معرّفـي كـرده را مرتبة حقّ انـد،

و كمال بـر هـم مترتِّـب دانسـته  مـدني(انـد برخي نيز اين مراتب را در فضل

مي). 274- 275ص شيرازي، شود اين است كه آيا پرسشي كه در اينجا مطرح

و حقّ اليقين لزوماً بايد در ابتداء علم اليقين  براي رسيدن به مرتبة عين اليقين

و حقّ اليقين نايل شد؟ و سپس با گذر از آن به مرتبة عين اليقين ! بدست آورد

آنچه براي ايمان آوردن. توان در اين باره ادعاي لزوم كرد رسد نمي به نظر مي

و ضروري است داشتن مرتبه است كـه- ولو ظنّي- اي از آگاهي انسانها لازم

و سـپس بـه  و وظـايف بنـدگي خـود را انجـام داد با آن بتوان بتدريج اعمال

و معرفت فطري خود به خدا. مراتب بالاتر ايمان رسيد همين كه انسان به ميل

آ و متناسب با ن آگاهي؛ عزم لازم براي انتخـاب ايمـان را بـه التفات پيدا كند

آن دست آورد، به گونه و در اي كه احتمال خلاف آن به ذهنش خطـور نكنـد

افـزون بـر ايـن،. دچار شك مستقر نگردد، براي ايمان آوردنِ او كافي اسـت 

و فلسفي  و براهين عقلي ماهيت يقين منطقي يا علم اليقين كه از راه استدلالها

ميبه دس ميت و حقّ آيد با يقين شهودي كه توان آنرا به دو مرتبة عين اليقين

به. اليقين تقسيم كرد، فرق دارد به بيان ديگر همان طوري كه شناخت حصولي

و  لحاظ ماهيت با شناخت حضوري متفاوت است، يقين مبتنـي بـر اسـتدلال
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و شهود متفـاوت اسـت قـين بـهي. برهان فلسفي نيز با يقين حاصل از كشف

و كاهش نيست، زيرا يقـين بـه ايـن معنـا، همـان  معناي نخست قابل افزايش

معرفت ثابت جازم مطابق با واقع يا معرفت صادق موجه است كـه مركّـب از 

و ديگري علم به اينكـه خـلاف آن متصـور  دو علم است؛ يكي علم به چيزي

و ام ـ و كـاهش پـذير ري داراي نيست، در صورتي كه يقين شهودي افـزايش

و يقـين شـهودي مراتـب مختلـف يـك. مراتب است از اين رو يقين منطقي

مي. آيند حقيقت واحد بشمار نمي و مبتني بر استدلال تواند زمينه يقين منطقي

را براي تحقّق يقين شهودي فراهم سازد، ولي اين دو، مراتـب مختلـف يـك 

از. شوند معرفت واحد شمرده نمي و برهـان علم اليقين، علم حاصل استدلال

و مشاهدة عين معلوم بدست  و عين اليقين دريافتي است كه از راه ديدن است

و  و حقّ اليقين نيز مرتبه اي از شـهود اسـت كـه در آن مرتبـه، عـالم مي آيد

بر اين. اين مرتبه جز با وصال به معلوم تحقّق نمي يابد. معلوم يكي مي شوند

و رسيدن به مرتبة حقّ اليقين است، از يقين، يقين×اساس مراد امام . شهودي

و و توجـه بـه ميـل و التفـات وجود چنين يقيني در ايمان بيـانگر كمـال آن،

و همگاني كه مبناي انتخـاب ايمـان قـرار مـي  گيـرد خاسـتگاه معرفت فطري

به بيان ديگر فعل ايمـان بـر مبنـاي. اساسي تحقّق اصل وحقيقت ايمان است

و توجه به ميل مي التفات و انتخاب انسان تحقّق يابدو معرفت فطري به خدا

و با عمل به مقتضاي آن بتـدريج موجـب بـه ظهـور رسـيدن  و پس از تحقّق

و صفات ايماني در انسان مي و سر انجام در برخي افراد حالات، اعمال گردد

و شهود حقايق ايماني فراهم مي كساني كه به اين. آورد زمينه را براي كشف

ه از كمال ايمان نايل مي شوند، هرچند دركي مفهومي از اين رخداد قلبي درج

و شناخت متاخّر از تحقّـق مرتبـة ايمـاني آنهاسـت، نـه دارند، ولي اين درك
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و آنيموجِد و.ا مقوم و حقيقـت خـود افـزايش بنابراين، ايمان در ماهيـت

بر. كاهش پذير است خوردارنـد داراي حتّي پيامبران الهي كه از ايمـان كامـل

و يكنواختي نيستندمراتب  .ايماني يكسان

 هزينه بري ايمان.5-3

و گـزينش خـود انسـان و منوط بـه اختيـار ايمان از آن رو كه فعلي قلبي

و تحميلي نخواهد بود و. است، امري ظاهري افعال قلبي، اموري اكراه ناپذير

و ميل دروني افراد هستند دليل از نظر قرآن ايمان به همين. وابسته به خواست

،256بقـره،(و پذيرش ديـن، حقيقتـي اكـراه ناپـذير معرّفـي گرديـده اسـت 

و هود،19يونس، و اختياري بودن ايمان، آنـرا از ويژگـي خلـوص).28، قلبي

با آنكه درجات خلوص ايمان مؤمنان متفاوت است، ولـي. سازد برخوردار مي

اي خلوص برخـوردار اسـت، درجه ايمان حتّي در مراتب آغازين خود نيز از

و علاقه خـود مـي  از پـذيرد خـالي از درجـه زيرا آنچه را كه انسان با ميل اي

اين ويژگي موجب مي شود كه انسان مؤمن در راه ايمان. خلوص نخواهد بود

و خطـري  و آمادة هـر گونـه ريسـك و ايثار نمايد و باورهاي خود فداكاري

و اشتياق ايماني. باشد با اشاره. خيزد نيز از بستر همين ويژگي برمي شورمندي

و«: اند به همين ويژگي ايمان است كه برخي گفته مسـألة ايمـان بـه خداونـد

و راستي در قبول ديـن رسالت او، مسأله و منظور از آن صدق اي است جدي

و كسـي كـه از طريـق ديـن،. اسلام است و وجه تمايز متدين حقيقـي معيار

فرد استوار در دين، يعني كسي كه مؤمن. لبد ايمان استط منفعت خويش مي

آن به آن است، كسي است كه سختي و مسـئوليت هـا را در راه و رنج هـا ها

و ثبـات متحمل مي و عمل و حفظ، و مال خويش را در راه دفاع و جان شود
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را. كند بر مبادي دينش فدا مي فرد غير استوار در دين، يعني كسـي كـه ديـن

ته اما به آن مؤمن نيست، فردي است كه در ازاي پذيرفتن دين، به جاي پذيرف

و جان در راه آن فدا كند، توقّـع منـافع مـادي دارد  : 1371،البهـي(» آنكه مال

و حقيقـي، بنابراين، يكي از ويژگي).83ص و مؤمن صادق هاي ايمان راستين

و جان ح:، در راه خدا اسـت)پرداخت هزينه(جهاد با مال قـت، مؤمنـانيقدر

پيكسان و ويامبر او گروياند كه به خدا ن)گريد(ده و ي ـشك و بـا مـال اورده

ا ).15 حجرات،( 40.نانند كه راستكرداراننديجانشان در راه خدا جهاد كرده اند،

و يا به اميد دستيابي به منافع مـادي دنيـوي اما كساني كه صرفاً از ترس جان

ح اظهار ايمان مي و قلبي ندارندكنند، ايمان ).14 حجرات،(.قيقي

هـاي سـنگيني كـه، در دعـاي دوم صـحيفة سـجاديه از هزينـه×امام سجاد

مي|پيامبر و در دعاي چهارم نيـز، در راه ايمان خود متحمل شده، سخن گويد

و تابعين سخن مي بنابراين، ويژگي. گويد از وجود اين ويژگي در ايمان صحابة او

و حاضـر هزينه بري يكي  و مؤمنان صادق از ويژگي هاي اساسي ايمان هاي پويا

و مجاهده است .در صحنه هاي تلاش

جهينت-6

و صح ايفة سجاديدر قرآن  ـگَرَويمان به معنايه دن، قبـول داشـتن، بـاور ي

و تصد ن نـوع امـوريـا. دادن بكار رفته اسـتيو گواهيق قلبيكردن، اذعان

و اقسام ترس ها موجب زدودن انواع و خوف و مذموم به حسبيها موهوم

ا ميمانيمراتب و در درون او نوعيفرد مؤمن و آرامشيامنيشود، ت خاطر

م ايا. گردديرا موجب و قلـب عـالميان قلـب آدمـيميوجوديمان رابطه

و پروردگار هستيعنيوجود؛ م. استيخالق ييان انحاء مختلف ارتباطهاياز



 �63 نعمت االله بدخشان

� � �ين� سا� �نجم � �مستا� عقل �۱۳۹۲شما�� نهم� �اي	

م بريكه مان انسان با خدا ميقرار و التفـات بـهيشود، به نظر رسد كه توجه

بويرابطة فقر وجود و تريغنيژه انسان با خدايموجودات ويمطلق، ژرف ن

ايترياساس اين رابطه تب] مانيا[ين ارتباط وجودياست كه مـييرا . كنـدين

مـيايكه با برقراريو مهميعناصر اساس ين رابطـه در درون انسـان شـكل

ازرند،يگ و رغبت، اطم: عبارتند نان، محبت، اعتماد، توكّليخوف، رجاء، شوق

ا.و رضا به خدا است و صـحيآيق بر مبناين تحقيدر ه،يفة سـجاديات قرآن

ويمهم تر و افزاياريو اختيمان، قلبيايهايژگين پذيبودن و كاهش يريش

ويآن معرّف اير به نحوياخيژگيشده اند، كه  ـمطلوب تر وي رايژگـين هـا

ايحقيبرا و لوازم خارج[ مانيقت م]آنينه اعراض نيـا. رسانَديبه اثبات

ايژگيو و مراقبت از ميها لزوم توجه رايمان را گوشزد و نگاه انسـان كنند،

و ماهيآسيبه نگرش ايب شناسانه نسبت به وجود ديت مـينيمان يمعطوف

ا. دارند تين وجهة شخصـيتريدر قلب انسان به عنوان اساسيمانيتحولات

مين مسأله در تحول شخصيترياو، اساس ا.ديـآيت بشمار  ـدر ن مقالـه بـا ي

ا م×ن سخن از امام سجادياستناد به [ديفرماي، كه ا]ايخدا: نيمان مرا برتري،

ا ويمرتبة ايقين مرتبةينم را برتريقيمان نتيـن قرار بده، جـه بدسـت آمـدهين

ا ميمان گاهياست كه اگرچه شـود،ين منطقيقيبريتواند مبتنيو نه لزوماً،

مينيقيآنيول ايتواند درونمايكه دية وينيمان ا از مراتبيرا فراهم آورد،

رسينيقيكمال آن باشد، و و شهود عياز سنخ حضور اليدن به مرتبة ويقين ن

زيقيحقّ ال وين است؛ مـين منطقيقيرا معرفت و انكار هـم جمـع يبا جحد

و انكار نم و لزوماً مانع جحد ا. باشديشود توجه بـهيمان بر مبنايبا آنكه

و معرفت فطريم و انتخاب آدميل مـيبه خدا، ازيرد، ولـيـگيشكل پـس

گ ايآن، بتدريبا عمل به مقتضايريشكل و صفات رايمانيج حالات، اعمال
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و زندگ ميدر انسان و سر انجـام در برخـياو تحقّق از انسـان هـايبخشد،

اينه را برايزم و شهود ميمانيكشف نيچنيول. آورديفراهم ست كه هـرين

ايمؤمن نايعملاً به آين مرتبه و خلـوصياز آزمـون هـايكـي.ديل صـدق

معيا و و خالصانة انسان ها، ايمان، اعمال صادقانه و خلـوص،يار ن صـداقت

نيتحمل سخت و ملاها هزيا و پرداخت ايمات، ا. مان اسـتينه در راه  ـاز ن ي

بريروست كه هز ويكيينه ويمان راستيايهايژگياز و مؤمنـان صـادق ن

.بشمار آمده استيقيحق
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د و ن، سال پـنجم،ين، مدرسه نور الثقليعقل

و زمستان، نهمشماره  92پائيز

و تعدد دل و مدلوليوحدت و براهدل ين خداشناسير ادله

1ياحمد بهشت

دهيچك
كـه تحـت سـه عنـوانين خداشناسـيدارد بر براهين نوشتار نخست مروريا

و اگـر برهـانيو وجودشـناختيشـناخت، انسـانيشـناخت جهان قابـل جمعنـد
بياخلاق تياوريكانت را هم به حساب ميحت چهار عنوان گنجانم، .شونديده

ميسپس توض دليدهد كه در منابع اسلاميح ل ي ـضمن توجه تام به تعدد

آنيعناويو مدلول كه مقتضا ازن فوق است، از و سـخن ها عبور شـده،

ميوحدت دل و مدلول به كـه ظـاهرييكـه خـدا ان آمـده اسـت؛ چـرايل

نب .به مظهر ندارديازيالذات است،

دلي، وجودشناختيشناخت، انسانيشناخت جهان:يديواژگان كل ليـ، تعدد
و مدلوليو مدلول، وحدت دل ل

*** 

 مقدمه

قيدر هر استدلال زياس، واسطه اثبات اكبر برايحد وسط درياصغر است؛ را

و تصد ايذهن، سبب علم ن كه در خـارج ذهـن، واسـطه ثبـوتيق است؛ اعم از
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.ا نباشديباشدـاكبريعلت برايعنيـ

بايدر حق ق:د گفتيقت بـر سـهـ در باب كسب مجهول از معلومـياسياستدلال

ا: قسم است ا.ن است كه حد وسط در خارج علت اكبـر باشـديقسم نخست  ـبـه ن ي

بهيقسم كه ما را نسبت به شناخت معلول مع و مشخص مـيقـين رسـاند، برهـانين

ميلم ا. شوديگفته اهل.ن است كه حد وسط در خارج، معلول اكبر باشديقسم دوم

ا انيمنطق ا. ده اندينامين قسم را برهان  ـقسم سوم از دو امـريكـين اسـت كـه از ي

د كنيگريمتلازم بر ا.مياستدلال ميمعمولاً ولين قسم را هم در قسم دوم يگنجانند؛

).140و139:ق1386،يرازيش(1.ده شوديناميان اثباتبهتر است كه بره

نميدر مورد قسم دوم با زيگويد توجه كرد كه فلاسفه به آن برهان رايند؛ را ما

بهينسبت به علت مع و مشخص نميقين حقيا. رساندين تام قت قسم اولينان در

م هم. نامنديرا برهان من جهت است كه درباره واجبيبه لا«: شوديالوجود گفته

).43: 1346ن،يصدرالمتأله(2.»هيبرهان عل

س نيابن ست تا تحت جنسينيالوجود، واحد نوعح كرده كه واجبيز تصرينا

و واحد عدد و وجودش مشتركينيباشد، نيـف ست كه تحت نوع باشد 3سـتيه

س( جا)47:ق1404نا،يابن ويگر تصريديو در ح كرده اسـت كـه خـدا، جـنس

ن و حد ا؛)343: 1390،يبهشت(دارد فصل نفيلازمه .برهان استين سخنان،

نمياست كه برايهيبد م؛ياستفاده كنـيم از برهان لميتوانياثبات وجود خدا

و مبدء المباديز هيرا او علة العلل و معلول ايـن،يسـت؛ بنـابراينيچ علتياست

كنيد از برهان اثباتيبا پـا از راه وجود آثاريمياستفاده يو معلولات، به وجود او

مين استدلاليچن.ميببر آنيگويتنها به ما كهيميعلت مؤثريها داراد كه باشند

وليپوشيها جامه هست بر آن نميده، قديگويبه ما ا حادث، واحـديم استيد كه

مريا ماديا متعدد، مجرد استياست و مختار استي، فاعل ا فاعـل بـالطبع،يـد
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ايت دارديماه كسيا ندارد؛ از چنين رو بر وجـود خـدا اسـتدلالين راهيكه از

بايم همك،يهريد برايكند، مـيجداگانه استدلال كند؛ به ين جهت اسـت كـه

اين استدلاليچن:مييگو نميقينگونه امور، افادهينسبت به .كندين

غـ$يبرهان اثبات لميهر چند كه و بـه اصـطلاح فلاسـفه نمـير از برهان ياست،

ميبرهانـتوان به آن برهان گفت و يد كه هر كمـاليتواند به ما بگوياست كارآمد،

و نه تنها اوصاف كماليخدا ممكن است برايكه به امكان عام برا ه،يش واجب است،

ن و صفات :ق1386،يرازيشـ(4.اسـتياو قطعـيز ثبوتش بـرايبلكه وحدت ذات

اياوصاف كماليكه برايشرطتنها) 358 ويه مطرح است، ن است كه مستلزم تجسم

.ذات واجب الوجود نباشنديا ذهنييت خارجيمحدود

مياست كارآمد، گاهيبرهانيكه برهان اثباتيياز آن جا : شـوديبه آن گفته

ص6ج:ق1386ن،يصدرالمتأله(»يه باللمّيشب« مـيو گـاه)29، : شـوديگفتـه

لليمفيبرهان إنّ« مـيو گـاه) 271:ش1362،يطباطبـائ(»نيقـيد : شـوديگفتـه

لم« بيحل(»ياستدلال گو) 217:تاي، لميو بـهيعنـياسـت،يلـيتنزيا منظور،

لميقيلحاظ افاده  .استين، به منزله برهان

ا ميدر انيانين ايگريديك استدلال و آن بـا«:ن كـهيهم مطرح شده است،

و اعتباريتصد به وجود ...يت امر اخلاقيو ثبوت قطعيعقل عمليفتواق به قدر

و مقتض ايآن چه شرط نيانجام گرفتن ايز تصـديـن امر است، آنيـق كـرده و م،

و وجود بـار)ارياخت(يشرط، همانا آزاد (»اسـتيو خلود نفس ه، ي ـپـول فولك.

.)239و238:ش1347

ن باشـد، لـوازميمستند به استدلال منطقيعقل عملياگر فتوا ز حجـت ي ـآن

نمياست؛ ول و اوصاف او را ايمسأله خدا ازيتوان به مسأله وابسـته كـرد كـه

.خارج استيقلمرو عقل نظر
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مياصولاً ما با قبول اصل عل اسـتدلاليا انـييم به گونه لميتوانيت است كه

عل.ميكن ت،يبه عنوان نمونـه برجسـته اشـعريغزال.ت بودندياشاعره منكر اصل

م«است كه معتقد و آن چه معمـولاً بـه نـاميارتباط ان آن چه معمولاً به نام علت

م دليه...ستينيضروريشود، ارتباطيمعلول خوانده وجـود نـدارد كـهيلـيچ

(»آتش سبب سوختن باشد م) 583:ش1368ولفسن،. بر«:ديگوياو عادت خدا

و كسوف را هم زمان با آفر بريآن است كه خسوف ويزمـيادن اوضاع خاص ن

ن و ايماه خلق كند، نش هم زمان،ين دو آفريز عادت خدا آن است كه هم زمان با

ا بين علميدر ذهن ما و كسوف به صورت منظم،يافريا احساس را ند كه خسوف

پيدر فواصل و احوال به وقوع خواهد اياز زمان با همان اوضاع كهيوست، مگر ن

ص(.»ر دهدييخدا بخواهد عادت خود را تغ .)590و589همان،

غ و تحويرقابل تبدياگر عادت خدا را به عنوان سنت مـيل الهـيـل يمطـرح

آ35: فاطر(5كردند ايو زنجيو ارتباط طول)43هي، مـيره رفتنـد،يپذيامور را را

وليراه استدلال را سد نم !هاتيهيكردند؛

ايف نتيلسوف ميجه گراين گونه اظهارنظرها را زيش به سفسطه را مراتبيشمارد؛

ب: وجود، در چند حكم با هم اختلاف دارند و تأخر، نيازينيتقدم ويـو از، وجـوب

س(6امكان ه علـت واجـب ي ـتـا وجـودش از ناحيچ ممكنـيه) 276:ق1404نا،يابن

حق. شودينشود، موجود نم عليدر بديقت، اصل .استيات ذهن آدميهيت از

 طرح مسأله

غن اثباتيدر همه براه ديوجود خدا، حد وسط و بـه عبـارت گـر،ير از اكبر

غيدل طريل و غير از مدلول ايق ن كـه اسـتدلال بـهيـر از مقصـود اسـت؛ اعـم از

شبيقيديمفيصورت ان و لمين  ـاز راه حـدوثيا به صورت استدلال انـي،يه ا ي
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.باشد...ايا نفسيا جسميا حركتينظم

ا ايمسأله آين نوشتار دلايـن است كه و طر ي ـممكـن اسـت و مـدلول ويـل ق

ع نيگر باشنديكدينيمقصود،  ست؟يا ممكن

شبيدر كلمات صدرالمتاله لمين بعد از استدلال كهيه عـيطر: آمده است نيق

ص6ج:ق1386ن،يصدرالمتاله(مقصود است ن)13، ويو ز آمده است كه سـالك

و مسلوك ال و مسلوك منه نيـايولـ)43: 1346همـان،(اسـتيكـيهيمسلك

بايسخن در خور تأو و ايل است كهيد حمل شود بر مين برهان انـيا«:ن ان ي ـدر

انير براهيسا اين ن باب، اشبه به لم است، وگرنه علت بودن ذات نسـبت بـهيدر

و ذات نسبت به صفات عيذات، نيكه و شيز سلوك نظرين ذات است، بهيئياز

شيسو و از سويئيخودش عـيصـفاتيبه .»نـداردين ذات اسـت، معنـيكـه

ص6ج:ق1386قه براسفار،ي، تعليطباطبائ( ،13(.

ا ايآن چه در نين نوشتار مطلوب است،  ـست كه ذات، سبب ذاتين ا سـبب ي

عيصفات ميكه :مييم بگـويخـواهين ذات است، باشد، تا قابل قبول نباشد، بلكه

ا نه؟يا معرفت بدون واسطه ممكن استيآ

ين خداشناسيبر اقسام براهيمرور

. استيا وجود شناختييا انسان شناختييا جهان شناختي،ين خداشناسيبراه

.)173-186: 1384،يبهشت(

و دوم مف نيقيديقسم اول ا آثار، بـر وجـوديستند؛ چرا كه از راه معلولين تام

ميعلت وليا مؤثر استدلال مفيكنند؛ دريقـيديقسم سوم و رهيـدان تـام اسـت

صديبراه جايقين ر ذكـر كـرده انـديـن قسـم، نـوزده تقريـايبـرا.رديگيمين

ر علامه را هم كه بعداً اظهار شده، اضافهيو اگر تقر) 488ـ 497: 1352،يانيآشت(
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بيكن ميست تقريم به بيها بنگريرات ناقص غربيرسد؛ بلكه اگر به تقرير شتريم،

.از آن خواهد شد

قبيا لميشبـ در صورت تمام بودنـنيل براهين إنيه .ن استيقيديمفيا

ايـا نظـميـا حـدوثياست كه از راه حركتينيبراهين جهان شناختيبراه

م...ايا تركب جسميتيا ماهيامكان .كننديوجود خدا را ثابت

سـينيبراهين انسان شناختيبراه و و ملاحظه نفـس رياست كه از راه مطالعه

نياستكمال ميو .كنندياز آن به مكمل، وجود خدا را ثابت

و طبعـاً بـا ضـم ضـمائمين تام،يقيهر دو قسم فوق از لحاظ عدم افاده يكسانند

و رو و جلال و مكمل،يدينيآوردن به براهيدرباره صفات جمال گر به عنوان متمم

ميقيافاده  هم. كنندين تام ايبه قبين جهت است كه تـوده مـردمين بـرايل بـراهين

و مف صديبراه.د استيكارآمد اين برايقين و قبيخواص عـوامين بـرايل بـراهيـن

ا و سنت به هر دو قسم توجه كرده اندياست؛ از ميخدا.ن رو قرآن  ـفرمايمتعال د ي

زم: آيهم در و هم در وجود شما و نشانه هـاين و اوصـاف كمالييات ه ي ـاز وجـود

بيقياهليخداوند برا و اهل آ51:اتيذار(7.رت وجود دارديصن .)21و20هي،

نيه×ياز نظر امام عل ست، بلكه هر كس انكـار كنـد،يچ كس قلباً منكر خدا

و نشانهيشناختيبه برهان هستيا او اشاره. تنها به زبان منكر است و اَعلام كرده

قليها ،يمجلس(8.دانسته استيمنكران لسانيبپرچم گونه وجود را شاهد اقرار

ص4ج ،309(.

گريدياز نگاه

و به مقصديمطرح است؛ چرا كه از مبدئيسلوكيدر هر برهان خـتميآغاز،

پايم و طبعاً هم ميشود، و هم مسلك مطرح استيسالك در پـس در هـر. ان،
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لم–يبرهان شبياعم از لميو : چهـار عنصـر دخالـت دارد–محـضيو انـيه

و مسلوك ال .هيسالك، مسلك، مسلوك منه

و مسـلك برهـان اسـتين جهان شـناختيدر براه و.، سـالك انسـان اسـت،

آ اليمسلوك منه، و مسلوك ايات خلقت و طبعـاً ازيـه معرفت خداست، ن چهـار

.نديهم جدا

و مسلوك منه انسـان اسـت ولـين انسان شناختيدر براه و مسـلكي، سالك

و طبعاً از قسم اول برتر استيعني–هيمسلوك ال و مقصد، جداست، .برهان

مـين وجودشناختيدر براه وييهر چهار عنصر وحـدت ابنـد چـرا كـه سـالك

و مسلوك ال و مسلوك منه (ه، همه وجود استيمسلك .)46: 1346ن،يصدرالمتاله.

و و حـدت قبول وحدت عناصر چهارگانـه متوقـف اسـت بـر قبـول اصـالت

ايكيتشك بايوجود؛ از ا:د گفتين رو و مسـلوك منـهيسالك مرتبه از وجـود،

اين حقيديز مرتبه و مسلك اليگر، و مسـلوك ايـه مرتبـه عال ي ـقت وجود، ازيه

با است وجود حديكه ين قـدر برتـريـا. ندارديجز لاحديد درباره اش گفت

ه چيدارد كه نيزيچ ايبرتر از او و هـكين قدر نزديست، چياسـت كـه يزيـچ

نينزد و نـه نـزديش سبب دوريست، نه برتريك تر از او رايكياوست بـرش او

جيمجلس(9.بستر مكان قرار داده است ص4، ،308(.

ا سيدر سين و و از تـلازميهمـه نگـاه بـه سـوياحت عقلير وجـود اسـت

و تصد و امكان بهيوجوب و چـون تصـديتصدديبارايگريديكيق قيق كرد،

پيامكان برا و آسان تر است، از امكان وجود، بـهيذهن كنجكاو انسان سهل تر

م ق به وجـوديق به وجود ممكن، بدون تصديم؛ چرا كه تصديبريوجوب وجود

نيبيواجب، سراب سو.ستيش نيگر، تصديدياز ز مسـتلزميـق به وجود واجب

ايتصد كريق به وجود ممكن است؛ از رين رو قرآن و گـواه م، وجود خدا ا شاهد
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چ و محـيبر وجود همه ،41: فصـلت( 10.ط بـر همـه آن هـا شـمرده اسـتيزهـا

.)54و53هيآ

و داراياگر كس بيبه وجوب وجود برسد و و دقت فلسفيذوق باشـد،ينش

و جلالي–يو سلبيبه همه صفات ثبوت يو همه كمالات ذاتـ–ا صفات جمال

پ .برديميحق

مـدلوله حـق را ي ـاست كه همه اوصـاف كماليخواجه طوسياز شاهكارها

هر چند كه صـفات) 253تا232ص: 1386،يبهشت( 11.وجوب وجود دانسته است

حقيسلب و در نفيسلب نقص نفيقت، و صفات ثبوتيدر يو اثبات كمال است

م عيهمه به كمال بر و كمال هيگردد، و يبـيو تركيچ گونه كثرتـين ذات است

ن .ستيدر ذات حق مطرح

م اسلاميبه تعالينگاه

عليقرآن كر پايم بر اصل و اساس همـه معـارفيت به عنوان صـحهينـيقيه

و تصادف را نف و اعلام داشته است كه انسان ها نه به خوديگذاشته خوديكرده

نيپد و خود آمده اند، آ52: طور( 12.شتننديه خود، خالق ا)35هي،  ـطبعـاً ن حكـم ي

مـيدهيپوشيكه جامه هستيدرباره همه ممكنات مگـر. اسـتيپوشـند، جـاريا

ش و عدم برايئيممكن است كه يكسـان اسـت، بـه خـوديشيممكن كه وجود

ويخود، رجحان وجود !ا خود، مرجح وجود خود گردد؟يابد

عيو امكانيكه وجودش وجود فقريا انسانيآ غين وابستگيو ميبه ير است،

جيتواند مدع هميهان نقشباشد كه در خلق ين جهت اسـت كـه خـدايدارد؟ به

م زميآ«: پرسديمتعال و آدهين را آفريا انسان ها آسمان ها و ن اسـتيا نه چنـياند

و معرفت دور افتاده اند؟يقيقت، از جادهيكه منكران حق آ( 13»ن .)36هيهمان،
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ويت را كنار بگذارد، سرنوشتياگر بشر اصل عل جز سقوط در ورطـه سفسـطه

دياز اصول. نداردرتيح و و همـاهنگيكه عقل تـام دارنـد،ين بر سر آن، توافـق

مت«.ن اصل استيهم ايقدر حيقن و علين است كه كودك و معلوليوان قانون تيت

ايادراك نم ـ...يو قطعـيك قـانون كلـيرا به صورت و  ـكننـد، ن طـرز ادراك ي

باشد،يميتفكر منطقيكه عامل افتادن انسان در مجرا... مخصوص به انسان است

حيو اگر فرضاً بعض عليهمـيوانات عـالياز و معلوليـن طـرز ادراك را از تيـت

يبرميانسان به حوادث... خواهند بوديقدرت تفكر منطقيداشته باشند، ناچار دارا

ا بـه سـائقيـيقـت جـوئيآنگاه بـه سـائق حق ... دانديخورد كه علت آن ها را نم

ميبه جستجوياجات زندگياحت ا. پردازديعلل حوادث ن جستجو اگر علـتيدر

پيو واقعيقيحق رسيرا پيدا كرد، به مقصد خود و اگـر يدا نكـرد، علت ـي ـده است،

ميمجهول برا مياو معتقد و بسا حس كاوش خـود،يارضايشود كه برايشود،

ميموهوم برايعلت .)645:ش1375،يمطهر(» كنديحادثه مورد نظر خود فرض

بريو عمليم نظريه تعاليپا پيقياسلام و ايشواين نهاده شده، ديان مبين نين

ر و ريبه شك و و گـم گشـتگيـب و ضـلالت و سفسـطه بـه عنـوان سـراب يا

عل. سته اندينگر و ي ـمگر ممكن است بدون اتكاء به اصـل ت، از ظلمتكـده شـك

و ظنون باطل، به كانون نورانير ؟ين راهيقييب !افت

و وجـوديو انسـان شـناختين جهان شـناختيبه براهيم اسلاميقطعاً در تعال

هايشناخت و ما در ضمن بحث هايشيپيتوجه شده است، هايين با نمونه از آن

.ميدا كرديپيآشنائ

مين است كه عقل را به فعالين براهيهم نميت وا و آرامش گذارد، تـا بـهيدارد،

كيقيقلهّ  و صدالبته بهيرسيمتعال، تمام اسباب لازم را برايه خدان برسد، دن انسان

م و متعـال ملكـوتيح قرآن، خدايمگر نه به تصر. كنديآن مقصد والا فراهم كرده



و تعدد دل� 78 و مدلوليوحدت و براهدل ين خداشناسير ادله

� �مستا�� � شما�� نهم� �اي	 � �ين� سا� �نجم  ۱۳۹۲عقل

و زم خلين را به ابراهيآسمان ها م×ليم ين جـايقـيدهد، تا در صف اهلينشان

آ6: انعام( 14!رد؟يگ ميخدا)75هي، و ابراهيمتعال، ملكوت را ارائه رؤيكند مـيم يت

ميقيكند تا به رؤ. رسدين ايقيت سبب حصوليپس رؤين است؛ اعم از تيـن كـه

رؤيباشد،يبصر رؤي،يت عقليا رؤ.يت قلبيا رؤيت ابراهياحتمالاً بـودهيت قلبيم

رؤ. است به–يبه هر نحو–تياگر انسان اهل ميقيباشد، ارنديبسـيرسد؛ ولـين

بيكسان آيكه ميتفاوت از كنار بهيات واضح خدا و نميقيگذرند، نـانيا. رسندين

آ روياز آ12: وسفي( 15.گرداننديات خدا .)105هي،

هاين خلقت براينه تنها كتاب تكو بصييآن يرتند، پر است از اسبابيكه اهل

هميقيكه هم و ويـنيالهـين وحـي، بلكه كتاب تدوين افزايقين آورند ز تـدبر

و مطالبيمتفكر ميطلبد و تعمـقيكند كـه هـركس اهـل ژرف نگـريعرضه

ميقيباشد، از آن ها در راه كسب مـ«: فرمود×امام سجاد.رديگين بهره يخـدا

پديدانست كه در آخرالزمان اقوام و ژرف نگر ميمتعمق ايآيد : نرو سورهيند؛ از

آ و حديقل هو االله أحد، تايات اول سوره عل:د را بِـذات الصـدورِ، نـازلميو هو

مـيـن ها بـه تحقيايدر ورايهركس در مسائل معرفت. كرد يق پـردازد، هـلاك

ص1ج:ق1388،ينيكل( 16.»شود ،91(.

و عللـيقيحصول.ن استيقيذهن ژرف نگر طالب شـهود. داردين اسـباب

بهيو قلبيو عقليحس ميقي، انسان را انيدر براه. رساندين لميو اثباتين ،يو

و صدالبته كه در بعض موارد، شـهود حسـيشهود عقل ز كارآمـديـنيلازم است

و اصولاً بدون شهود حس مي، شهود عقلـياست، نيهـم زيسـر  ـسـت؛ تمـام«را ي

هيحسـيهستند كه عقل آن هـا را از معـانيانتزاعيه اموريه عقليهيتصورات بد

.)348:ش1375،يمطهر(» انتزاع كرده است

هو«در سوره م» االله احد قل چـرا! افكنـد؟» هـو«توان نظر به مقـاميچگونه
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بصيآ»قلُِ االلهُ احد: نگفته است و متعمق–يرت عقليا بدون آن هم عقل كاوشگر

بص–يفلسف ن–يرت قلبيو بدون و تصفيازمند تهذيكه يمـه بـاطن اسـت،يب

چنتوان ا!د؟يرسين مقاميبه يو نفـتيت به صـمدين سوره از احديچگونه در

و نف و مولود بودن، و همتا برايوالد بودن هويكفو !ده است؟يرس»االله«تيهو

آ حديدر و هم آخر، هـميمتعال هم اول معرفيد، خدايات اول سوره شده،

و هم باطن ا. ظاهر ها!ن صفات متضاد چگونه ممكن است؟يجمع نفييآن يكه

انيخدا صفات بشريا برايصفات كرده، قبيايبرايد، چه جوابقائل شده ليـن

م پياز معلول به علت نخستياگر بخواه! دهند؟يسؤالات ارائه ، قـرآنيببرين

و به مطالعات آفاق .ه كرده استيتوصيو انفسيراهش را نشان داده

سيمخلوق را به خالقش بشناسياگر بخواه اليو الخلـق داشـتهير من الحق

چيباش (گواه گرفته استزي، قرآن خدا را بر همه آ41: فصلت. .)53هي،

سياوريبيبرهان اثباتياگر بخواه فـيو با بـهيالحـق، از لازمـير من الحق

انيببريپيلازم و به اصطلاح برهان ، خـدا در سـورهين اقامـه كنـيقـيديمفي،

.د راه آن را نشان داده استيتوح

ا بيبا و هم اوصاف كماليان هم وجود خدا، هم توحين مـه حـق ثا ي ـد، يبـت

ز ويرا در پرتو احديشود؛ چيصمدت و روشن استيت همه .ز واضح

قيهيبيت هستيواقع«يآر و شرطيچ هيت هستيواقعيد و با قياست، ويچ د

نميلاواقعيشرط نفيت و هر جزء از اجزاء جهان و چون جهان گذران يميشود،

عيپذ نفين همان واقعيرد، پس نيناپذيت باير ويت، واقعيآن واقع ست بلكه ت دار،

ايآن، از هستيب و منفيبهره ا. استينداشته ت بـا ي ـكـه واقعين معنيالبته نه به

ويميكياءياش ويشود، هايا در آن ها نفوذ كند، وياز واقعييا پاره ت جدا شـده

بپيبه اش ويوندد، بلكه مانند نور كه اجسام تارياء بـيك با و  ـتاريويروشـن ك ي
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عبيم و در همياشند، بين حال، نيان مقصود خالين مثال نور در وياز قصور ست،

د عيبه عبارت و اجزاء جهـان بـا او واقعين واقعيگر خودش و جهان تيـت است،

ب و هيدار مياو و پوچ (»باشديچ .)84تا77: 1350،يطباطبائ.

و قطعاً برايحاتيبا همه توض مـيبعضـيكه داده شد  ـنمايدشـوار ديـباد، ي

بديانسان ضرورياصل وجود واجب بالذات، برا«: گفت و آن چـهيهيو است،

بيبه صورت برهان ذكر شده، در حق (»استيهيتنبياناتيقت، قـه بـريهمـان، تعل.

ص6ج:ق1386اسفار،  ،15(.

مياز هم بيشوين جا متوجه ويان ماندگار علويم كه چرا در سخن از برهان

م نياستدلال به اامدهيان اَيـ، بلكه سخن از شهادت است، آن هم نه ون كـه عـلام

م دهند كـه هـركس بـهيمراتب وجود بر وجود خدا شهادت دهند، بلكه شهادت

و اقرار دارد 1!؟زبان منكر است، قلباً اعتراف

مـيخدا خورش«: به نمرود گفت×ميحضرت ابراه يد را از مشرق به مغرب

و او بهت تو از مغرب برآ. آورد شدور، آ2: بقره( 17.»زده .)258هي،

از مظاهر درخشنده آن هاسـت، نمـروديكيديعلام وجود را كه خورشاَيآر

ن و به زبان !ز نتوانست منكر شوديعنود در قلبش منكر نبود

و مشهود و شاهد و مدلول  وحدت دال

ديرا مرور كرديهيا استدلالات تنبينياكنون كه اقسام براه و لياصـم كه منابعيديم،

آنياسلام حق جامع همه و در و رهنمايهاست، يمعرفتـيتمام ابزارهـايقت، رهگشا

بايحقيانسان ها به سو اءيـم كـه اوليحركـت كنـ يـيد به سـمت قلـه والايقت است،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.رجوع شود9به پي نوشت شماره.1
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ب سويمعصوم در پرتو انوار م اعـلاميقرآن كـر. آن ها سوق داده انديكران قرآن ما را به

بييكرده است كه خدا ويمـيش گـواهيخـويگـانگيه قسط است بر كه قائم دهـد،

ميخويگانگيصدالبته كه او همانگونه كه بر  نيدهد، بر وجود خـويش شهادت زيـش

م. گواه است و خردمندان آ3: آل عمران( 18رسدياز آن پس نوبت فرشتگان .)18هي،

بايا ع:د گفتين جاست كه دليشاهد، و عين مشهود، مگـر.ن مدلول استيل

!دهد؟يميد خودش بر وجود خودش گواهيعالم امكان، خورش نه در

دلل آفتابيآفتاب آمد دل بايگر ويلت  رخ متابيد از

حكييخدايآر خويكه به حكم نظام و متقن و عـدليمانه ش، قائم به قسـط

مين گواهيا. است، خودش گواه است بر خودش دريتواند قوليدادن باشد كه

هميا ميآنين صورت، مراد و تواند شـهادتيه شهادت است كه در قرآن آمده،

(باشديرقوليغ ص3ج،ق1389،يطباطبـائ. د بـريهمانگونـه كـه خورشـ) 120،

.دهديميوجود خود گواه

خويمتعال نه تنها بر وجوديخدا ميگانه دهد، بلكه او بر همـهيش شهادت

آ. دهديميز گواهيچ ويرا گواه بر حقانيو انفسيات آفاقياو ت قرآن شـمرده،

چ حتيخود را گواه بر همه آ41: فصلت( 19.ت قرآنيبر حقانيز، .)53هي،

آ عل«رتبتيت عاليدر شيأنّه شهيكل د بـهيممكن اسـت شـه) همان(»ديئ

ا. شاهد باشديمعنا چيدر طرين صورت، او بر همه و به بريق اوليز گواه است،

نيخو چاو.ز گواه استيشتن هـيزيبر هر و چيمطلع اسـت از او پنهـانيزيـچ

(ستين مشهود باشـد، مقصـوديو اگر به معنا) 221ص،9ج،ق1413،يمشهد.

اشيا نين است كه همه اوياء و وابسته و فـوق همـهيازمند و قـاهر و او قـائم نـد

(او را نشناسـنديهمگان معلوم است؛ هـر چنـد برخـياو برا. است ،يطباطبـائ.

ص17ج:ق1388 .)422و421،
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ويم خداياگر قرآن كر و هم اول و هم باطن  20دهي ـهم آخـر نام را هم ظاهر

آ57:ديحد( ا)2هي، مين معنيبه و بطونش وابسته به و است كه نه در ظهور ظهر

و نه در اولم و آخريبطن است، نيت .ر از ذات خـود دارديـغيا از به واسطهيتش

نيموجود ظيازيكه در ظهورش نبه و در بطونش از به پنهان سازندهياهر كننده،

و در اول نيندارد، چيتش و در آخـريزيازمند نيكه او را در رتبـه اول، ازمنـديتش

نيزيچ .ست، هر چه هست، خودش استيكه او را در رتبه آخر قرار دهد،

اييتويو پستيبلنديخدا چه هستيندانم چه ييتويهر

س كه بر دامنه كوه عرفات در روز عرفه زمزمـهييدر دعا×دالشهدايحضرت

چ«: كرد، عرضه داشت اسـتدلال شـود كـه در وجـوديزيچگونه بر وجود تو به

نير تو، چنان ظهوريغيا برايآ!ش محتاج توست؟يخو ست، تـاياست كه تو را

شديغايك! او ظاهر كننده تو باشد؟ نيب دليتا كه بر وجـود تـويباشيليازمند

كدلالت كن و شديد، وسيدور و نشانه ها به تـو نزديكه به  ـله آثار !ك شـوند؟ ي

نبيكور باد چشم زيكه تو را مراقب خود و ايند، محيانكار باد بنـده بـت كـه از

ب ايخود .)350و349ش، 1385ان،يتق( 21.»يبهره اش ساخته

ش طالـبيخـوين وجـود شـناختيو براساس همـيمعرفتين مبناياو بر هم

اء،يكه وارث همه انبيمگر ممكن است امام.و به كمتر از آن قانع نبود شهود بود،

پ و اييشواياز آدم تا خاتم است،  ـكه خامس آل عباسـت، بـه كمتـر از ن، قـانع ي

هم! گردد؟ نيبه نين جهت است كه در و و در راز از مستانه خود، بـهياش جانانه،

خويپ و مالك مطلق و معشوق ميشگاه محبوب ا مـرا بـهيخدا«: دارديش، عرضه

ا خشيگونه گوياز مـييت خود بهره مند ساز كه مـرا بـه نعمـت.نميـبيتو را

بهيتقوا و مرا ص( 22.»تت خوار مگردانيمعصت سعادتمند كن، .)330همان،

ا چيرسياو به مرتبه و در همـه هسـتيده كه چون خدا را دارد، همه ،يز دارد
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ه نميجز او دچون تو دارم«. خواهديچ هيهمه دارم، او بـه زبـان.»ديچ نبايگرم

م و قال عرضه و آن كه تـو«: داشتيحال ، را دارد آن كه تو را ندارد، چه دارد،

ص( 23.»چه ندارد .)352و351همان،

زيس و شهيد ساجدان و فرزند برومند آن امام نينت عابدان يش هـايايدان در

ميسحر را«:ديگويماه مبارك رمضان تو مـرا. به خودت شناختم)ايبار خدا(تو

سويبر خودت دلالت كرد و مرا به نيخودت فراخواندي، و اگر تو نميبود، ي،

چ .)186ش، 1366،يقم( 24»؟يستيدانستم كه

كه به ذاتييخدايا«: به درگاه معبود عرضه داشتيالمواليو حضرت مول

خويخو مخيشتن دلالت كرديشتن بر وجود و مشـابهت لوقاتـتو از مجانست

ص( 25.»يمنزه گشت .)60همان،

بيا بدين همه لبُ لباب و اشارات كـه نـورين لحاظ است كه جائيانات ناب

ن نيازيهست، ايبه چراغ عنِ المصباحِيأغنَ«:ن رو گفته انديست؛ از باحالص«.

جهينت

ايحاتيبا توجه به توضـ  ـكـه در ين نوشـتار داده شـد، معلـوم شـد كـه راه هـا ي

بسيو براهيخداشناس ار است؛ هر چند كـه همـه آن هـا تحـت سـهين معرفت حق،

و اگـر برهـانيشناختيو هستيو انسان شناختيعنوان جهان شناخت قابـل جمعنـد

مـيكانت را هم به حساب آورياخلاق و در منـابع اصـيم به چهار عنوان ليرسـند،

مياسلام و بـه عـدديخداشناسـيه هـارا: تـوان گفـتيبه اكثر آن ها توجه شده،

كهينفوس، بلكه انفاس خلا و در دعاها آمده است همه گذرگاه ها ...ايخدا«:ق است،

و همه راه ها منقطـع اسـت،  و همه رغبت ها دشوار، و همه خواسته ها ممتنع، تنگ،

ص86ج:ش1385،يمجلس( 26.»شوديميكه به تو منتهييمگر آن ها ح317، ،67(.
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ويا اعتقـادييا فلسفييكه در كتب كلامينيدر همه براه مطـرح شـده، دال

و طر وليمدلول و مقصود از هم جداست؛ و دعاهـايق و سـنت يدر لسان قرآن

ا كهيخوريبرميمأثور از مقامات عصمت به مطلب تازه فازم ويحوصله لسوف

و از قلمرو استدلالات كلام .خارج استيو فلسفيمتكلم

خ و آن ها خدا را به و او را شـاهد بـر وجـود خـوديگـانگيودش شـناخته،

ب و صباح را از مصباح و اعلام داشـته انـد كـه اوسـت كـهينيدانسته، از دانسته

و دلالت كننـده صـديخويدعوت كننده بنده خالص به سو قان بـه جانـبيشتن

پ.ش استيخو پيرؤيآن ها در ايت بودند، نه در و دانسـتن كـه  ـشـناختن ن ي

ن ولين كمالاانسيبرازيخود، كه فـوق همـه كمـالات اسـت،يآن كمالياست،

ديهمان است كه آن ظاهر بالذّات و مخلوقات اسـت،  ـكه ظاهركننده همه آثار ده ي

و صد د شود، ديالبته كه نه به آريده سر، بلكه به .يده دل،

ميد دسريدار خدا بود ديبا سريده دل نه  ده

اميده را نپرسـتيناديخدا«: فرمود×يامام عل ،4ج: تـايبـ،يمجلسـ( 27.»ده

ح27ص ،2(.
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د و ن، سال پـنجم،ين، مدرسه نور الثقليعقل

و زمستان، نهمشماره  92پائيز

و تطب كريمقارنه و قرآن م در بحث كمال انسانيق آراء ملاصدرا

خ ١يراللهيزهرا

دهيچك
تبن اصليمهمتر حكمـت.ن كمال انسان استييدر حوزة معرفت وشناخت،

،ر موجـودات اسـتيژرف تر از حكمت خلقـت در سـا، در انسانيوجود

گ است نسبت به آن چـه در عـالم ملـكيريچرا كه انسان وجود جامع وفرا

م بـيانسان عصاره لوح محفوظ وصـراط مسـتق. گذرديوملكوت ن بهشـتيم

اسـتيو ظهور.ياست از اسرار الهيان سرّانسي، بعد ملكوت.ودوزخ است

تواند درعالم ملـكيم،»الظاهروالباطن«تي، كه به حكم مظهرياز خلافت اله

ا.ديوملكوت، تصرف نما م تاكمـال انسـان راازيدرصدد برآمد،ن نوشتاريدر

ومين بررسيمنظرصدرالمتاله ايديزان هماهنگينموده رايدگاه بـا قـرآن، شان

دهيابيم مورد ارزيكر دامنة كمـالياجمالياست كه با بررسيعيطب.ميقرار

بيانسان ،خواننده انگ خوييشتريزش شـتن، گـاميافتـه ودر كمـال وسـعادت

.بر خواهد داشتياستوارتريها

كر:يديكل گانواژ نيقرآن نشيعقل، كمال، نظام احسن، هدف آفر فس،م، صدرا،

*** 
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 مقدمه

هايدباره كمال، در بسنيلمتألهصدرايدگاه آ از مواردياريدر  ـبرگرفته از ات ي

آ،با صراحتزينيوگاه.قرآن است رايخود مه ا.كنـدياستشهاد  ـدر ن راسـتا ي

شـان بـا قـرآنياينقطه نظرهايدر موارديول وجود دارد؛ينقاط اشتراك فراوان

ا. متفاوت است ومين مجال در صدد هستيدر د نقاط اشتراك دگاهينقاط اختلاف

كريايها دهيابيسه وارزيمورد مقا،ميشان را با قرآن .ميقرار

 نفس انسانـ1

 وجود انسانيشگفت.1ـ1

طيچيه قلـةيراسـت، كشـديران وشكوه انسان پـر نمـيك از كائنات، به اوج

ميك از كائنات، به اوج رفعت وبلندايوجود كدام  ا ي ـگوئ رسـد؟يوجود انسان

فريبيسبحان خواسته موجوديخدا ند، كه بـه وجـود او بـر فرشـتگان، فخـريا

و قدرت خود را به نمايومباهات نما .ش در آورديد، وشكوه عظمت

م :ديفرمايصدرا

،شــرح1366صــدرا،(»...وانــات اعجــب حكمــه منهــايوالانســان مــن جملــه الح«

)292،صيكاف

ذ شاينكات ئنات اعـم از مجـرد همـةكا-1: ان توجـه اسـتيل از عبارت فوق

گيوماد و وحيواعم ازجمادات يدلالت دارندوليوانات بر وجود خالق هستياهان

-2.سـتينيك از آن ها همچون انسان نشـانگرخالق هسـتيچيهيوشگفتيبائيز

خلقـت«اسـت كـه خـدا شخصـا بـه نگـارش ان پرداختـه اسـتيانسان تنها كتاب

يسـبحان خـود مهندسـياست كـه خـدايانسان تنها موجود-3.)ص75(»يديب
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ومسـجد جـامع،نشين آفـرينگ،ن رو انسانيازا، وجودش را بر عهده گرفته است

ميهست هميهاياز شگفت-4.رودي، به شمار ن بـس كـه صـورتيوجود انسان

بريم بسويت صراط مستقيانسان اليبهشت .م خواهد بودين ودوزخ

يخـدا شناسـيكه شناخت انسان در راسـتايتياهم، اد شدهيافزون بر نكات

ا سايدارد بـهير موجودات خارج از وجود ماهستند وبا علم حصـولين است كه

پ وليبريميآن ها خويدر باره انسان باعلم حضوريم، شـتنيبه خـود ونفـس

م و ژرفتريشويآگاه قـدرتيم بـه نشـانه هـايتوانيميم وبه طور ملموس تر

پ .ميبربيوعظمت پروردگار

 انسانيبعد ملكوت.2ـ1

و ازچنان اقتدارياز اسرار الهيكيروح انسان، موبرخياست يردار است كه

ب . بپردازديار هست، وبدون واسطه به مشاهدة اسرخ وبن بركنديتواند حجب را از

م :ديفرمايصدرا

فيفه الملكوتيان اللط« ).1346صدرا،(»...يالانسان،امر ربانيه

هايبرخوردار است كه به برخيهات فراوانيفوق از اشارات وتنببارتع از آن

م :شودياشاره

لطيروح انسان امرـ1 ،كـه بلاواسـطه منتسـب بـهيف ونوراني ـاست مجرد

پيحضرت احد ميدة الهيچيت بوده، واز اسرار سبحانيخدا-2. روديبه شمار

كهيبخشيبه روح انسان چنان قوه واستعداد رهيظرفده است يافت به ژرفـايت

قبيامــور-3.ن راخواهــد داشــتيملكــوت آســمان هــا وزمــ ــاز ل وســاوس ي

و گناهان، همچون هاله هائيطانيش رايظلماني،خطاها اسـت، كـه قلـب انسـان

و اجازة در نميافت حقائق واسرار هستياحاطه نموده ازياريبسـ-4. دهـديرا
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نيبيموهومات،ل گرداندوهرآن چه انسان را از خدا غافيويامور دن ست، كـهيش

هايانسان را از رس ميدن به قله .دارديكمال باز

 نفسيوحدت جمع.3ـ1

ــ از ــان در ع ــس انس ــدرا، نف ــر ص ــاطت دارايمنظ ــين بس ــدت جمع يوح

و نياست،وافزون بر كمال ما دون، از كمال ودر اشتداد.ز برخوردار استيژة خود

وميحد خاص،تين نورانيا يمتضـاديتوانـد از آثـار گونـاگون وحتـينداشته

.برخوردار باشد

)228،ص1346صدرا،(»...هيان النفس الانسان«

بـر اسـاس-با كسب كمالات-1:ديت فرمائيبه چند نكته در عبارت فوق عنا

پ، خود نفس انسان-اتحاد عاقل ومعقول مياشتداد در وجود تينوران-2.كنديدا

بيقو و،ر كمالات مادوننفس، افزون نيكمالات -3.زخواهـد داشـتيژة خود را

اين كائنات تنها موجوديدرب ويكه مـيـكه، رادارد انسان استيژگين يك نفـر

جاي، كماليتواند به تنهائ همـان گونـه كـه-4.داده باشـديك امت را در خود

بروزز از نفس انسانينيست ،آثار فراوانينيكمالات انسان حد ومرز خاصيبرا

نيكه برا، كنديم نميز حد ومرز خاصيآن .شوديتصور

بديز،اينين عربيالديمح مين صورت، مورد تاكين نكته را : دهد،كـهيد قرار

م اضـداد باشـد، چـرا كـه اومظهـريتواند جامع صفات گوناگون، وحتـيانسان

(استيصفات واسماءاله )42،ص1364،يمك.

 عد الف بواحديالمجد حتّيلد ولم ار امثال الرجال تفاوتا

بسيا شرين نكته م الشـانيامبران عظـيـپ شاهد بارزآن درقـرآن،و.ف استيار

يدرعرصـه هـا افزون بر اعجاز،×ميحضرت ابراه به عنوان نمونه. هستندياله
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ب وات،يقاطعان،جدال احسن،يگوناگون قدرت ثاردر جان وماليشجاعت،سخاوت

اوفرزند، م ربـهيابراهيواذابتل{.ادگار گذاشتيبه از خود، درخشانبسياسوه

)بقره124(}بكلمات فاتمهن

نب،گرينمونه بارزد  علاوه بر قدرت اعجـاز،كهاست|اكرميوجود مقدس

دليكمت،بصح،بلاغتودر ابعاد فصاحت نـدهيآ، رت،شجاعت،شرح صدر ،سوز

وي،قاطعينگر االله رسـوليف لقد كان لكم{.دنديدرخشيومه اسوه بود، دهاءت

)احزاب33(.}هحسنه اسو

ا|اكرمينبز،ين×يحضرت عل سراج لمع«:ديفرمايمين گونه معرفيرا

وكلامـه، وسـنته الرشـد، رته القصـديس، وزند برق لمعه، وشهاب سطع نوره، ضوئه

)94،خطبه1(.».وحكمه العدل، الفصل

مج بازو ميدر قرآن چيخوانيد ايمبز را در اماميم كه همه ميـن جمع نمـوده

ش{ فيئ احصيوكل ايازروايدربرخ،و)سي،13(.}نيمب اماميناه  ـات آي رايـن ه

ا×يعلامام منطبق بر 1نددانسته

 چهارگانه انسانيقوا.4ـ1

ن گـر در تضـاديديبـا برخـيرو برخورداراست، كه برخينفس انسان ازچهار

.بودخاستگاه تكامل انسان خواهد،ن امريبوده، وهم

ص9ج: 1378صدرا،(؛)237: 1385صدرا،(»....باطنهيان كل انسان بشر« ،93(

: چهـــار اصـــل-1:شـــود كـــهين برداشـــت مـــياز عبـــارت فـــوق چنـــ

مـيت، اركـان اساسـيت وملكيطانيت،شيت،سبعيميبه ياخـلاق انسـان راشـكل

يظلمـانيوبرخـينـورانياز صفات متضاد است،كه برخيانسان معجون-2.دهد

نيا-3.است -4.، وجود انسان را احاطه كرده استيروبا استحكام وشگفتين چهار
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.ت شرع وعقل انسان استيچراغ هدا،يتنها راه نجات از صفات ظلمان

اديدر قرآن مج نيبه ذين چهار :ل اشـاره شـده اسـتيرو در انسان به صورت

ــ1 ــنفس لامارةبالســوء{ـ ــ2)وســفي53(}ان ال ــيوالكــاظم{ ـ  134(}ظين الغ

همما اذا{ايو)عمران آل وطوعت لـه نفسـه قتـل{؛)يشور37(}غفرونيغضبوا

قرآن درصددـ4) وسفي18(}بل سولت لكم انفسكم امرا{ـ3) فاطر30(}هياخ

.)جـن2(}الرشـدفĤمنا بـهياليهدي{.رشد انسان به كمال وعالم ملكوت است

كمزين×يحضرت عل حقيدرجواب يم ـسـواليقت روح ونفس انسانيل كه از

،هيوالناطقه القدس،هيوانيه الحيوالحس،هيه النباتيالنام: ان النفس اربعه«:فرمودندكرد،

ص8ج: 1382،يمجلس(»هيه الالهيوالملك .)»نفس«: 1367،يحيطر(،)75،

اهانيگيبرا-1:در عبارت فوق به چند نكته اشاره فرموده اند×ر مومنانيام

ه ي ـوملكيخود از دو بعد ناطقة قدسينفس انسان-2.مطرح استيز نفس نباتين

انسـانيبـراــ حـس وغرائـزــتيوانيتا مرحلةح-3.ل شده استيتشكياله

نيقداست انسـان ارزشيسـت، از مرحلـةعقل وشـناخت اسـت كـه بـرايمطرح

ميوشخصيوجود انسان به خدا منتسـبيبعد فرشته خوئـ4.شوديت مطرح

هم است، .خوا هد داشتيتريومعرفت، رتبة عالن رونسبت به مرحلةعقليواز

 مجرديوجود استقلال.5ـ1

و ابد،بهيكمال درآن است، كه نفس انسان، استقلال وتجرد خود را باز سعادت

ا ازيگفتن.شوديمنتهيوذوات نورانيكه به مشاهدة امور عقليگونه اسـت كـه

ميلذت،ن معرفت وشناختيا قابـليدهدكه با لذات كدر حسـيبه انسان دست

نيق .ستياس

ص9ج: 1378صدرا،(».......فسعاده النفس وكمالها،« ،128(
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بيتحلويابيارز سـعادت وكمـال-1:اسـتيانگر نكات چنديل عبارت فوق

اشيانسان در علم به حقا -2.اسـتيوذوات نـورانياء ومشاهدة امور عقلانـيق

و مفهوم ذهن بينيكافيصرف گمان اشست عياء به حمل شـايلكه علم به حقائق

دن-3.مطرح است انسان را ازسعادت لازميا وتجملات ماديتوجه به زرق وبرق

لا ميوكمال ، سـعادتيست كه علاوه بر سـعادت عقلانـينيشك-4. دارديق باز

نيوكمال در بعدمعنو ز مطرح است،همچنان كه سـعادت، در بعـديوكانون قلب

ازيجسم ون ا-5. جسم وجان هم مطرح استز خارج  ـلذت حاصـل از ن علـم ي

ا گر لذات است،يديفرا سـهيبـا آن قابـل مقايكه هرگز، لـذات مـاديبه گونه

.ستين

هدو|اكرمينب حقيائمه اشيبه شناخت ويقت اياء اهتمام از داشتند،يژه

پيا نوستهين رو 2.»ياءكماهيالاشياللهم ارن«:داشتنديم عرضه،شيايدر مقام

مجآقر نين دريد ويات فراوانيآز معرفت بـه حقـائق انسان را دعوت به علم

كهياش ف{:ا فرموده است و)ونسيـ،101(}السماوات والارضيقل انظروا ماذا

فياولم{:زين شـو)اعراف، 185(}ملكوت السماوات والارضينظروا وهيگاه بـا

 ـفرمايمـيگريد سـ{:دي فـيقـل كيروا  ـالارض فـانظرو ،20(}ف بـدا الخلـق ي

.)تعنكبو

 كمال در پرتوشناختـ1

يوعمليعقل نظر.1ـ1

ويدر زشـتيداوريكيدونـوع قضـاوت اسـت،يانسان دارايفطرت عقلان

و در وجوب،يداوريگريدويبائيز حقيايامتناع، در هست امكان قت نشانگرين

 ـاست وهريوعمليدوبال معرفت نظريآن است كه انسان دارا اي دويـك از ن
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ويرو مراتبين .ژة خودبرخوردار خواهد بوديدارد،كه از كمال

ف« )260: 1354صدرا،(»...ه،يه وعملينظر: ذاتها قوتانيفللنفس

نيخ الرئيش ظريس بيفيز در عبارت ويبه :ديفرمايم ان نكتة مزبور پرداخته

)70: 1361حسن زاده،(»....حدث منه انسان،يانيكمال العالم الكون«

ب :انگر چند نكته استيعبارات مزبور

حيهدف از آفر-1 و پدي ـنش ماده آن است كه نبـات  ـوان دار گردند،وگرنـه مـاده ي

ميبدون هدف گشته وضا گيهدف از آفرو.شديع وحينش ني ـاه ز آن اسـت كـه ي ـوان

آيانسان پد نيهدف از آفرو.ديد انسـان-2. اسـت دن بـه اوج كمـاليز رسـينش انسان

بايست كه فقط در بعد نظرينيكامل كس  ـخود را شكوفا ساخته ،بلكه ددرهردوجهت ي

اسـت» عقـل مسـتفاد«يت كمال در بعد نظريغا-3.خودرا شكوفا سازديوعملينظر

ميغا»عدالت«يهمچنان كه در بعد عمل .روديت كمال انسان به شمار

نيوروا قرآناتيآ ،»يعقل نظـر«:انسان استيبراانگر سه نوع عقليب،زيات

.»يعقل تجرب«و»يعقل عمل«

»يعقل نظر«.2-1-1

آ و استياتيسلسله عـتيطبويا نظـام هسـتيـ كه در آن سخن از اعتقادات

دو.است ويبه رب{:ريـنظ.سـت هـا اسـتين گر عبارت سـخن از هسـت هـا

ب لكـم ولمـااف{ايـو)شـعراء28(}نهما ان كنتم تعقلـونيالمشرق والمغرب وما

نظيوطبيات نظام هسـتيآو)اءيانب67(}تعبدون من دون االله افلا تعقلون :ري ـعـت

ف{  ـخلق السماوات والارض واختلاف الليان }عقلـونيات لقـوميـلآ...ل والنهـار ي

ف{ايو)بقره 164( لآيكلوا وارعوا انعامكم ان )طه54(}يالنهيات لاوليذالك
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»يعقل عمل«.2-1-2

آياريبس در ميات به نكاتياز خيخوريبر ير وشـر وزشـتيـم كه سـخن از

ديامور اخلاقيبائيوز باياست وبه د هادر عرصـهيد ها ونبايگر عبارت سخن از

و زندگ نظيعمل كـه قـرآنت عمل وگفتـار اسـتينفاق ودوئيزشت-1:رياست

ايمج رهين خط مشـيد مـيرا بـر خـلاف .دانـديافـت عقـل وحكمـت انسـان

)بقـره44(}الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلوناتامرون{

مـيبا عقل ودرا، اگر خود-2 ايكردنـدويت ارزش هـا وضـد ارزش هـا رادرك

چنيا، داشتنديگوش شنوائ نمين او{.شدندين گرفتار عذاب قالوا لو كنا نسمع

ف ديآ-3)ملك10(}رياصحاب السعينعقل ما كنا بيه يانگرعدم تعقـل زشـتيگر

بن،استيتفرقه وجدائ ن هر امتيوارزش وحدت كه مـيا .سـازديرا مسـتحكم

جم{ شتيتحسبهم لايعا وقلوبهم )حشر14(}عقلونيذالك بانهم قوم

»يعقل تجرب«.2-1-3

د  ـفرمايمـ×يكه حضـرت علـ.استيعقل تجرب،گرينوع لا«:دي التجـارب

فيتنقض مـ)444غرر،ص،4(»ادةيزيوالعاقل منه رايتـوان عقـل تجربـيگرچـه

هايكه درنها،دانستياز عقل نظرينوع مينوت به هست يول.گردديست ها باز

بيم ايتوان نيكيكه،ن دو عقل فرق گذاشتين و يدر نظـام هسـت،سـتيهست

ديوطب و ونيگريعت است رو،ستيهست هايدر .استيخيتاريداد

م،شيآن چه انسان با حواس خو  بـا كـهيابد، در صورتيياز آثار گذشتگان

رسيبه تحلشيخويعقل تجرب ج بـر تكامـل عقـليبه تدر، آن به پردازديل وبر

شدتشيشخصيگختيهوفر بـه،در قـرآنيكـرد عقـل تجربـيرو. افزوده خواهد

هايرو .استيخيتاريداد
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نميآ. الف و كـانون، كه آثار آنـان،شنديانديا درسرنوشت گذ شتگان  الهـام

مشـونيهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القـرونيافلم{.خرد مندان استيبرا، عبرت

فيف لآيمساكنهم ان )طه128(}يالنهيات لاوليذالك

و.ب هايمگر شب وروز بر ،ديـكنيشهر زلزله زده قوم لوط گـذر نمـيرانه

}افلاتعقلـونليـن وبالليهم مصـبحيوانكم لتمرون علـ{.ديكنيپس چرا تعقل نم

)صافات 137(

د.ج س، قرآنگريدرمورد يده ودر جسـتجو نمونيدرزماحتيوسريدعوت به

ب فيسيافلم{.دار وگوش شنوا استيقلب عقلـونيالارض فتكون لهم قلـوبيروا

د)حج46(}سمعون بهايبها او آذان  ميدر سوره كم اهلكنا قـبلهم{:ديفرمايگر

فمن قرن هم اشد منهم بطشا فنق محيبوا فيالبلاد هل من لمنيذالك لذكريص ان

شهيكان له قلب اوالق )ق37(}ديالسمع وهو

ينيقيمعرفت.2-2

حق،يكمال واقع بيشناخت و انسان كامل اسـت،يانگر معارف الهـيقت است

چنيازا بايبراين معارفين رو ويقـيد از روحيانسان كامل، ن سرچشـمه گرفتـه

ه عل{.ادا شوديديچ شك وترديبدون ره وباشـروايقـه البصـيحقيهجم بهم العلم

رضيس(}نيقيروح ال )147 قصار،1387،يد

م :سدينويصدرا

 ـعـرف الحقـائق الالهيقـه مـنيم، هـو بالحقيوالعارف الحك« »...هيـه والمعـالم الربوبي

)65،ص1381صدرا،(

ميچنزينين عربيالديمح :ديگوين

)350،ص1375،يصريق(»...نين من العيانه للحق بمنزله انسان الع«
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ب و-1:از جملـه، استيانگر نكات فراوانيعبارات فوق  انسـان كامـل هـدف

ازاجـزاء در چشـم انسـان،ينش است، همان گونـه كـه غـرض اصـليت آفريغا

م يرا ازرويومعارف ربوبيانسان كامل اسرار اله-2.روديمردمك چشم بشمار

و ميقيكمال شناخت، وبا قطع هيقي-3داند،ين چ فـرازين مطلق آن است كه در

نگيدستخوش شك وترديبيونش وحقـائق پشـت پـردهياسرار الهـ-4.رديد قرار

م .گرددي،توسط انسان كامل آشكار

اينيقيسورة تكاثر به معرفت در ميافرادكامل  ـفرماين گونه اشاره كـلا{:دي

عـين لتـرون الجحـيقيلوتعلمون علم ال ودربـاره)تكـاثر(}نيقـيالنيم ثـم لترونهـا

از:ديفرمايم×ل الرحمنيحضرت خل ها هدف معراج او وارائه ملكوت آسمان

ديوزم ينـيقيبـه معرفـت×ميآن بود كه حضرت ابـراه گر،ين ،افزون برجهات

ه و ترديبدون نر{.نائل گردديديچ شك م ملكوت السـماواتيابراهيوكذالك

عظيپ دربارة)انعام75(}نيكون من الموقنيوالارض ول زين|م الشان اسلاميامبر

ميقرآن چن و:ديفرماين ز هرگز چشم او خطا نرفت نشـد كـهياده خـواهيدچار

د عيهرچه هايكه اوبزرگتريبه راست.ت بودين واقعيد خوين نشانه شيپروردگار

طغما{.مشاهده كرديرا در آن سفر آسمان رايزاغ البصر وما آيلقـد  ـمـن ات ي

ا )نجم18-17(}يلكبرربه

جلايمعرفت ربوب.3ـ2  قلبيدر پرتو

ميايدر معرفت ربوبيدل، نقش بارزيصفا كنـد،همچنان كـه كـدورتيفا

دهد انسان به مشاهدةصفات جلال وجماليوزنگار دل، حجاب گشته واجازه نم

.حق آن گونه كه هست به پردازد

ص1381صدرا،(»...وفائده اصلاح القلب« ،75(
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د-1: ان مزبور نشانگر چند نكته استيب دگاه صدرا انكشاف ذات وصفاتياز

و اصطلاح»هيمعرفه الربوب«،يوافعال اله راييكه حكما»اياثولوج«است، ونـان آن

م دليتصـفياز بازتـاب هـايكـي-2. اسـتين معنـيگرفتند بـه همـيبه كار ه

مـيت قلب انكشاف ذات وصفات وافعـال الهـيونوران ازيكـي-3.درويبشـمار

و ايخصائص انسان كامل، شناخت ومعرفت حضـرتياست، كه در راسـتايژه

رهي، برتـريمعرفت ربوب-4.ت، كسب نموده استياحد يافـت وشـناختين نـوع

.است، كه انسان كامل بدان مفتخرگشته است

ايشا حكيد رمز قريم وتزكيم تعلين كه در قرآن ن هـم سـاخته ودر اكثـريه را

شديهم،است مقدم آورده شدههيموارد تزك وزدودن،نفـسيكه صـفا،ن نكته با

كميزكي{. وجود استويافت انسان به معارف بلند هستيرهشرط،زنگار از دل

ويزكيـ{؛)بقره 151(}علمكم الكتاب والحكمهيو }علمهـم الكتـاب والحكمـهيهم

وي{؛)آل عمران 164(و)جمعه2(  ـعلمهم الكتاب والحكمـه )بقـره 129(}هميزكي

اين قرآن به رابطه معرفت انسان با صفايهمچن مينفس،  ـفرماين گونه اشاره :دي

و اتقوا{ االلهياالله از معـارفيست كه بخش مهمـينيديوترد)بقره282(}علمكـم

ويد وشناخت خدايتوح،يالهيايانب .اسما وصفات اوستمعرفت سبحان

تيساحت احددرـ3

ويتفاوت ذات.3-1  نظام احسنافراد

يدربعـد جـوهر، متفاوتنـديواكتسـابيدر بعد عرضـ، همچنان كه افراد بشر

النـاس معـادن«:|اكـرمير نب ـي ـبـه تعبو. ده شده انديز گوناگون آفرينيوذات

د.»كمعادن الذهب والفضه ونياز و كـدورت، ز ي ـدگاه صدرا افراد از جهت لطافت

ويدر راستا ويپذيميدگرگون، بعد از اعتدال قرب مناسبت خوديهر روح رند
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ا.را خوا هد داشت راياقتضاياله»تيعنا«ن وصفيوبا نظـام احسـن واكمـل

و آراستگ شـرح: 1366صدرا،(.رقم زده استين وجهيجهان را به بهتريداشته

ص1،جيكاف )73: 1340صدرا،(؛)193،

ا)368،ص6ج: 1378صدرا،(با دقت نظر در عبارت صدرا نتيـ، به مـجـين يه

ايرس بين راستا از برهان لميشان درايم، كه و به مـياستفاده كرده يان چند نكتـه

از-1: پردازد ن فعـلين علم به معلومات ومحكم تـريبرتر: حكمت عبارت است

خويواجب الوجود، براثر علم-2.در مصنوعات چيكه به ذات يزيـش دارد، هـر

م مـنيبرهم-3.شناسديرا باعلم به علل واسبابش، ياساس، نظام اتم واكمـل را

مـيتيرا به خاطر هدف وغايزيهرچ-4.سازد . دهـديكه لازمة آن اسـت شـكل

(ن استيهم»تيعنا«ومنظور از )73: 1340ك،صدرا،.ضا،ريا.

كلزينديقرآن مج چيبائيزبهيبه طور مـيهر  كنـديز در نظام خلقت اشـاره

شيالذ{: كه رايبايزريژه تصاويوهبو).سجده7(}ئ خلقهياحسن كل ، انسـان

م خداتيبه مش ،3و غـافر،64(}صوركم فاحسـن صـوركم{:كه دهدينسبت

به)تغابن هـ،يت الهيعناكه با توجه فـيچ بخلـيونبود يخـداض گسـتردهيدر

ا، سبحان نتيبه مين كهيرسيجه اين هدايا:م و زيـت نظـام، در خلقـتيبـائين

ا فيل«:ير غزاليو به تعب.نداشتن امكانياحسن است وبهتر از الامكان ابدعيس

)7فصل91ص،7ج: 1378صدرا،(»مما كان

د نيحكيبرا گر عبارت،يبه ست كه چنـد امـر حسـن واحسـنيم قابل تصور

وزي،ز هـيبا تر مطرح باشد،وليبا را، احسـنيبـه جـايچ مرجحـيبدون حسـن

ايبرگز وهيند،با وصف .ستينهم در كاريورادعچ مانعين كه علم وقدرت بوده

چيچن حكيزين قبيبر بر.ومحال استحيم مـين وقتيابنا يالـذ«شـوديگفتـه

ش ايمعنا»ئ خلقهياحسن كل نيش چين زيزيست كه هر د گرچه ممكنيبا آفريرا
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ز ترياست آنبا ميا.افت شوديهم از ديگوئين است كه نيم از آن،زي ـدگاه قـرآن

.اهد بودچه وجود دارد نظام احسن خو

داين ويرهيست در شيبك نقطه خلاف از كم

ا ايكه من بين وين مسئله م چون نميبيچرا

يلذت جمال اله.3-2

گزيدر افق فكر دن: نه مطـرح اسـتيصدرا سه و،يوي ـلـذات قصـور حـور

جس.يو رضوان الهياخرو م آن اسـت، كـهيم وفضـل عظـياز منظر صدرا، منت

آ خونةيانسان رايقلب هيچنان جلائش به جـز رضـوان،يچ اشتغاليبخشد، كه

)230ص،9ج: 1378صدرا،(. در آن نمودار نباشديهال

دريقرآن كر و)محمد،15(-دوم،)حجر،3(-اول.داردياتيآشيگراهرسهم

.)انعام،79(و)بقره،207(-سوم

 مقام صحو بعد المحو.3-3

ايشان ول كهيكامل آن است، كه بعد از اقبال نموده واز طرف حـق بـهن

 ـدر مقام ادبار قرار گرفته وبه مقام صحو نـزول نما، قلل مرتفع صعود كرد د، ي

ل باز گردد، وبا شرح صدر به ارشـاد خلائـق مبـادرتيواز مقام جمع به تفص

.ورزد

»...الصـحو بعـدالمحويالموهـوب الـيالكامل من رجع بالوجود الحقـانيالول«

.)119: 1358صدرا،(؛)1،575ج: 1366 صدرا،(

ذيتحل در ميل عبارت فوق، به نتائج انسـان دو حركـتيبـرا-1:ميرسـيل

و-يصعودياقبال:مطرح استيتكامل مقـام-ينزولـيادبارو-جمع مقام محو
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خود انسان اسـت ومقـاميتكامل ذاتيبرايصعوديمقام اقبال.-ليصحو وتفص

غيتكميبراينزوليادبار ماننـد وبـهيمـ» محـو«در همان عالميبرخ-2.ريل

نم»صحو«عالم وليرجوع رتبه والاتر آن است كه بعد از احراز مقام محو،يكنند؛

انسان صعود كـرده وبـهيوقت-3.نديافته وبه عالم صحو رجوع نمايشرح صدر 

شـرح صـدر ،شـرط-4.نائل خواهـد آمـديدبه مقام خلافت الهيمرتبةمحو رس

نياساس مي، در مل به .روديقام محو وصحو به شمار

هايدر ابتداموظف اند سرما^امبرانيپ:ديفرمايمميكر قرآن رايانيـوحيه

دريعني3يوجوانحيجوارح با قوتياز ساحت اله افت كننديبا همه وجودشان

خويرسالت الهوسپس موظف اند وامـرهخذها بقو{.نديش ابلاغ فرمايرابه امت

پينو)اعراف، 145(}اخذوا باحسنهايقومك   ـفرمايم^امبرانيز از زبان بـه:دي

وخينيعنوان ام مـير خواه، رسالت پروردگارخويناصح  كـنميش رابه شما ابلاغ

رب{ اميابلغكم رسالات .)اعراف،68(}نيوانالكم ناصح

دريقرآن مج را، معاشرت با خلقوحقيراستاد بياشرح صدر مـيـن گونـه يان

پيرش اسلام وحقيپذيكه افراد برايشرح صدرخاستگاه:كند كه مـيقت ، كننـديدا

وينوران ايت آن،سبحانيكه خدا،استيژه افمن شـرح{.ساخته استانشامل حال

از درخواسـتيكـينيهمچنـو)زمـر،22(}نورمن ربهياالله صدره للاسلام فهوعل

خطيبرا،از خدا×يحضرت موسيها خويانجام رسالت و،شير  ـشرح صدر ژه ي

ل{:است كه عظيپ)طه،25(}يصدريرب اشرح نيامبر نياز چنـ،زيـم الشان اسلام

كهيموهبت .)انشراح(}الم نشرح لك صدرك{:برخوردار گشته است

ت كمال در انسانينهاـ2

نميحديكمال هر موجود نيحت كند،يدارد كه از آن تجا وز زيفرشتگان
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شياز مقام معلوم نيبرخوردار هستند، همچنان كه دريحد خاصـيز دارايطان

ب انسان تا كجاست؟ير كماليسيول. وجود است ن قوه واستعداد انسانياصولا

كشينهايبيبه درازايپل،ت تاميفعل تا )158: 1385 صدرا،(.ده شده استيت

كل،ر در قرآنيات تقديآ پيت هرچينشانگرآن است كه ماهيبطور بيز شـدهينـيش

و نظيخاصنگرش وتوام باطرح ش{:ريبوده است )فرقان،2(}رايئ فقدره تقديخلق كل

ش{ايو ش{ايو)رعد8(}ئ عنده بمقداريكل .)قمر،49(}ئ خلقناه بقدريانا كل

ح) فصلت،12(و درباره جمادات ن دربـارهيوهمچن)نحل،68(واناتيدرباره

هاما درباره)صافات 164(فرشتگان اشـارهيچ گـاه بـه حـد خاصـيكمال انسان

اولئك لهـم الـدرجات{ انسان استيبلكه گاه سخن از درجات عال نشده است،

ازو)طــه،75(}يالعلــ در گــاه ســخن و ســبقت  اســتيقــرب الهــ كمــالات

.)واقعه،11(}والسابقون السابقون اولئك المقربون{

سويدر مقابل كسانايو ويكه با شتاب به پـ انحطاط گام برداشـته مـيبـه يش

في{ تازند كه م)مائده،62(}الاثم والعدوانيسارعون هاديفرماي، صـاحبيچهره

دريپ،ستهيشاافرادو جمال و وسته ازيوگو،نموده رقابتهايكين كمالات سبقت را

م فياولئك{.نديرباياقران وامثال خود )مومنون،61(}راتيالخيسارعون

 اختلافنقاط

 الحدوث بودن روح انسانةيجسمانـ1

قـت وكمـال انسـانيحقياست مجـرد كـه كـانون اصـلينفس انسان جوهر

ب.است ن خاستگاه ارزش وكمال ويحد وحصرينفس انسا  ـاسـت كـه تنهـا ژة ي

بس. انسان است .يط ومجرد است،واز نظر جسم مركب ومـاديانسان از نظر روح

ع نفس انسان.وناطقه استيواني،حيمراتب نباتين بساطت داراينفس انسان در
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ترينزد نينفـس انسـان بـاچن. اسـتيوعقول عـالين موجود به نفوس ملكيك

ديگاهيجا .است»البقاءةيالحدوث وروحانةيجسمان«دگاه صدرا،ي، از

ا گيچگـونگ،ن مجال مورد بحث اسـتيآن چه در روح انسـانيري ـشـكل

ا.استين موضوع اختلافيا. است ن باور است كه روح قبـل از بـدنيافلاطون بر

گ مـيريوجود داشته وبا شكل يبدن، ازمرتبه خود تنزل كـرده وبـه بـدن تعلـق

ج1388كاپلسون،(رديگ ،1،190-203(.

د كـه بـدن بـهيامـا هنگـام قبل از بدن وجـود نـدارد، روح:د گاه ارسطوياز

ميرسيخاص استعداد  كاپلسون،(.استيبشان اتحاديتركوشوديد روح حادث

)378-1،373ج: 1388

نيش ميخ اشراق پذيوقت:ديگويز جاديايرش روح شد،نفس انسانيبدن آماده

و به  م بدنشده ش.رديگيتعلق ان موافق، وصدرا بـا هـريبا افلا طونيرازيقطب

د .)68: 1376،يوانيد.(گاه مخالف استيدو

.ديـآيبوده وهمراه بـا بـدن بوجـود م ـةالحدوثينفس جسمان، از نظر صدرا

چياول،ن منظريااز ميكه در راستايزين . اسـتيرد،قوه جسمانيگينفس شكل

ميعيسپس صورت طب كـه دارد مرحلـه بـهيدهد وآن گاه نفس با مراتبيدست

م .رديپذيمرحله صورت

كثيانّ للنفس الانسان« .)235: 1361صدرا،(»......رهيه، مقامات ودرجات

و-1:عبارت صدرا به چند نكته اشاره دارد ژة انسان قبل از بدن وجـودينفس

م ن تكامل بـر اثـر حركـتيا-2.ديآينداشته بلكه در مصاحبت با بدن به وجود

ميجوهر ن-3.دهديبه جسم انسان دست است كـهيدرجاتيز دارايخود نفس

مـيجيبر اثر تكامل تدر ت وشـناختن مرحلـةمعرفياولـ-4.ابـدييبدان دست

ميپيبوده وسپس انسان رشد فكريانسان، حس عقليكند، تا به مراحل عاليدا
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م ذيمراحليزخود داراينيعقل نظر-5.گرددينائل  ـبـه شـرح عقـل:ل اسـت ي

ا-6بالقوه،عقل بالفعل وسپس عقل فعال   ـاگـر  ـي دسـت داد، بـهين رشـد عقلان

رسيمرحلةروح ربان آيد، همان روح مضافيخواهد قل الروح من امـر{ةيكه در

 شـود،ينمـيب هركسـين مرتبه از روح نصـيا-7.بدان اشاره شده است}يرب

ايبلكه معدود ن مرتبه نـه بـه صـرفيا-8.ن رتبه نائل خواهند آمدياز افراد، به

ويعمل وكسب، كه به توف بعـد از مـرگ-9.دست خواهـد داديژه وجذبةربانيق

ح شود،ينفس انسان مضمحل نم خويكه همچنان به .ش ادامه خواهد داديات

تبصدرا دييبا ويماده جسـمان:سدينويميگرين كامـل خـود جـوهر در ذات

و ايدارا شده ميدرجه غ شودياز وجود ريغوير ماديكه به حسب آن درجه

م.استيجسمان نيقت متبـايحقدو،ومجرديوجود ماد:ديگويصدرا  سـتند،ين

نش،موجود مجرد.اندقتيحقكيليبلكه صدر وذ در،ين وموجـود مـاديصدر

جايذ ا.دارديل مـين اساس دگرگونيبر تـا بـه،شـوديوحركت از ماده شروع

ا ا.دا كنديپيكه تجرد نفسان،برسديمرحله در كـارياين كه اگر تجافيخلاصه

م  واشـتداد تكامـل،يترق،ن حالتيايول،ست از ماده كاسته شوديبايبود ،قطعا

4.وجود است در

دراثر اشتداد تجـرد كه بدنيوآن است،كه آن لحظهيسوال همچنان باق:انتقاد

همي،آابدييم مـيا  ـشـودين ماده است كـه روح مجـرد يا آن كـه روح ازجـا ي

ميد صحيرد؟وپيگيگرآمده وبه بدن تعلق نيداست كه فرض اول سـت ومـادهيح

نميتبد .شوديل به امر مجرد

هيبـدن بـه مرتبـه تسـويوقتـ،نظر حق همان است كه گفتـه شـود،نيبنا برا

ميمنان آفريتوسط خدايروح انسان،ديواعتدال رس ميده يشود وبه بدن ملحق

حك.گردد نيقرآن ميم ا)مومنون13(}ثم انشاناه خلقا آخر{:ديفرمايز  ـظهور ن ي
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ا5هيآ مياين مرحله روحينشانگر آن است كه در ميجاد و به بدن تعلق يشود

آيوهمچن.رديگ دين در  ـفرمايميگريه ف{:دي  ـثـم سـواه ونفـخ }ه مـن روحـه ي

ويبكه)سجده9( اه بدن،يتسو انگر آن است كه بعد از اعتدال ويروح  جـاد شـده

م .شوديبه بدن ملحق

م صدرا در  ـفرمايعبارت مزبور ا:دي  ـروح بـا كي و ت، در عـدةيـفين  معـدود

مييانگشت شمار اينيمفسريول. شوديافت آيكه روح را در قل الـروح-هين

ر نموده اند، اجماع مركب دارند،كه مطلق روحيتفسيبه روح انسان،-يمن امر رب

6.نداردينيانسان، منظور است،واختصاص به افراد مع

اءينبوت انبيه برهانيوجتـ3

وي، كه تشـخيالهاستيمقام شامخ نبوت ،منصب. امبران انسان كامل انديپ ص

را كـهيم خود شخصا افراديحكيخدا.ك آن از عهدة افراد بشر خارج استدر

و كماليازچن مين رتبه يگرداند، وعلاوه بر علم لـدنيبرخوردار با شند، مبعوث

و ني،استعداد فوق العاده ومعرفت ار آنـانيـز در اختي ـژه، قدرت شگفت اعجاز را

م ا. دهديقرار منيصدرا در ،»احسـاس«سـه قـوهيانسـان دارا:ديفرمايراستا

چن.است» تعقل«و»ليتخ« ميآنگاه :دهدين ادامه

ف...« )341: 1346صدرا،(»...،يالانسان، هو اتصاله بالملا الاعليفكمال التعقل

ذ ان فـوق بـهيـب-1:ل در خور تامل استيدر برداشت از عبارت فوق، نكات

ا بهيبه طور عمده نبوت بستگ-2. بوت پرداخته استنيه برهانيبه توجيگونه

طريم انسان به رتبـةيوقت-3.ل وتعقل دارديحس ،تخ:ق سه قوةيزان شناخت از

ايو رسيژه و مشـاهدة فرشـتگانيد، در آن صورت به مـلا اعلـياز كمال تعقل

پياله زم)مصوره(ليتخ كمال قوة-4. وستي، خواهد اشـباح نه سـاز مشـاهدةي،
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ويمثال غيدست، وآيافتن به عالم . نده خواهد بوديب، واطلاع از حوادث گذشته

، منجـر خواهـديرش در اجسام مـاديت، به شدت تاثيكمال احساس در نها-5

رس-6. شد ايبا ب انسـان خواهـدينصـيمقام خلافت الهـ،ن رتبة جامعيدن به

كسيچن-7. گشت و بـاريبه سمت رهبرين رسـالت خلائق مفتخرگشته اسـت

چنيكس-8، را بر دوش خواهدگرفتياله ايكه به مفتخر گشـت، بـاين رتبه

تا،تيمعجزات در خشان،از ساحت احد كمالات-9.د قرار خوا هد گرفتييمورد

ميمزبوراراد يهمـت انسـان بسـتگيزان عزم وارادة ،شجاعت وبلنـدايبوده وبه

طيان درازيبوده وساليجين كمال تدريا-10.دارد مبه انجامد،تا انسان بـهيول

ايچن آين مرتبه كسيگاهين رتبه وجايچن-11.دينائل نميبه هر ، دهـديدست

قليبس چنيل ومعدودندكسانيار آين افتخاريكه به .ندينائل

را:انتقاد اينم، مقام شامخ نبوت  ـنبوت.ه نمودين صورت توجيتوان به ك ي

تش تعلـقيسبحان به هـركس كـه مشـيكه خدا،استيومنصب ربانيمقام اله

م،رديبگ ح{.ديفرمايعطا چگونه ممكن)انعام،124(}جعل رسالتهيثياالله اعلم

بـر اثـر كمـال، برخوردار باشـديهرچند از نبوغ واستعداد سرشار،ياست انسان

آيب الهبرسد كه به مشاهده فرشتگان مقرّيبه جائ، تعقل د؟ وجالـب تـرينائل

غيتخيروين آن كه با كمال ايب اطلاعيل به اسرار مـيابـد؟ وشـگفتا كـه يشـان

در.خواهدشـد-اعجـاز-ير در اجسام مـاديكمال قوه احساس منجر به تاث:ديفرما

ايكه اعطايحال ن كـهيمعجزه به منظور اثبات رسالت وبرداشتن موانع است؛ نه

تخياز كمال عقلانيانسان به درجه خاصيوقت طـيل واحسـاس رسـيـ، ورد بـه

نيقهر پيبه قدرت اعجاز .دا خواهد كرديز دست

ا ا،نيافزون بر ا،رين تعبيصدرا در يكه تو گـوئ،ل پرداختهيبه تحليبه گونه

خويكس است، ممكن ل واحساسيتخ، كمال قوه تعقليبه شكوفائ،شيبا اراده
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آ،ش بپردازد وسر انجام به مقام شامخ نبوتيخو  ـنائل ا ي نيـد وخداونـد هـم در

تا،شرائط ميياورا با قدرت اعجاز اسـتيانتصـاب، كه نبـوتيدرحال.ديفرمايد

سـت،بلكه بـا ارادهينيجينبوت وقدرت اعجـاز تـدرين اعطايهمچن.يونه اراد

در×يا حضـرت موسـيـآ.ديبه انجام خواهد رسـ،ك شبهيوچه بسايحقتعال

شعيبرايا ده سال چوپانيطول هشت از تعقـليبه چنان كمـال×بيحضرت

رسيوتخ پيل واحساس شديد كه قدرت اعجاز ،يا موسـيالقها{:دا كرد؟ كه گفته

هيفالق چني)طه،19(}ية تسعيحيها فاذا رويا  ـوبايبـه طـور دفعـيداديـن ك ي

و ؟شكل گرفتپروردگارژةيغمزة

 به مكتب نرفت وخط ننوشتنگار من كه

غـب مـمـه آمـسئـزه شدـله  وز صد مدرس

مين×ييحيدر باره حضرت ،12(}اينـاه الحكـم صـبيوآت{:م كـهيخوانيز

ع)ميمر روينوزادزين×يسيو حضرت اعجاز بـه سـخنيدرگهواره بودكه از

و ان{:ن فرموديچن درآمده ).ميمر،30(}اينبيالكتاب وجعلنيعبداالله آتانيقال

مياز و:م كـهيخوانيك سو در قرآن  ـمـا افـراد اي  ـبرگزرايژه ويدي كتـبم

نا مـنين اصـطفيثم اورثنا الكتاب الـذ{ميار آنان قرار داديخود را در اختيآسمان

غدرو). فاطر،32(}عبادنا سبحان جهـتيخدا:ديفرمايميبيخصوص اسرار

غ االله{نش خواهد كرديهركه را بخواهدگز،بياطلاع از عالم مـنيجتبـيولكـن

سو). آل عمران،179(}شاءيرسله من  مجيديواز هـيگر، در قرآن آيد، به هيـچ

ايوم كه نشانگر آن باشد،يخوريبرنميا ايا اشاره پيبر واز^امبرانيـن كـه

و،، بر اثر كمال تعقل|اكرميجمله نب تخ به مشاهده فرشتگان ،لي ـبر اثر كمال

غ دريبه تـاث،افته وبر اثر كمال قوه احساسيب دستيبه اسرار ،ياجسـام مـادر

.نائل آمده باشند
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 تحمل امانتـ4

هايكي و شخصياز نشانه پذيكمال قـرآن. اسـتيرش امانت الهيت انسان،

دريكر ايسه، برتريك مقايم بيانسان بر سائركائنات را مين گونه كهيان بار: كند

راين وكـوه هـايراكـه آسـمان هـا وزمـيامانت بـا عظمـت، قـدرت تحمـل آن

ا. رفتينداشتند،انسان پذ  ـشگفتا كه چگونه انسان از همـة ن موجـودات سـبقت ي

ا .ن افتخار نائل آمده استيگرفته، وبه

تافـــتين هـــم رويوز قبـــول آن زمـــآن امانــــت كاســــمانش بــــر نتافــــت

ــدر دل ــيــ ــاوا مــ ــديك ذره مــ اكنــ ــه ــيدر درون حبـ ــا مـ ــديجـ كنـ

عل عرضنا انا{ انيالسماوات والارض والجبال فابيالامانه حملنهـا واشـفقنين

)، اعراف72(}و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا مناها

آيب صدرا در ميچنة مزبوريان حق«:سدينوين هيان يض الالهيالفيقه الامانه

ص1جيشرح كاف: 1366صدرا،(؛)158: 1385صدرا،(»الاتم بلا واسطه ،466(

نيدر تعب ا» امانت«-1:ز چند نكته در خور تامل استير فوق آيمزبور در هيـن

بيف:عبارت است از چيواسطةواتم الهيض ز وبقاء بـهيومنظور از آن فناء از هر

ايذات خداوند وياست،كه .ژة انسان كامل استين امر

از-2 ظلم به نفس اسـت،كه عبـارت اسـت ازفنـا نمـودن ذات» ظلوم«منظور

خويوم منظور از جهول،عدم شناخت ومعرفت نفس-3.يش به موت اراديراندن

حقيعني.است ش تنهـا بعـديقت وجوديانسان خودرا نشناخته وندانسته است كه

ويوحيشهوت جنس دن،يخوردن ،آشاميوانيح ن ات .ستيممات

ايچ جهليهو نياز چرا كه جهل به نفس باعث جهل به ساحت ست،ين بالاتر
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ايربوب و .انسان استين خسارت براين بزرگترياست،

ح-4 ايت وجسمانيوانيبعد ياز وجـود ماسـت ،كـانون اصـليت تنها پوسته

ميت انسان را همان روح مجرد او تشكيشخصيوهستةمركز روح-5. دهـديل

ن و لبيز به نوبة خود ،قشريانسان ، ولب روح انسان روح روح است، وهميدارد

رويت وجهوليظلوم-6.ت استيذات احد اوست كه محبوب كـرديت را بـا دو

كس-الف: توان لحاظ نموديم رايدرحق كـه امانـت راحمـل نمـوده وحـق آن

كـهيدر حـق كسـ-ب. رودياداكرده باشد، كه در آن صورت، مدح به شمار م ـ

ا خينسبت به ميانت ورزين امانت .روديده ،كه در آن صورت، مذمت به شمار

ا:انتقاد چةيرا سرما»امانت«ن وصف صدرايبا االلهيفيزوفنايگسستن از هر

به دانسته كـهيدارد،در حـالنياز كملـياز افـراد وبرخـياوحـد كه اختصاص

آيرو م،به مطلق انسان است،هيكرد نيوهمچنـ.شوديوعموم افراد بشر را شامل

راجهـل بـه»جهول«كهيدر حال، انسان به شمار آوردهيمدح برايرانوع»ظلوم«

.مذمت استيكه نوع،نفس دانسته است

س آيظهور ودقت در م،هياق كنـد كـه هردوعبـارت درمـذمت انسـانياقتضا

درناسپايظلوم به معنا.باشد يوجهول هم به معناين نعمت بزرگ الهيبرابراس

گلاين تعبيبنا بـرا.شتنينا آگاه از قدر ومنزلت خو  ـرفـوق، اي ياسـت ازسـويه

هياست، ازناحية بزرگ الهيسرمانيايكه چرا حق آن چه سزا،تياحدحضرت

7.شوديانسان ادانم

روو كـرد، هـم مـدح ،وهـميشگفتا كه جناب صدرا، ظلوم وجهول را بـا دو

؛ وا وين در حاليمذمت به شمار آورده است آيسـ است كـه ظهـور  ـاق ه، تنهـا ي

دروينشانگر ناسپاس و برابرمذمت نوع افراد است، كـهيكرامت آن همه عظمت

.ده استيسبحان به انسان بخشيخدا
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جهينت

بسيدر آفر انسانيحكمت وجود-1 يشگفت تر از حكمـت وجـودينش،

يبـيبـه درازايت تام ،پلـين قوه واستعداد انسان تا فعليب-2.سائر كائنات است

كشينها بـ-3.ده شده استيت كيش از سـاياز مطالعةخلقت انسان، مـر يائنـات،

پـيهستيتوان به وجود خدا يروح انسـان از وحـدت جمعـ-4.بـرديبخـش

ايواشتداد كه ممكـن اسـت، آثـار رنگارنـگ وچـهيبر خوردار است، به گونه

ازيبسامتضاد د-5.ت با عظمت مشاهده شوديك شخصي، د گاه قرآن، هدفياز

 ـودر نهاينش انسان، رحمـت الهـياز آفر ب ي سـاحت شـتر بـهيت تقـرب هرچـه

ها-6.پروردگار داند،يميونورانيظلمانيقرآن انسان رامستعد گذر از حجاب

ميكه در نت انسـان-7.ابـديو اسرارعالم ملكوت راهيهستيتواند به ژرفايجه

مـيفه االله است، كه مظهر جامع اسما وصفات الهيكامل در قرآن خل يبـه شـمار

آانسان كامل-8.رود را با قوت بر دوشيبارامانت اله. پروردگاراستينة تجلي،

هايكش بيده ودرآزمون انسـان كامـل،. رون آمـده اسـتيبزرگ ودشوار، سرافراز

 ـاسطورة كمالات آمده وبه منزلة  انسـان كامـل اسـوة-9.ك امـت خواهـد بـود ي

انسـان-10.ختگان گشته، ودرمعراج بر بال فرشتگان به پرواز در آمده اسـتيفره

پكامل سر ك جـايـن مراتب قرب را با مقام محموديتريشتازان گشته وعاليآمد

دري، نقـش بـارزينـيقيقلـب در پرتـو معرفـتيجـلا-11.احراز نموده است

دنيبرخـ-12. وكمال انسان خواهد داشـتيمعرفت ربوب يوي ـدر صـدد لـذات

. هسـتنديدر صـدد رضـوان الهـيوبرخـيدرصدد حور وقصور اخـرويوبرخ

فضيبرتر آ، لت آن استين خويكه انسان اينة قلب جـلا بخشـد،يش را به گونه

 كمال انسان،نييتب، در صدرا دگاهيد-13.نمودار نباشديكه در آن جز جمال اله
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ازع خوديبديهاينقطه نظرهاعلاوه بر نيشـيپيحكماو شمندانياند، بر گرفته

وبي، ازآن صدراياست وهمچن پيات قران برده وافر اسلام بهرهان بزرگيشوايانات

هايد-14.است كل، صدرايد گاه  كـه. ات استي، وروابا قرآنيهمسويبه طور

.ه اسـت قرار گرفتـيابيسه وارزي، مورد مقا»نقاط اشتراك«به عنوانن نگرشيدرا

هايدازيبه نظر نگارنده برخ-15  ـوروا، بـا قـرآن صـدرايدگاه يهمسـوئ ات ي

و»فختلاانقاط«كه به عنوان،ندارد ه قرار گرفتـيابيمورد نقد وارز، مطرح گشته

.است

هايپ  نوشت
به.1 .37ص4،ج9،1382،ص1361صدوق،(؛)336ص18،ج1386(مكارم،:بنگريد

(بنگريدبه.2 .)عروسي(؛)1205ص86همان،ج(؛)10ص14،ج1382مجلسي،:

3.*�TH��	, -% ��K�" -, :M"I�, �%" L!��×M" *�T -,.)�>,:»:� �& "�c9�S�+% Q��3 «0 S�T"tS�T Z" 1"I%�"

0t*�T�i�.)231،ص1،ج1416بحراني،(»$��>	�(	�0«:"!+ 

و:، سايت»ارتباط روح وبدن«رحيمي،محمد كريم، مقالة.4 .حكمت اسلامي انجمن علمي فلسفه

،وبه همين جهت،عطف با ثم آمـد ظهور مزبور به خاطر اين است كه اين مرحله با مراحل قبلي تفاوت پيدا كرد.5

، 1393 طباطبـائي،(بنگريـد بـه. مطرح گرديد، بنا براين انسان جديدي شكل گرفت»انشاء«،»خلقت«به جايو

.)21ص15ج

(بنگريد به تفاسير.6 ،(؛)1429رازي،(؛)1406امـين الاسـلام،(؛)1420آندلسي،(؛)1405آلوسي،: ؛)1414شـوكاني

.)ذيل آيه(،)1386مكارم،(؛)1408گنابادي،(؛)1422قرطبي،(؛)1392طباطبائي،(

؛)1392طبـا طبـائي،(؛)زمخشري،بي تـا(؛)1429رازي،(؛)1406امين الاسلام،(؛)1405آلوسي،:(بنگريد به تفاسير.7

.)ذيل آيه(،)1422قرطبي،(

 كتابنامه
ــيآلوس.1 ــود،ي،سـ ــاپ،»t��� "!	$�����«د محمـ ــارم،چـ ــب چهـ ،يـ ــاح دار روت اءالتراث يـ

.م1985ق،1405،يالعرب

بن ان،يابوح،يآندلس.2 !"��0	4K% �K« وسف،يمحمد �t��N�!"�4«،محمـد،يق صـدق ي ـتحق

.ق1420دارالفكر،:روت،ناشريل،بيجم
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،قم،مكتب الاعلاميتيدرايق مصطفيتحق،»� _4�A� Q�K!"���Q �!":38« ،عبدالواحد،يآمد.3

.ش1380،يالاسلام

م،قم،دارلكتـبيق محمـد ابالفضـل ابراه ي ـتحق،»شرح نهج البلاغه«ن،يد،عزالديالحديابابن.4

.م1959ش؛1378ه،يالعلم

ــ.5 ــيام ــن ســهل،،ين الاســلام طبرس چــاپ،»Y&�����0 1�t���N:�1�4��+!" 4	��) "!�« فضــل ب

.م1986ق؛1406روت،دارالمعرفة،ياول،ب

ــار.6 ــجاديصـــح«،ي،عليانصـ ــارات،»هيفه سـ ــفارت جمهـــور:دمشق،انتشـ ياســـلاميسـ

.م1999ق؛1419ران،يا

0« دهاشم،ي،سيبحران.7 1�@4�!"t�N:�1�4+!" 4«،ق1416ادبعثت،يبن: تهران،انتشارات.

كريموضوعريتفس« ،عبداالله،يآمليجواد.8 .ش1381چاپ سوم،قم،مركز نشر اسراء،،»ميقرآن

�«د،يزيبن محمد حافظ،.9)�& -%" -3�:انتشـارات روت،يـب،يعبـدالباقق محمـدفؤاديتحق،»

.تايبه،يدارالكتب العلم

د« ،حسن،يحسن زاده آمل.10 : جا،انتشـاراتيچـاپ دوم،بـ،»دگاه نهج البلاغهيانسان كامل از

.ش1361اد نهج البلاغه،يبن

اميوانيد.11 دروسوديمعاونـت امـور اسـات:چاپ اول،قـم، انتشـارات،»ات جاودانهيح«،ري،

.ش1376،يمعارف اسلام

.م2007ق،1429،ياءالتراث العربيراحروت،دايچاپ اول،ب،»ريكبريتفس«ن،يفخرالد،يراز.12

كريميرح.13 و:مقالة«م،ي،محمد فلسـفه وحكمـتيت انجمـن علمـيسـا،»بدن ارتباط روح

.تاي،بياسلام

چـاپ،يرلـوحيميدعليدكترسـ:قي ـتحق،»$���"!c�«، حسـن بـن محمـد،يراغب اصـفهان.14

.ش1376اصفهان،دانشگاه:اول،اصفهان،انتشارات

.تايب، جا،نشرادب الحوزهيب،»كشافريتفس« ،محمود بن عمر،يزمخشر.15

�«،يف رضــيدالشــريس.16��_[�!" l��<�«،يبــ:روت،انتشــاراتيصالح،بيق دكتــر صــبحيــتحق

.ق1387نام،

عل،يشوكان.17 كث:چاپ اول،دمشق،ناشر،»I+!" k�0�4«،يمحمد .ق1414ر،يدار ابن
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قـاتيموسسـةمطالعات وتحق:چـاپ دوم،تهران،ناشـر،»مصـنفات مجموعـة«خ اشـراق،يش.18

.ش1375،يفرهنگ

�",�����I:	>« بــن محمدالتركــه،يعلــن،يصــائن الــد.19+!" I«،نيد جــلال الــديح ســيتصــح

ايانيآشت .ش1360ران،ي،چاپ دوم،تهران،انتشارات انجمن حكمت وفلسفه

ــدرا.20 ــيص ــراهيرازيش ــن اب ــح،»�����"� "���4"�«م،ي،محمد ب ــويتص ــد موس ،يح محم

.ش1385حكمت،: تهران،انتشارات

.ق1378ة،يدارالمعارف الاسلام: تهران، انتشارات،»� "��%$��"!$+  "��N�«، ــــــــــ.21

, �"!H»V�K ــــــــــ.22 �t<!"�U�Na!" ��«ب بي، انتشارات .تايدار،

سيتصح،»رساله سه اصل«، ــــــــــ.23 حسيح دكتر دانشـگاه:انتشـاراتن نصـر،تهران،يد

.ش1340تهران،

: ،چاپ اول،تهران، انتشـاراتيح محمد خواجوي،تصح1ج»يشرح اصول كاف«، ــــــــــ.24

به وزارت فرهنگ وآموزش عاليقات فرهنگيموسسه مطالعات وتحق .ش1366،ي،وابسته

ــــــ.25 %4�%«، ــــــ!"I@"���V��ــتعل،» ــحي ــيق وتص ــديح س ــلال ال ــتيد ج ،چاپيانين آش

.ش1346دانشگاه مشهد،: اول،انتشارات

.ش1361،يمول:،تهران،انتشاراتين آهنيوترجمه غلامحسحيتصح،»��,H»V4 ــــــــــ.26

ــــــ.27 ــح،»������������H» @�Y!" Z�3����7" 4 ــــــــ ــر جهانگيتصــ ــاپيريح دكتــ ،چــ

.ش1381اد حكمت صدرا،يبن:،انتشاراتاول،تهران

28.

سيتصح،»"!	�!"� UI	H»A�$ ــــــــــ.29 انجمن حكمـت:،تهران،انتشاراتيانيد جلال آشتيح

ا .ش1354ران،يوفلسفة

،چـاپيح محمـد خواجوي،تصـحينوريعلـيقات موليتعل،»;�H»:�N&�X!" k ــــــــــ.30

،وابســته بــه وزارت فرهنــگيقــات فرهنگيموسســه مطالعــات وتحق: اول، تهران،انتشــارات

.ش1363،يوآموزش عال

�"�H»� +!" �"A ــــــــــ.31!"�0 �t%�يعياحمـد شـف:ح وترجمـه دكتـريتصـح،»��� &%4!"�04$

ا:ها،تهران ،انتشارات .ش1358ران،يانجمن فلسفه
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،قم،انتشـارات جامعـهياكبرغفاريح علـيتصـح،»"����9�t&$���«،يوق،محمدبن علـصد.32

.ش1361نيمدرس

ــيطباطبائ.33 ــد حسـ ــ«ن،ي،محمـ ــر الميتفسـ ــات،»زانيـ ــة مطبوعـ ــاپ سوم،قم،مؤسسـ يچـ

.م1973ق؛1392ان،يلياسماع

،چاپ دوم،تهران،دفتـرينيد احمـد حسـيق س ـي ـتحق،»-�&Y	4K�!" («ن،ي،فخرالديحيطر.34

.ش1367،ينشرفرهنگ اسلام

بنيعلامةحل.35 �0« وسف،ي،حسن A"4	!" �a�t4Y: �4�V �� A��+�,�" I«،ح حسـنيتصـح

.ق1407،ي، قم، نشر اسلاميزادةآمل

،يدريـح:انتشـارات تهـران،،يد كـاظم موسـويق س ـي ـتحق،»�6N3�!" i"A«د محمـد،يس،يناثيع.36

.ق1380


« ،ابو حامدمحمد،يغزال.37"�U�I!" Z�سيتحق،»-�,  اول،قاهره،انتشـارات م،چـاپيد ابراهيق

.م1992ش،1412ث،يدارالحد

دارالكتـب:ل،چـاپ اول،انتشـاراتيق محسـن عق ي ـتحق،»��"!K+��« ،محسـن،يض كاشانيف.38

.ق1409ه،يالاسلام


��Z "!+1�4«، ،محمدبن احمديقرطب.39� (&�Y!"«،شيتصح روت ،داريـخ هشام،چاپ اول،بيح

.ق1422،ياءالتراث العربياح

0« ،محمد داود،يصريق.40 �4VK& Q�K!" C�8tI!"�%4$!" -t«د جـلالي، بـه كوشـش سـ

.ش1375،يفرهنگي،چاپ اول، انتشارات علميانين آشتيالد

،چــاپيد جــلال مجتبويترجمــه ســ،»خ فلســفهيتــار«،ك چــارلزيكاپلســتون،فردر.41

.ش1388،يفرهنگيهشتم،تهران،انتشارات علم

بنينيكل.42 .م1985ق؛1405دارالاضواء،: روت،انتشاراتيب،»ياصول كاف« عقوب،ي،محمد

علين،ميكمال الد.43 غـاتيدفتـر تبل:چـاپ اول ،قم،انتشـارات،»شـرح نهـج البلاغـه«،يثم بن

.ش1362قم،ياسلام

%�:�N« سلطان محمد،،يگناباد.44 4���0 SA�$��!" 1�tSA���$!" ���&�+&«،،روت،يـب چـاپ دوم 

.ق1408،يموسسه الاعلم: انتشارات
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.ش1382ه،يالاسسلام

.ش1376سروش،:چاپ دوم،تهران ،انتشارات،»فلسفه اخلاق«د محمد رضا،ي،سيمدرس.46

،ب،»¢]* �>0t�_[�!" l« ه،محمد جواد،يمغن.47 .م1972ن،ييروت،دارالعلم للملايچاپ اول

دارالكتـب: سـت وپنجم،تهـران ،انتشـاراتيبچـاپ،»ر نمونـهيتفسـ« گران،يمكارم،ناصرود.48

.ش1386ه،يالاسلام

4X!" ;��Y!"t0tV%«،يمك.49 �[�a& .
�K& jtI!"�%4, -% -t«،يبـه اهتمـام وحواشـ

ماينج .ش1364،يمول: ،تهران،انتشاراتيل هرويب

.ق1383چاپ سوم،نجف،مطبعة النجف،،»(�&) "!�$�A"�«،ي،محمد مهدينراق.50

دانشـگاه:چـاپ چهارم،تهران،انتشـارات،»انسان كامـل در مكاتـبيمايس« ،عبداالله،ينصر.51

ئ .ش1376،يعلامه طباطبا

ــ.52 ــيرالدينصـ ــدين طوسـ ــر«،ني،محمدبن فخرالـ ــلاق ناصـ ــران،»ياخـ ــاپ دوم،تهـ چـ

.ش1360،يخوارزم:انتشارات

س،يواعظ.53 حسيدكتر  دانشـگاه آزاد:انتشارات اصفهان، چاپ اول،،»مرغ باغ ملكوت«ن،يد

.ش1385 واحد خوراسگان،ياسلام
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د و ن، سال پـنجم،ين، مدرسه نور الثقليعقل

و زمستان، نهمشماره  92پائيز

و غنا در صحيفه سجاديهنييتب  معناي فلسفي فقر

1شكريعبدالعل

 چكيده
و غنا از مفاهيمي است كه علاوه بـر معنـاي ظـاهري، معنـاي عميـق فقر

و فلسفي را نيز بر مي و. تابـد ديني اصـطلاح فقـر بـه دو معنـاي مـذموم

و. آمده است×ممدوح در كلام امام سجاد فقر ممدوح آن است كه نياز

كـه احسـاس اما فقري. وابستگي حقيقي انسان به ذات حق را نشان دهد

و نياز به غير ذات .حق را در انسان ايجاد كند، مذموم است تعلق

و بر مبناي اصـالت وجـود، ايـن در حكمت متعاليه با تحليل اصل عليت

گردد كه تمام موجودات امكاني در اصل هستي خود بـه نتيجه حاصل مي

اين تعلق به معناي اين نيسـت كـه آنهـا. اند منشا هستي، وابستگي محض

و سپس در وجود خود به خدا نيـاز داشـته باشـند، در ابتدا چيزي هستند

و تعلـق بـه  و سراسـر ربـط بلكه وجودي جداي از علـت خـود نداشـته

و وجـود  حضرت حق هستند كه با تعابيري چون فقر ذاتي، فقر وجودي

بنابر اين همان گونه كه در كـلام خداونـد نيـز اشـاره. شود رابط بيان مي

و غنـا منحص ـ ر در خداونـد شده است، فقر از خواص ذاتـي مخلوقـات،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Alishokr97@yahoo.com.28/8/92:؛ تاريخ پذيرش15/6/92: تاريخ دريافت. شيرازدانشگاه يار استاد.1
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در صـحيفه سـجاديه×اين معنا در عبارات پـر مغـز امـام سـجاد. است

.وجود دارد كه در اين نوشتار مورد بحث قرار گرفته است

دعا، فقر، غنا، فقر وجودي، صـحيفه سـجاديه، حكمـت:يديواژگان كل

.متعاليه

*** 

 مقدمه

بـى، هـاى دينـى، مكت در برگيرنـده شـناخت^دعاهاي مـاثور از معصـومين

و برخي علوم ديگـر  و نكات علمي در زمينه خداشناسى، اخلاق نظريات فلسفى

مي. است و به جايي مـي دعا انسان را در درجات معنوي بالا رسـاند كـه هـر برد

امـام( انـد به همين جهت دعا را قرآن صاعد دانسته. كسي را توان درك آن نيست

ص13ج:1370خميني،  و بـه يعني دعا بهترين وسيل).32، ه رسيدن به خداسـت

و زمين است|تعبير پيامبر گرامي اسلام و نور آسمانها 1سلاح مومن، پايه دين

از مناجات» مناجات الذاكرين«در×امام سجاد).40ص:ق1404شيخ صدوق،(

و بزرگترين«: كند خمس عشر به پيشگاه خداوند متعال عرض مي يكي از برترين

و اجازه توسـت بـه كه بر زبانهاي تو بر ما ياد توست نعمت هاي ما جاري است

و تسـبيح كنـيم  و دعـا پيـامبر).296ص:1383قمـي،(»2ما كـه تـو را بخـوانيم

ص7ج:ق1414 حر عاملي،(»3دعا را مغز عبادت خوانده است|اسلام ،27.(

از×همچنين امـام بـاقر و درخواسـت بهتـرين چيزهـا در نـزد خـدا را سـوال

ص4ج:ق1403حر عاملي،(4داند اومي و مسئلت بـه درگـاه خـدا ). 1089، دعا

و  و درماندگيِ انسان باشد؛ زيرا دعا يعنـي خوانـدن بايد برخاسته از احساسِ فقر

مي. سؤال، يعني خواستن مي كسي كه خدا را و چيزي را از او خواهد، بايد خواند

و ديگري غير از خداي  و بداند كه خود سبحان تـوان رفـع آن نيازي داشته باشد
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و درمانـدگي در او پيـدا مـي. نياز را ندارد و در اين صـورت حـال تضـرع شـود

و سؤال از خدا تحقـق مـي  ،14ج:الـف 1381جـوادي آملـي،(يابـد حقيقت دعا

و ). 274ص و ريشـه كـن كـردن خوديـت و عجب، بهترين دارو براى علاج كبر

و قوى و روانى همين دعاسـت ترين دوا براى معالجه تمام امرا منّيت، .ض روحى

و نيازمندى همـه جانبـه و بـه غنـاى اگر انسان فقر مطلق خود اش را درك كنـد،

و بى و به تمام حسـنات مطلق نيازى حضرتش پى ببرد، از رذايل نجات پيدا كرده

).، دعاي سيزدهم5ج:1373انصاريان،(شود آراسته مى

غن معناي واژه و افقر

و فقير به معناي حاجتمند است فقر به معناي حاجت از.و نياز، احتياج را

) فقـار ظهـر(اند كه به منزله شكسته شـدن سـتون فقـرات آن جهت فقر گفته

غن. است و بي نيازي اسـتادر مقابل، ص:1371قرشـى،(.به معناي كفايت

).197و 125

 انواع فقر

 شـود ديـده مـي در اين كه فقر بر چند قسـم اسـت در كـلام بزرگـان اختلافـاتي

ص69ج:ق1403مجلسي،( را).30-33، :اند چهار نوع به شرح زير دانستهبرخي آن

و آن وجود آنهاست مادامي اول؛ نياز ضروري كه شامل همه موجودات است،

و نيازمندان به خدا هستيد؛ تنهـا«: آيه شريفه. كه در دنيا هستند اى مردم شما فقرا

و خداوند است كه بى و ستايش استنياز به)15/طرفا(»5شايسته هر گونه حمد ،

.اين معنا اشاره دارد

و آيـه و ماننـد آن اسـت و پوشاك : دوم؛ نيازمند به امكانات زندگي از قبيل غذا
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و از شـدت براى فقرايي باشد كه در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته) انفاق شما(« اند؛

بى خويشتن مى دارى، افراد ناآگاه آنها را .، ناظر به آن است)273/بقره(»6پندارند نياز

و پيامبر سوم؛ فقر نفس است كه بدترين نوع آن به شمار مي : كـه فرمـود|رود

ص2ج:1362كليني،(»7فقر نزديك به كفر است« .، به همين معناست)307،

هر! پروردگارا«: كه عرض كرد×چهارم؛ فقر به خداست؛ مانند سخن موسي

و نيكى بر من فرستى، به آن نيازمندم ، به همين معنـي اشـاره)24/قصص(»8خير

صص69ج:ق1403مجلسي،(.دارد ،30-33.(

و مذموم مشاهده مـي|اما به طور كلي در كلام پيامبر شـود دو فقر ممدوح

مي كه حضرت به يكي افتخار مي و و بـه آن بـر«: فرمايد كند فقر افتخار من است

صهمان(»كنم ساير پيامبران افتخار مي روشن است كه ايـن همـان فقـري).33،

و عـوارض وجـودي  و تمـام وجـود از است كه نسبت به خالق هسـتي دارد اش

دي. ناحيه اوست مياما از فقر به تـو پنـاه«: فرمايد گري فقر مذموم است؛ آنجا كه

كه)32ص،همان(»برم مي ، در واقع دست نياز به سوي غير خدا دراز كردن است

و كرم اوست ملازم روي و جهالت نسبت به كمال اينجاسـت كـه. گرداني از خدا

و به همين جهت امام صادق انسان به كفر نزديك مي مي×شود فقر«: ايدفرم نيز

ص15ج:ق1414حـر عـاملي،(» نزديك به كفر اسـت  وقتـي كـه انسـان ). 366،

و خـدا را دخيـل  موجود ديگري غير از خدا را به رفع حاجت خـود طلـب كنـد

و ناسپاسي است .نداند به معناي كفران

 تفاوت فقر با فقير

و9فقير موجودي است كه در امري از امور يا وصفي از اوصاف خـود كمبـود

و براي رفع آن به موجود ديگري محتاج است كه توانـايي برطـرف  نقصاني دارد
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او. حال اين نيازمندي انحايي دارد. ساختن حاجت او را دارد به اين معنا كه نيـاز

و فكري، مسايل دينـي  و آگاهي، توان جسمي و ثروت، علم در اموري مانند مال

و مانند آن است ا.و فرهنگي و هويت وجودي چيـز اما گاهي نياز در صل هستي

و وجود خود را وامدار ديگـري اسـت  در ايـن صـورت. است؛ يعني تمام هستي

در ايـن مـورد. ديگر وجودي ندارد كه نيازمند باشد، بلكه خودش عين نياز است

و نياز چيز ديگري نيست فقر گفته مي .شود نه فقير، يعني حقيقت او جز فقر

 ليهوجودي از نگاه حكمت متعا فقر

تقسـيم» فـي غيـره«و» فـي نفسـه«شارحان حكمت متعاليـه، وجـود را بـه

مي نموده و رابط فـي«وجـود. نامند اند؛ اين دو قسم را به ترتيب وجود مستقل

به»نفسه و وجود»لغيره«و» لنفسه«، به»لنفسه«، تقسيم شده» بغيره«و» بنفسه«،

سـبزواري،( ذات حق اسـت،»في نفسه ِلنفسه بنفسه«تنها مصداق وجود. است

ص2ج:ق1416 و اعـراض، از مصـاديق دو ). 237، پس از آن به ترتيب جواهر

وجود رابط بـه لحـاظ ايـن كـه در غيـر تحقـق. باشند شق ديگر اين تقسيم مي

و داراي واقعيت اسـتقلالي نيسـت، امـري پيچيـده بـه نظـر مـي مي . رسـد يابد

تاميرد( صدرالمتألهين به پيروي از استاد خود را)124ص:اماد، بي ، وجود رابط

. كند؛ زيرا ميان اين دو اصطلاح، تفاوت بسيار اسـت از وجود رابطي متمايز مي

كه» في نفسه«و» وجود محمولي«در مقابل» وجود رابط« قرار دارد؛ بدين معني

و حقيقتي جز  امـا. بـودن را نـدارد» غيـرهفي«از هيچ نفسيتي برخوردار نيست

است كه اين نفسـيت هماننـد اعـراض،» في نفسه«داراي وجود» وجود رابطي«

ج1383ملاصـدرا،(براي غير متحقق است ص1، بـراي غيـر«پـس .).92-95،

از» بودن ، همان وجود فقـري اسـت»غيرهفي«وجود. بودن است» در غير«غير
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و از استقلال وجودي برخوردار نيست كه هيچ .گونه نفسيتي ندارد

د نتيجه مياي كه و رابـط،ر اين بحث حاصل شود اين است كه وجود فقـري

و حتي بدون لحاظ غير بـه ادراك هـم  و وابستگي به غير ندارد حقيقتي جز تعلق

.آيد نمي

و اثبات فقر وجودي ممكنات  تحليل اصل عليت

و پذيرش تشـكيك در مراتـب و اشتراك معنوي مفهوم آن با اثبات اصالت وجود

و تبيين رابطهوجود، تنها راه  و عـين صحيح در توجيه معلول بـا علـت خـود، رابـط

انكار وجود رابط، بـه معنـاي گسسـتن. وابستگي دانستن معلول نسبت به علت است

و علت است ارتباط را. ميان معلول مطابق اصالت وجود، تنها وجود صلاحيت عليت

ص2ج:1380ملاصدرا،( دارد با؛ معلول نيز جز وجود نيست)402، و در عين حال

و ايـن علت نيز يك چيز نيستند؛ پس بايد گفت خود وجود بـا علـت مـرتبط اسـت

ص1ج:1383، ملاصدرا( ارتباط مقوم آن است به اين معني كه معلـول ). 251- 250،

و تجلي آن به شمار مي و از شؤون و وابستگي به علت است .رود عين ربط

و تحليل آن بر اسا و امكان فقري چنين بر مبناي اصل عليت س اصالت وجود

و معلوليت يك رابطه گفته مي به همين جهت. وجودي است شود كه رابطه عليت

و معلوليـت معلـول در حـاق ذات آنهـا قـرار دارد  و. عليت علـت يعنـي عليـت

معلوليت از اوصاف خارج از ذات آنها نيسـت؛ زيـرا در غيـر ايـن صـورت لازم 

و اين لازمه، به انكار اصـل عليـت آيد كه در مقام ذات، علت مي و معلول نباشند

از. انجامد مي پس معلول هويتي جداي از حقيقت علت خويش ندارد تـا جـداي

اي كـه عقـل دو هويـت مسـتقل را مـورد آن مورد توجه عقل قرار گيرد، به گونه

ص2ج:1380ملاصدرا،(. اشاره قرار دهد ،320-322.(
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و از معلول را وجود تشـكيل مـي از طرف ديگر تمام ذات علت دهـد؛ چـون غيـر

و نيازمندي مربوط به وجـود معلـول. وجود چيز ديگري اصالت ندارد بنابر اين حاجت

و. است و در مقايسـه بـا علـت خـود، رابـط و نياز است در نتيجه معلول عين حاجت

و تعلق است در اين صورت وجود ممكنات به معناي مصـاديق وجـود. بلكه عين ربط

ميرا و وابسـتگي بـه. شوند بط تلقي در نتيجه تمام ممكنات در وجود خـود عـين فقـر

و اين همان معناي فقر وجودي يا وجود فقري است .ذات احديت هستند؛

و وابستگي است حتـي بـراي يـك لحظـه بـدون علـت وجودي كه عين فقر

و حقيقي  اش پايدار نيست، چنان كـه اراده انسـان بـدون نفـس او تحقـق مستقل

و لباس بعد متكلميني كه با تمسك به مثال. ندارد هايي همچون بقاي بنا پس از بنّا

به از خياط، به عدم نياز حادث پس از حدوث حكم كرده اند، ناشي از بي توجهي

آنان قانون عليـت را امـري. ارتباط ضروري معلول با علت خود بوده است نحوه

از اند، غافل از اين كه صرف محسوس پنداشته و لبـاس پـس رؤيـت حسـي بنـا

شيخ الرئيس اين نكتـه. سازندگان آن، موجب درك ارتباط ضروري عليت نيست

).16ص:1376ابن سينا،(.را به خوبي گوشزد كرده است

و رابط بودن آنها نسبت وقتي كه مناط احتياج به علت در وجودات، فقر ذاتي

و تعلق ذاتي به علت  و بقـا مـلازم به علت خود باشد، اين فقر در حال حـدوث

و وابستگي ندارند از. آنهاست؛ زيرا هويتي جز همين فقر در نتيجه انفكـاك آنهـا

. فياض علي الاطـلاق، مسـتفيض هسـتند علت منتفي است، بلكه هميشه از ناحيه

: گويد صدرالمتألهين در اين زمينه مي

ب« و قا هميشـگي اسـت؛ افتقار براي وجود تعلقي در تمام حالات حدوث، استمرار

ملاصـدرا،(»بنابراين نياز آن در حين بقا همانند حاجت آن در حين حدوث اسـت 

ص1ج:1383 ،254-255(.
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هاي كلامي، فلسـفي نحله. از سوي ديگر اقتضاي ذات حق، دوام فيض اوست

و صفات او  و اسما و امساك را خلاف اقتضاي ذات حق و عرفاني، انقطاع فيض

كنـد؛ زيـرا مستمر با آن وابستگي ذاتي معلول انطباق پيدا مـي اين فيض. دانند مي

و وابستگي دائمي معلول، جز بـا اسـتمرار فـيض كـه از ويژگـي  هـاي تعلق ذاتي

اي انقطـاع فـيض صـورت گيـرد، اگر لحظـه. كند فاعليت الهي است، صدق نمي

پس استمرار وجودي معلـول نشـان از دوام فـيض. معلول دوامي نخواهد داشت

.ي دارداله

و ماسوي االله در قياس با علـت حقيقـي خودشـان كـه ذات واجـب الوجـود

و وابستگي هستند، به گونه اي كه هويتي جز همـين مستقلِ مطلق است، عين فقر

اما همين موجودات هنگامي كه بـا. حيثيت تعلقي صرف براي آنها متصور نيست

ـ كه دارا يكديگر مقايسه مي و اعراض ي وجود نفسي نيز هستند شوند، به جواهر

فـي«بـرهمين اسـاس وجـود).31-30ص:1362،طباطبـايي( شوندـ تقسيم مي

و وجود»لغيره«و» لنفسه«به» نفسه .اند تقسيم شده» بغيره«و» بنفسه«به» لنفسه«،

و بنابر اين وجود فقري يا فقر وجودي ممكنات، يـك بحـث عميـق فلسـفي

ي متالـه پـرده از ايـن واقعيـت ارزنـده حكمـا. مبرهن در حكمت متعاليـه اسـت 

و فقر محض نسبت به ذات مستقل برداشته اند كه تمام وجودات معلول وابستگي

مي.و غني خداوندي هستند شود؛ زيرا با اين بيان غناي مطلق ذات حق نيز اثبات

و وابستگي  هاي مطلق، به يك طرف وابستگي نيازمندند كه خود هيچ اين تعلقات

و گرنه ممكنات لحظـه گونه وابس و تعلق به چيز ديگري ندارد اي در ميـدان تگي

برخـي از عبـاراتي كـه از صـحيفه سـيد السـاجدين. هستي درنگ نخواهند كرد

و غني نقل خواهد شد، بيانگر همـين×حضرت زين العابدين در خصوص فقر

و دعاي معصومين. معاني عميق است مانند صحيفه^در حقيقت آيات، روايات
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و دقت نظر حكماي متاله، نظير صدرالمتالهين سجاديه، الهام بخش ژرف انديشي

و غنـاي مطلـق  و تحليل فلسفي فقر وجـودي ممكنـات و شارحان وي در تبيين

.ذات احديت بوده است

و غن  از منظر قرآنافقر

و غن يك دسته از آيـات بـه. به دو گونه مطرح شده استادر قرآن كريم فقر

و مادي اشاره دارند؛ مانند و بينواى فقيـر«: فقر مالي پس از گوشت آنها بخوريد؛

براى فقرايي باشد كه در راه خـدا،) انفاق شما(«).28/حج(»10را نيز اطعام نماييد

و از شدت خويشـتن در تنگنا قرار گرفته نيـاز آنهـا را بـى دارى، افـراد ناآگـاه اند؛

و كاركنانى است كـه«). 273/بقره(»11پندارند مى و مساكين زكاتها مخصوص فقرا

مى) جمع آورى(براى ايـن امـوال بـراى فقـراي«).60/توبـه(»12كشند آن زحمت

و اموال خود بيرون رانده شدند و كاشانه ).8/حشر(»13مهاجرى است كه از خانه

غا و و ماديانما آيات ديگري هستند كه فقر را به معنايي فراتر از معناي مالي

مي. آن اشاره دارند و نيازمنـدان بـه خـدا«: فرمايد قرآن كريم اى مردم شـما فقـرا

و ستايش اسـت هستيد؛ تنها خداوند است كه بى و شايسته هر گونه حمد »14نياز

مي).15/فاطر( در«: فرمايـد مرحوم علامه طباطبايي در خصوص اين آيه خداونـد

و بى نيـازى را منحصـر در خـود كـرد، پـس  اين جمله فقر را منحصر در ايشان،

و؛تمامى انحاى فقر، در مردم و تمامى انحاى بى نيازى، در خداى سبحان است،

و ايـن دو، دو صـفت متقابـل و جدان است، و و غنى عبارت از فقدان چون فقر

چ  يـزى كـه تصـور يكديگرند، ممكن نيست موضوعى از هر دو خالى باشد، هـر

و يا غنى و انحصار غنى در خدا،. شود، يا فقير است، لازمه انحصار فقر در انسان

و آن عبارت از اين است كه ها منحصر در فقر باشند انسان: انحصارى ديگر است
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و خدا غير از غنى ندارد پس انسان.و خدا منحصر در غنى »ها غير از فقر ندارند،

ص17ج:1372طباطبايي،( جـوادي آملـي،( االله مقوم انسـان اسـت فقر إلي).32،

ص1ج:1386 فقيـر به معناي صحيح كلمه، كسي است كه ستون فقراتش ). 256،

و ماننـد كسـي كـه  و امكاني نـدارد و براي ايستادن بر پاي خويش، توان شكسته

و حركت او جز با كمك ديگري، ناميسر است. دچار قطع نخاع است از اين. قيام

را حادثهرو  از» فاقرة الظّهر«هاي تلخ و قرآن كريم نيـز در ترسـيم قيامـت گويند

مي چهره و غمگيني خبر اي يعنـي حادثـه» فـاقره«دهـد كـه در انتظـار هاي گرفته

و در هم كشـيده اسـت، زيـرا«: كمرشكن هستند و در آن روز صورتهايى عبوس

مى مى و)24و25/قيامـت(»15شكند داند عذابى در پيش دارد كه پشت را در هم

چون انسان در تمام هويت خويش وابسته به غني محض، يعنـي خـداي سـبحان

و عملي بشر تابع هويت اوسـت، پـس  و از طرف ديگر، ساير شئون علمي است

و اثر خود نيازمند است و فعل و صفت :الـف 1381جوادي آملي،(انسان در ذات

ص14ج ،143-144.(

و غن ×م سجاددر كلام اماافقر

، در قالب دعا به نكات ارزشمندي در زمينه اعتقـادات،×حضرت امام سجاد

و مسايل متعدد ديگر بيـان فرمـوده انـد كـه در مجموعـه صـحيفه امور اجتماعي

يكي از نكاتي كه در ايـن دعـا مـورد اشـاره قـرار. سجاديه گردآوري شده است

غنگرفته،  و ايـن مفـاهيم در . 16ي اسـت است كه برگرفته از كلام الهـامفهوم فقر

و بيان معصومين تبيـين دقيـق فلسـفي^حكمت متعاليه با عنايت به كلام وحي

در دعاي دهم صحيفه سجاديه، به محضر ذات×حضرت سجاد. پيدا كرده است

: دارد احديت چنين عرضه مي
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و من فقيرترين فقرا« بتـو اى بى نياز بى نيازان، اينك ما بندگان تو در اختيار توايم،

و عطاى خويش  به بى نيازى ) بـرد كـه هـر نيازمنـدى از آن بهـره مـي(هستم، پس

).69ص:1383،×امام سجاد(»17نيازمندى ما را بر طرف فرما

را×امام سجاد غنـي«در اين فقره از دعاي نوراني، در يك طـرف خداونـد

را» الاغنياء مي» افقر الفقراء«و در مقابل، خودش روشن است كه فقـر. كند معرفي

و مانند آن مورد نظر آن حضرت نيست؛ زيرا نه تنها آن حضرت در  و علمي مالي

و  و دنيوي، نيازي به كسي نداشت؛ بلكه دسـت ديگـران فقـرا را نيـز امور مادي

مي مي و به آنها كمك و. كرد گرفت بنابر اين منظور حضرت همان فقـر وجـودي

آن بزرگوار به خوبي آگاه است كـه تمـام. وابستگي مطلق به خداوند متعال است

و قوام آنان به عنايت ازلي اوست در اين ميان بهترين دعا. هستي از او ناشي شده

اصل هستي قرار دهـد؛ چـرا كـه هـر انـدازه اين است كه انسان خواسته خود را 

و درجـه وجـودي  وابستگي وجودي به منبع هستي بيشتر باشـد، انسـان از سـعه

و هـر موجـود. بيشتري برخوردار خواهد بود به عبارت ديگر هـر چقـدر انسـان

و درجـه وجـودي بـالاتري برخـوردار باشـد، در درگـاه ربـوبي  ديگري از سعه

و وابسته محتاج را×العابدين به همين جهت حضرت زين.تر است تر افقر«خود

و در ادامه با تعبيرمي» الفقرا ر سعه وجودي، خواستا»فاجبر فاقتنا بوسعك«خواند

.در حد اعلاي آن است

كنند، آن هم در امور برخي بندگان دست نياز را به سوي بندگان ديگر دراز مي

اما همت والاي. آنان را سير كندناچيز، مانند مقداري غذا كه به طور موقت شكم 

را همانند ساير بزرگان دين، تا حدي است كه هستي افزون×حضرت سجاد تـر

مي. كند از منشا هستي طلب مي :فرمايد به همين جهت در فقره ديگري

و نيازمندي من به خودت بيفزاي« يعني هرچه من ). 274ص همان،(»18بر فقر
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وج به تو وابسته كه. ودي بيشتر برخوردار خواهم بودتر باشم از نعمت معنا ندارد

و ماديش افزوده شود، چه در ايـن  و كمبود مالي كسي درخواست كند بر ناداري

و نيازمند خواهد شد كـه موجـب غفلـت از  و امور دنيوي وابسته صورت به دنيا

كه اين تعبيرات همان حقايق قرآني است كه بر زبان بنده. خداست اي جاري شده

تـوان تنها با وابستگي تام به ذات ازلي خداوندي، مـي. به منبع هستي است متصل

توان از او بـي نيـاز نياز شد، اما با استمداد از همه مخلوقات، نمي از همه عالم بي

).79ص همـان،(»19اي خدايي كه تنها به تو از همه عالم بي نياز توان شـد«: شد

و فقـر وجـودي مخلوقـات معناي اين كلام ژرف، همان غناي وجودي ذا ت حق

و گرنه در ساير امور از ديگران مي را اوست، و نياز مادي خـود توان بهره گرفت

مي. برطرف كرد و صـد البتـه آنچه تنها به واسطه او تامين شود، جز هستي نيست

بي. كه جز هستي، چيز ديگري محقق نيست نيازترين موجود كسي است كـه پس

ا و هستي و نيازمندترين موجود، كسي است كـه در خود، اصل وجود اصـل ست

:وجودش نيازمند است

ص همـان(»20و آنان كه از فقر خود به غناي ذاتي تو از همه بي نياز شـدند« ،

و بى چيـزى بـه تـو شـكوه كنـد بـى نيـاز«،)147 يا هر كه را كه با توكلّ از فقر

و خـوار نمياى اى؟ بار خدايا نوميد مكن كسى را كه جز تو بخشنده كننده يابـد،

صهمان(»21گردد نياز نمي مكن كسى را كه از تو به كسى جز تو بى خـود«).93،

بي نيازى از آفريدگانت ستوده را به بى و تو به و آنـان.اى نيازى از آنها شايسته اى

و ايشان هم احتياج به تو را سزاوارند را به فقر نسبت داده پس هر كـه بسـتن. اى

و نيا و بر طـرف كـردن احتيـاج را از رخنه فقر زمندى خود را از درگاه تو بطلبد،

و بـراى  خويش به وسيله تو بخواهد، حاجـت خـود را در جايگـاهش خواسـته،

صهمان(»22رسيدن به مطلب خويش از راهش در آمده است بـار خـدايا«).80،
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و خواسته ر حاجت و بى چيـزيم و نيازمندى و فقر ا ام را به سوى تو قصد نمودم

و مهربانيت از و رحمت به درگاهت فرود آوردم، در حالي كه اطمينانم به آمرزش

و كردارم بيشتر است صهمان(»23عمل در دعـاي عرفـه×امام حسـين ). 283،

و بـي«: كند عرض مي نيـازيم، پـس چگونـه در فقـرم خدايا منم فقير در عين غنا

تو(نيازمند ).602ص:1383قمي،(»24نباشم) به

غ و تعلق وجـودي اسـت فقر در غنـاي مـن در آنچـه دارم. نا همان فقر ذاتي

و  و در ايـن وجـود عـين نيـاز همان وجودي است كه سراسر از ناحيه خداسـت

نه تنها در ابتداي افاضه هستي، بلكه در ادامه هستي خود. وابستگي به خدا هستم

و وقتي چيزي عين وابستگي به ديگري باشد، ابتدا.ام نيز عين وابستگي ي افاضـه

و در ابتداي هستي. ادامه آن يكسان است همانند سايه است كه در همه چيز خود

صهمـان( 25دايـم الفضـل.و ادامه آن، عين وابستگي به صاحب سايه است ،79(

.بودن حضرت حق به همين معنا است

ميامام به معناي ديگ :از جمله. كندر فقر هم اشاره

و از نيازمنـدى بـه كسـاني كـه ماننـدو پناه ميبريم به تو از شماتت« دشمنان

از«).65ص:1383،×امام سجاد(»26خودم هستند اگر مـرا بـه خـود واگـذارى

و اگـر) انجام( و آنچه مصلحت من در آن است انجام نـدهم، كارها ناتوان گردم،

و اگـر مـرا بـه  و درهم به من نگرند، مرا به خلق خويش واگذارى با روى گرفته

خ و ناچار به و ناگوار بخشند و اگر ببخشند كم ويشانم واگذارى نوميدم گردانند،

و نكوهش بسيار نمايند و بخشش خـود،. بر من منتّ فراوان نهند پس به احسان

و بـه بزرگـى خـويش بلنـد مرتبـه  و خدايا، بى نيازم گـردان، و بـه غنـا ام فرمـا،

و به آنچه  آ(توانگريت دستم را بگشا، و و نيكى دنيا از(نزد تو است) خرتخير

صهمان(»27بى نيازم نما) ديگران ، همـان(»28قدرت تحمل بر فقر ندارم«). 128،
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و درويشـان را بـرايم محبـوب گـردان«). 127ص »29بار خدايا همنشـينى فقـراء

صهمان( ،164.(

و مادي×در اين فقرات از دعا منظور حضرت سجاد از فقر، همان فقر مالي

ت و غني مطلق متعلق استاست؛ زيرا فقر وجودي .نها به ذات مستقل

جهينت

ائمه بزرگوار ما به جهت اين كه با عالم معنا آشـنا بودنـد، سـخنان آنـان نيـز

و واقعي است عباراتي كـه در قالـب دعـا از ايـن. روگرفت همان واقعيات غيبي

هاي علم، به دست ما رسيده است، فرصت خوبي است تـا سـر از سـراي گنجينه

و به حقايق هسـتي نظـر كنـيم مادي بي صـحيفه سـجاديه كـه از ايـن. رون آورده

مي گنجينه و دقايقي است كه عقـل رود، مشتمل بر ظرافت هاي ارزنده به شمار ها

مي بشري را شگفت و پر محتوا، استخدام واژه. كند زده يكي از اين تعبيرات عميق

ف×فقر توسط حضرت سجاد و است كـه حكمـاي اسـلامي بـا تـاملات لسـفي

و سلوك، پرده از ژرفاي معنوي آن بر گرفته .اند عرفاي مكتب اسلام با سير

و به همين جهت كسي كه ستون فقـرات و احتياج است فقر به معناي ناداري

و ايستادگي ندارد از سوي ديگـر هسـتي هـر كسـي از ناحيـه. نداشته باشد، قوام

و اگر ذات حق افاضه نفرمايد، چيزي در ميان نخواهـد بـود؛ هستي بخش اوست

و بـه. يعني هرچيزي سراسر وجودش نياز بـه خداسـت  ايـن مطلـب در فلسـفه

بدين معنا كه معلول در هستي خـود. خصوص حكمت متعاليه برهاني شده است

و اين هسـتي به علت حقيقي نيازمند است و وجود اصالت دارد ، زيرا تنها هستي

و ذات خـودي معلول در تمام هسـتي دهد؛ يعن تمام حقيقت معلول را تشكيل مي

در. عين نياز است؛ زيرا قبل از افاضه هستي، چيزي نبوده تا نيازمنـد باشـد پـس
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و فقر به ذات هستي بخش است و بقا، عين نياز اين همان فقر وجـودي. حدوث

در دعاي صحيفه سجاديه، از اين طريق، با هسـتي بخـش×است كه امام سجاد

و نيــاز مــي  آن حضــرت در مقابــل ذات حــق خــود را فقيرتــرين. كنــد خـود راز

و هسـتي خـود، بـه مركـز هسـتي موجودات معرفي مي كند؛ يعني در تمـام ذات

و تعلق است اي. وابسته، بلكه عين وابستگي هرچه انسـان وابسـتگيكهن معنابه

بـه. خود را به منشأ هستي بيشتر كند، از غناي بيشـتري برخـوردار خواهـد بـود 

پ نيـز بـه محضـر×در گرامي آن حضرت، حضـرت سـيد الشـهدا همين جهت

.كند نه تنها در ناداري، بلكه در غناي خود به او محتاج است خداوند عرض مي

و وجودي مي، فقر ذاتي گيرد؛ زيرا انواع ديگر فقر، مانند فقر مالي را نيز در بر

و متعلقـات وجـود  و هستي خود وابستگي دارد، در عوارض ي كسي كه در ذات

.خود نيز وابسته به غير است
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د و ن، سال پـنجم،ين، مدرسه نور الثقليعقل

و زمستان، نهمشماره  92پائيز

د دينيتجربه  دگاهياز دو

1د محب زادهيمج

دهيچك
د ديكيينيامروزه تجربه  ـاز مباحث مهم فلسـفه . رودين بـه شـمار م ـي

و فهم بشريرماخر مضاميشلا .ديدين كتب مقدس را در تعارض با عقل

ايو ديبر و اساس دين مبنا گوهر وينين را تجربه يدانست كه از نظـر

د و وابسـتگيعنيينيتجربه وياحساس اتكـا و كامـل بـه منبـع مطلـق

و.ز استيكه از جهان متمايقدرت چونيمورد انتقاد بزرگانياما نظرات

فويليو ليام آلستون، ديرباخ، جورج و گران قرار گرفتهيندبك، مك گراث

ا. است چين تحقيدر ديستيق با ف مختلـف آن آشـنايو تعـارينيتجربه

آاز منظر.ميشويم ياز امـر متعـالين آگـاهيـد:يت االله بهشتيحضرت

د و تجربه و سرسپردگيراهينياست . اسـتيدر برابر آن امر متعاليافتن

دان ايش مـيكسيرا براينيتجربه مـيكه آن را از سر يگذرانـد معتبـر

و در كنار براه ويمينيدياثبات باورهايبرايليدلين عقلانيداند داند

د نينيمعتقد است كه تجربه و نبايابداع غرب ايست نيـد كام جان را از

ف ف. اض محروم ساختيمنبع ديبه هر حال نگاه دو ينـيلسوف به تجربـه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/11/92:؛ تاريخ پذيرش15/6/92: تاريخ دريافت.كارشناس ارشد فلسفه اسلامي.1

majidmohebzadeh@yahoo.com 
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مسيايدنيفرهنگيبا توجه به فضا و زيحياسلام رايـت متفـاوت اسـت

و تعقل اهميحيمكتب اسلام بر خلاف مس ميت به تفكر . دهديت فراوان

ا ايدر فين مقاله نظرات دين دو ويد بررس ـمـورينيلسوف درباره تجربه

.ل قرار گرفته استيتحل

دتج:يديواژگان كل دينيربه شلاي، بهشتشهودن،ي، فلسفه .ماخرري،

*** 

 مقدمه

د ازشـاخهيكيبه عنوانينيدو مجامعيدر مراكز دانشگاهنيامروزه فلسفه

و چـون دربـاره محتويمعرفت بشريها  ـمطرح است كه به چند دي  ـات ين م ـي

د. پردازد دياعجاز، مسئله الوه،نيانتظار از  ـت، زبـان د ي از جملـهينـين، تجربـه

ا فيمباحث دلسوفاين دانش است كه ويعقلانـين بـا كـاوش هـاين بـه بحـث

ميپيبررس ا. پردازنديرامون آن ها ميدر دين از مباحث مهم فلسفهينيان تجربه

ميد ديامروزه در مجامع علم.ديآين به شمار افتـهييتيآن چنان اهمينيتجربه

ف دياست كه اكثر پيلسوفان آنين  ـكتاب،رامون  ـرا بـه رشـته تحرياا مقالـه ي ر ي

و تدريو در مراكز دانشگاه درآورده پيبه بحث ايس  ـرامون ن امـر مهـم همـت ي

ميا. گمارده اند و ذهن متفكـرانيشمندان سابقه طولانيان اندين موضوع در دارد

شلا. جهان را به خود مشغول داشته است هايدر جهان غرب كتبيرماخر آموزه

و فهم بشر ايو.ديديمقدس را در تعارض با عقل ديبر رايـن اساس گـوهر ن

ب و توجه به و آن را از مقولات معرفتينهاياحساس خـارجيو نظريت خوانده

رويشلا.ه استساخت نويكرديرماخر ديكاملاً بنين را در دين و اساس نيان نهاد

د دينداريو دينيرا تجربه دينيدانست، تجربه وياز ايدگاه ايـيعقلـيتجربه

و وابستگست بلكه احساسينيمعرفت قياتكا و و كامل به منبع استيدرتمطلق

.ز استيكه از جهان متما
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شلايبنابرا دين به نظر ويرماخر اساس ن نه فكر است نه عمـل، بلكـه شـهود

ديو. احساس است دينيتجربه و  ـرا آن قدر مهم دانست كـه مـذهب ن را در ي

و تجربه خلاصه كرد ا. احساس نيدر اويـر عقايتـأث از افراد تحـتيز بعضيران د

و فرهنگ مس و بدون توجه به فضا و انگيحيقرار گرفته اند هايت بـه وجـوديزه

ا ديآمدن و چـون وصـليآن را از بستر فرهنگينيده تجربه اش جـدا سـاخته يه

پ ديشلاازيرويناجور به و اسـاس  ـرماخر اصل د ي خلاصـهينـين را در تجربـه

بياما اند. اندنموده آ دار جهانيشمندان  ـاسلام هم چـون حضـرت ت االله عبـداالله ي

آيآمليجواد االلهيو حضرت و بررسـياحمد بهشـتت روشـنگرانهيبـه بحـث

ديپ حقينيرامون موضوع تجربه و نقاب را از چهره قت فروانداختـهيپرداخته اند

.برملا ساخته انديديرا چون خورشو آن 

ا ديدر آينين مقاله، تجربه شـمند برجسـتهيانديت االله بهشـتيرا از منظر

شلايفلسفه اسلام ينگارنـده پـس از برگـزار.ميينمـايمـيرماخر بررسيو

ديدرين جلسه گفتگو با حضرت استاد بهشتيچند ايافتم كه شان دربارهيدگاه

د و بـه دور از تفـريدگاهيدينيتجربه و افـراط اسـتيكـاملاً متعـادل از.ط

ايد و نقل سرخوردگيشان هنگاميدگاه ويـپيكه جهان غرب از عقل دا كـرد

نيبراينانيپناهگاه قابل اطم و كـلام مسـيخود و فلسفه يو محتـوايحيافت

و راهين مرهميعهد سويبر آلام او ننهاد ويحقيبه همـوار نكـرديقت بر

رويبهتر دين چاره را در معتقد استياستاد بهشت. افتيينيآوردن به تجربه

دكه تجرب دينيه پيرا خود دين اسلام و در متون معتبـر شـواهدينـيافكنده

ا ديزنده ديدارينياز تجربه و تجربه مـيكسيبراينيم يكه بـه آن دسـت

دي و تجربه نينيابد معتبر است و ابتكار غرب و ابداع بايارمغان و د كاميست

ا فيجان را از و اشباع كردين سرچشمه .اض ارضا
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ا ايديبه بررسن مقالهيدر فيدگاه د لسوين دو  مـيينـيف دربـاره تجربـه

.پردازيم

 ان مسئلهيب

ا ديدر چينين مقاله ما به طرح تجربه ديستيو ر ماخريشلا دگاهيمفهوم آن از

ايبهشت استادو رايپرداخته، سپس ايبررسن موضوع آيكرده شلايم كه ر ماخريا

ديبهشتو استاد خي استفاده كرده اندينيدياثبات باورهايبراينياز تجربه .ريـا

دسيسپس به مقا فيه ايدگاه دو .ميلسوف پرداخته

هايشلا خوير ماخر در نوشته ميمهم ديش ادعا اينـيكند كه تجربـه يتجربـه

و وابستگينيا معرفتييعقل و كامل به منبعيست بلكه احساس اتكا يا قـدرتيمطلق

مياست كه از جهان متما شلا. شوديز بيمطالعه در آثار ايرماخر كهيان گر ن امر است

د و آن قـدر تجربـهياساس و احسـاس اسـت و نه عمل بلكه شـهود ن نه فكر است

مينيد ديرا مهم و ديداند كه مذهب و تجربه مينين را در احساس كنـديخلاصه

دليو معتقد است كه مهم تر ديبرالين و اساس .ن استياثبات اصل

م ددر وياز امر متعاليآگاه،نيد،يدگاه حضرت استاد بهشتيقابل، از اسـت

د آنيسرسپردگو افتنيراهينيتجربه ضـمن شـانيا. اسـتيامر متعالدر برابر

ديتأك يجهت باورهايعاملآن را به عنوانيدر منابع اسلامينيد بر وجود تجربه

كهين فلسفيو براهيادله عقلان منتها در كنارشناسنديمينيد مكتب اسلام؛ چرا

و تفكر تأك دم.د فراوان دارديبر تعقل و ادلـهين فلسـفيبراه دگاه استاد،يسلماً از

جايعقل وياز ايگاه ا. برخوردارنـدينيديدر اثبات باورهايژه  ـدر ن پـژوهش ي

ب چيضمن ديستيان ديبه بررس،ينيتجربه فيابعاد آن از  لسوف پرداختهيدگاه دو

هايدسپسو با دگاه آن ايگر مقايكديرا .ميسه كرده
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ديمقا فيسه ديدگاه دو نيلسوف درباره

فيابتدا به مقا آيشلايعنيلسوفيسه نظر دو و حضرت  ـرماخر االلهي يبهشـتت

د هايپردازيمينيدر مورد تجربه و تفاوت و شباهت ها نظـر آنـان را مـورديم

ا.ميدهيقرارميبررس ديلازم است كه تعرين بررسيقبل از رايف از نظر هـرن

ف دهيلسوف ارايدو .ميه

دريفردر ميكتاب تارك كاپلستون :سدينويخ فلسفه خود

شلايد« بنين نزد بيادي ـرماخر همانـا عبـارت اسـت از احسـاس ».كـرانياتكـا بـه

ص7ج: 1388ستون، كاپل( ،159.(

آ االلهيحضرت :ديفرمايميبهشتت

تريد بتوان گفت بهتريشا« و جامع دين تعرين ».اسـتياز امر متعـالين، آگاهيف

).235ص:1386،يبهشت(

كهيشلا :رماخر معتقد است

حقيعنيگر،يديمذهب به ساحت« يقـيساحت احساسـات تعلـق دارد مـذهب

و شوق :1380ن،يلـ(».وجـود دارديتجربه كردن نامتناهياست كه برايحس

).386ص

آ االلهيحضرت ازيبهشتت ديتعرپس ميف :ديفرماين

به او آگاهين با صراحت تمام امر متعاليد« اويرا كه انسان هم و هم در برابر دارد

به ما معرفيسرسپردگ ديا.كرده استي، كه اين يامـر متعـالين همه در معرفـين،

دليميپا نيدر تطبيل مبارزه با خطايفشارد، به آيق ايست؟ نيا ازين كه قرآن ست

ب ميكران امر متعاليعلم و مقام علميگويسخن ازيياو را با ذكـر نمونـه هـايد

ايقب به چيل علم چه كه موجود مؤنث مـيزين يرا در رحم دارد، رحـم هـا چـه
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م و چه هيافزايكاهند و چيند نيزيچ و اندازه يمـيست معرفينزد او بدون مقدار

نيدر تطبيمبارزه با خطايكند برا ).1386:237،يبهشت(»؟ستيق

فيفياگر به دقت در تعار ديكه هر دو ميلسوف از ميكنيدهند بررسين ارائه

ميريتفاوت چشمگ رماخر به مسـئله احساسـات در امـريشلا.ميكنيرا ملاحظه

بسين اهميد ميمياريت و ديگويدهد و مذهب بـه سـايد يعنـيگـريديتحن

االلهيآ كه حضرتيدر صورت. ساحت احساسات تعلق دارد  ـفرمايميبهشتت د ي

م. استياز امر متعالين آگاهيد و آگـاهيبه نظر تـوان بـايرا نمـيرسد علم

ا و ترياحساس برابر دانست دين مهم اين وجه تفاوت لسوف نسبتيفدونيدگاه

د و اساس ديشلا.ن استيبه اصل ميرماخر و مذهب را در احساس خلاصه ين

ا و ديكند اويمان از نمدگاه او. رش آمـوزه هـا دانسـتيپـذيتوان به معنايرا

بسينيديمعتقد است كه آموزه ها ميتصدياريرا آن گونه كه هـيق چيكنند بـه

و تمام كسانيتريتوان عاليوجه نم مين نقطه مذهب دانست خواهند بـهيكه

بايمذهب راه  نفيابند ديدر صورت. كننديد آموزه ها را آيكه از تيدگاه حضرت

هاينفيمان به معنيايبهشتاالله ينـيديسـت بلكـه آمـوزه هـاينينـيديآموزه

د بايخصوصاً اصول دلاين را بايپذيل متقن عقلانيد با و هر كس  ـرفت يد بـرا ي

هايپذ قبينيديرش آموزه ويل توحياز م ... د، معـاد، نبـوت و ي ـبـه زان معرفـت

دلايدانش خو و براهيش به شلا.دياستناد نمايو عقلانين علميل بايالبته رماخر

ديا مسين مشكل بزرگ روبرو است كه د×حين حضرت ينـيدر حـال حاضـر

بسيتحر هاياريف شده است كه دلاينيدياز آموزه يو فلسـفيل عقلانـيآن با

آ. ندارديسازگار االلهيحضرت ايبهشتت ميدر :ديفرماين باره

د« بهينياگر متون گر نبودنـد، بلكـهيكـديادگار مانده بودند ناقضيدست نخورده

و كمال بودياختلاف آن ها در جامع و كامل تر است نـاقضيزيچ.ت كه جامع تر
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نييمرتبه پا ولين تر ديست، بلكه مكمل آن است و ي ـدست خـوش تحرينياگر ف

هاييتغ و اگر دست ديآلوده حقاير شد تغينيق ديـر دادنـد نبا يي ـرا بـه نفـع خـود

دانتظ كه تغيكه مصون از تحرينيار داشت و و برقـرار بودهرييف -مانـدهو استوار

).238: 1386،يبهشت(».د آن باشدياست مؤ

ديمقا فيسه ديدگاه دو ينيلسوف درباره تجربه

ديپس از مقا فيسه ديدگاه دو دين به مقايلسوف درباره دگاه آن ها دربـارهيسه

د .ميپردازيمينيتجربه

د شلاينيتجربه اياز نگاه ست بلكه احساسينيا معرفتييعقليرماخر تجربه

و وابستگ  ـمنبـعو كامل بـه مطلقياتكا .اسـتزيمتمـا كـه از جهـان اسـتيقـدرتاي

) 112: 1390،ييمحمدرضا(

آيفيكه تعريدر صورت  ـكـه حضـرت االلهي كـهيفـيكـاملاً بـا تعريبهشـتت

ميرماخر ارايشلا كهيا. دهد متفاوت استيه : شان اعتقاد دارند

دياز امر متعالين آگاهيد و تجربه و سرسـپردگيراهينياست آنيافتن در برابـر

(استيامر متعال )236: 1386،يبهشت.

ديشلا دينميا معرفتييرا عقلينيرماخر تجربه نهيداند چون او اساس ن را

م د. داد نه عمليفكر و احساس استيبلكه از نظر او كـهيدر صـورت.ن شهود

د دينيتجربه آياز و سرسـپردگيراهيت االله بهشتيدگاه حضرت در برابـريافتن

و سرسـپردگيداند، راهيميامر متعال طريدر برابـر امـر متعـاليافتن  ـنـه از ق ي

و شهود، براه و شهود صرف، كه علاوه بر احساس يو فلسـفين عقلانياحساس

و ضروريبس . استيار لازم

كه|اسلام حضرت محمديگراماز رسول : نقل شده
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و. هر كس خود را بشناسد، پروردگار خـود را شـناخته اسـت« بـر تـو بـاد بـه علـم

ه نيچ عملياخلاص كه بيمجلس(1».ستيبدون آن مقبول ص2ج:تاي، ح32، ،22.(

ا اسـلام از آن جملـه مـورد قبـوليت كه مورد وثوق همه علماين روايبنابر

طريممالسوف گرانقدريف و عقلانيباشد شناخت خدا از مـيـق معرفت يت رخ

ايبد. دهد :ديگويمشانين مناسبت

د ديگويمينيمطالعات درون ميد بيد. شودين از معرفت آغاز يعنـيمعرفتين

بيد دين و بيآغاز بيديعنيآغازين ديام. فرجامين كه خود ن مجسمير مؤمنان

وياول الد: است فرمود و كمـال التصـديكمال معرفته التصـدن معرفته ق بـهيق بـه

و كمال التوحيتوح نفيده ديده و كمـال ي ـالصفات عنه؛ آغـاز ن معرفـت خداسـت

به وجوداوستيمعرفت خداوند، تصد (ق نيتصديعني. سـتيق بدون تصور ممكن

قيواجب الوجود را درست تصور كند، حتماً به وجـودش تصـديمعنايو اگر كس

كم) خواهد كرد به وجود خداوند، توحيال تصدو درياگـر كسـيعني(د اوستيق

ويمرتبه تصد و او را به عنـوان صـرف الوجـود ق به وجود خداوند به كمال برسد

بهقهيط الحقيبس مياو تصديگانگيبشناسد، حتماً كه صرف الوجـوديق كند؛ چرا

نمقه،يط الحقيو بس و تعدد ازينفد خداوند،يو كمال توح)رديپذيتكرر صـفات

زاينفيعني(اوست   ـي ـصفات ايـه صـفات كمالد بـر ذات، ن عـيه .)ن ذاتنـديكـه

ص1378،يبهشت( ،346.(

ديبنابرا ايبهشتاز منظر استادينين تجربه ست كـهينيصرفاً احساسيتجربه

و معرفت را نادم عقليبخواه بگيو فكر .ميريده

ف ديهر دو ديرا امرينيلسوف تجربه كنند ولكنيمين تلقيمهم در شناخت

آيد هادگاه .ز داردينيريچشمگين ها تفاوت

درماخريشلا دياساس و ديندارين و معتقد اسـت كـهيمينيرا تجربه داند
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د و شعائر و مناسك دينيآموزه ها و به تعبيخيبرمينياز تجربه ريتفسـيريزند

ايمبه نظر.اندينيد تجربه ديرسد د دگاهين ويكاملاً افراطينينسبت به تجربه

ديضمن تأكيبهشت استاديگزاف است، ول بهيكسيبرا،ينيد بر قبول تجربه كه

م آييآن دست مابد مين را معتبر و :ديفرمايداند

ديما معتقد دينيم كه تجربه پيرا خود و خوشبختانه در متون معتبـرين افكنده است

اينيد ديشواهد زنده مـيكسين تجربه برايا.ميدارينياز تجربه يكه به آن دست

و دل باختگان فرهنگ غرب. ابد معتبر استي تصـور كننـد كـهينكند كه غرب زده ها

د و ابتكاريارمغانينيتجربه و ابداع رايما دست آوردها. از غرب استينو آن هـا

ا زميدر مين اينهينه ارج و حتماً مقاله ميم سـتهيشايم ولـيدهيرا بدان اختصاص

زميديهاييست كه رهگشاين دين را در ازيده انگارينادينينه تجربه و كام جان را م

فيا و اشباع نكنين سرچشمه (مياض ارضا ).1386:218،يبهشت.

ديبهشت نگاه استاد و مثـلينگـاهينـينسبت به تجربه كـاملاً معتـدل اسـت

ديدو اساس اصل، رماخريشلا و ديندارين و اعتقاد نداردينمينيرا تجربه داند

ددر همه موارد كه  و شعائر و مناسك دينيآموزه ها زنـديخيبرمـينـياز تجربه

ديتفسيريوبه تعب مـيكسيرا براينير تجربه اند بلكه تجربه يكه به آن دسـت

مي .دانديابد معتبر

فييعوامل ظهور تجربه گرا  لسوفياز منظر دو

فيشلا د. تجربه گراستيلسوفيرماخر كاملاً و اسـاس  ـچـون اصـل ن را در ي

م فيـايينه ساز تجربه گرايزميكند اما عامل اصليتجربه خلاصه وين لسـوف

ديا و اصل مين كه او اساس مين را تجربه ايداند را كـرد كـهين امر تلقيتوان

فين تحريمضام و او.ديـديهـم بشـرف شده كتاب مقدس را در تعارض با عقل
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هاين را از الهيد و آموزه  ـجدا ساختهيعقلانيات دي ن را از حمـلات شـكيـا

و منتقدان برهانديگرا . ان

آ ايعامليت االله جواديحضرت ميدر :ديفرماين باره

وياز اندي، گروهـيتـام فلسـفيفكـريو ضعف مبـانيفقدان تفكر عقل شـمندان

سويحيمتكلمان مس به هاياز مواعظ خطابيبرخيرا بـييو گفته ازيكـه بهـره

و از آن پس گفتگوهاياتقان برهان بيهستند سوق داده و رامـونيپيسامانيآشفته

و مخالفان آن در گرفته است ويكه فاقد صورت فلسفينياز جمله براه. طرفداران

دياست استدلاليبرهان كه برهان تجربه و مبتنـينـياست ربـينـام گرفتـه اسـت

و شهودهايتجربه ها، در ويتـيافراد نسـبت بـه واقعيافت ها اسـت كـه از ارزش

(ر استق برخوردايعميقداست ص1375،يآمليجواد. ،259.(

حسيس اينينيدحسن ميز در :سدينوين باره

و فهم بشريرماخر مضاميشلا بـريو.ديـديمين كتب مقدس را در تعارض با علم

ديا راين مبنا، گوهر بـن و توجـه بـه ت خوانـده، آن را از مقـولات ي ـنهاياحسـاس

ميو نظريمعرفت ديشلا.ديديخارج و اعمـال و باورهـا را صـرفاًينـيرماخر افكار

ميتجل و معلول آن ديبنابرا. دانستياحساسات وين، از ديدگاه ،ين داريـ، جـوهر

دينوع اعينيتجربه و و اخـلاق و معـارف و اعتقادات و باورها و شـرا است عيمـال

ديفرع آن امرينيد مينياست كه تجربه (شوديخوانده ).1391:88،ينيحس.

دنيبه صورتيينه تجربه گرايزم اسلاميايدر دن ت به وجوديحيمسيايكه در

به آمد و هاين تعاليوجود نداشته و آموزه هيم اسلام و عقل يچ گونه تعارضيآن

.وجود ندارد

ع : مورد صفات خدا مي فرمايددر×ليچنان كه امام

ديخدا فرزند« و زاده نشده تـا محـدود بـه حـدوديگريندارد تا فرزند يباشد
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و و منزه است كه با زنانيبرتراست از آن كه پسران گردد .»ازدواج كنديداشته باشد،

نمياند و فكرهايرسند تا اندازه برايشه ها به او ين نمـيزبيـتيخدا تصور كنند

اوياز او تصـور نمايتوانند او را درك كند، تا صورت نـد حـواس از احسـاس كـردن

و تغ و دست ها از لمس كردن او ناتوان است و دگرگونييعاجز وير در او راه نـدارد

نميريگذشت زمان تأث ويدر او و شب او را سـالخورده نسـازد گذارد، گذران روز

هخد. در او اثر ندارديكيو تارييروشنا ويچيا با و اعضـاء و جـوارح ك از اجـزاء

عرضَ و نه با و نه با دگرگونياندام نمياز اعراض اويبـرا. گـردديو اجزاء وصف

و نها غاياندازه و و انقطاع )362: 1379،يدشت(2.ستينيتيت

و×امام علي اين كلام نوراني و تفكر است با بـراهين فلسـفي در اوج تعقل

و صـدها استاد.كاملا سازگاري دارد بهشتي باتوجه به اين كـلام نـوراني علـوي

و آموزه ها و آيات قرآن باورها وبرهـانيرا با ادلـه فلسـفينيديروايت ديگر

ميعقلان و برايبه اثبات نيرساند نـديبيبه تجربه صرف نمـيازياثبات آن ها

شخيفرهنگنهيچرا كه زم ايصكه فنيت كـاملاً لسـوف در آن شـكل گرفتـهيدو

دياستاد بهشت. متفاوت است دينيمعتقد است كه تجربه پيرا خود وين افكنده

د اينيدر متون معتبر ديشواهد زنده  ـدارينياز تجربه د ي و تجربـه يبـراينـيم

مكهيكس باييبه آن دست و ايابد معتبر است سرچشـمهنيـد كـام جـان را از

و اشباع نمااضيف دينيدياثبات باورهايبرااماديارضا هبـينيعلاوه بر تجربه

دلاين فلسفيبراه .خاص دارديتوجهيل عقلانيو

د فيوجوه مشترك ديدگاه دو ينيلسوف درباره تجربه

م بيبه نظر ديرسد فين ديدگاه دو وجـوه مشـتركينـيلسوف در باب تجربه

پ وجود نداشته باشد چونيقابل توجه ديـش نظريدايبستر توسـطينـيه تجربـه
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و فضايشلا مسيرماخر كـاملاً متفـاوتيلامت با فضا وفرهنـگ اسـيحيفرهنگ

ديرماخر زمانيشلا. است دريرا مطرح كرد كه مضامينيتجربه ن كتب مقدس را

ايو.ديديميعقل بشربا تعارض ديبر و توجه بـهين مبنا گوهر ن را احساس

دنيصورتدر.ت خواندينهايب هـيايكه در ن كتـابيچ كـدام از مضـامياسـلام

ن و تفكـر تأك ي ـست بلكه بر عقلانيمقدس قرآن در تعارض با عقل در.د دارديـت

:د سـوال كردنـد، فرمـود ي ـدرباره سوره توح×نيبن الحسياين باره از امام عل

م« ق ي ـند كه در مسائل تعميايميدانست كه در آخرالزمان اقواميخداوند متعال

م آيو دقت و حديكنند، لذا سوره قل هواالله احد عليات آغاز سوره م بذاتيد، تا

و خداشناسيرامون مباحث توحيپ(الصدور را بـ)يد ازينازل فرمود، هر كـس ش

مآن را طلب (شوديكند هلاك بينيكل. د امـروز همـانيشا)123ص،1ج:تاي،

عليروز بيپ×نيبن الحسيباشد كه حضرت يمـيكنـد كـه اقـواميمينيش

و در مسائل تعميآ ميند و دقت !كننديق

آ االلهيحضرت ديبهشتت مـيكسيرا براينيتجربه ابـدييكه به آن دسـت

م ولديمعتبر و مبناياند ديدياساس ن اسـاسيبـرا. دانـدينمـينين را تجربه

فيبينگارنده معتقد است كه وجه اشتراك چندان تجربه لسوف در بابين نظر دو

.وجود نداردينيد

د فينياصالت تجربه  لسوفياز منظر دو

ديشلا دينيرماخر معتقد است كه تجربه يتقـدم وجـود( استينيعلت باور

د دينيتجربه ديبابـك عباسـ.)ينـيبر بـاور و چـرخشينـيدر كتـاب تجربـه

در رشـتهيويكه رسـاله دكتـر) ام آلستونيليويو نقد آرايبررس(يكيهرمنوت

م :سدينويفلسفه غرب است
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شلايم« به اعتقاد ديتوان گفت دينـيرماخر تجربه تقـدم(اسـتينـيعلـت بـاور

ديوجود دينيتجربه د)ينيبر باور ديني، تجربه اسـت، تجربـهينـيكاشف از امر

بينيد ديداده اينيواسطه و مهم تر از همه و آمـوزه هـايـن كـه اله ي ـاست، يات

هيـ بنا به صورت بندينيد ـ و مرجعيما نيـا. از نـزد خـود ندارنـديتيچ اصالت

ات يــم خــواه نـه، درسـت اسـت كـه در الاهينقـد بـدانيحكـم، خـواه آن را نـوع

به سخن گفتن از تجربه انسان از خـدايشلا و اوصاف او رماخر سخن گفتن از خدا

ا ميو اوصاف شاين تجربه بدل و عميشود تريد دصالت تجربـاين معنايق ينـيه

).1391:36،يعباس(».ن باشديهم

شلاياز صاحب نظران معتقدند كه در نظريبعض« ديه ن، حـسيرماخر درباره

قـت وصـفيدرحقينـيدياست وباورهاينيديمقدم بر آموزه هاوباورهاينيد

ها. اندينيديشهودها (expression)ان وترجمانيبايالحال  يبرخينيديگزاره

ب هايبريثانويتأملاتيو برخينيديان شهودهايصرفاً دياصيافت ينيل حس

اياند شلا مسيرماخر در هايگويميحيمان و رواينيديد آموزه ييت هـايشرح

د ديتعال. اند كه به لباس عبارت درآمده اندينياز احوال ، در همه صـور آن،ينيم

ايبه نحو. شه دارنديرينيديدر احوال وعواطف حاصل از خودآگاه نيكه اگر

نمياحوال نبودند آن تعال ا. آمدنديم به وجود شلاين ترتيبه ويب، يژگيرماخر بر

ميات تأكيالهيو فرعيثانو شلا. كنديد ديحاصل آن كه از نظر يعنـينيرماخر

ايخداآگاه طرين خداآگاهيو ميميايا دل آگاهيق احساسياز كهيسر گردد

به زعم. استينامتناهيبه خدايمطلق ما موجودات متناهيستگمضمون آن واب

ايشلا ديرماخر دلايدرونينين حس ويل عقلـيو احساس مربوط به آن ما را از

مينيبينيدينقل ص(».كندياز )34-35همان،

ديبنابرا ديدگاه شـلايـن از بـريشـه تقـدم وجـوديهمينـيرماخر تجربـه
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آيدارد در صـورتينيديباورها و از منظـر حضـرت  ـكـه در اسـلام ت االله ي

دينيديدر اكثر موارد باورهايبهشت و اصـالت بـاينيمقدم بر تجربه اسـت

دينيديباورها ديگاهيولينياست نه تجربه يمقدم بـر باورهـاينيتجربه

چ:ديكه از او پرسيدر جواب مرد×يچنان كه عل3.استينيد ز ي ـبـا چـه

:فرمود،يپروردگارت را شناخت

و نقـض اراده هـايرا به فسخ شدن تصميخدا« و گشوده شدن گره هـا م ها

.)680: 1379،يدشت(4».شناختم

و فسـخ شـدن در اين كلام نوراني تجربه ديني مقدم بر باورهاي ديني است

و ايمان  و نقض اراده ها باعث شناخت خداوند و گشوده شدن گره ها تصميم ها

دينيديهر مسلمان معتقد به باورهايبراي از طرف. به او مي گردد ينـي، تجربـه

د هنگام و شعائر رخاو عبادينيانجام مناسك مثـال در حـالي، بـرا دهـديمت

آناينماز  و مانند ديبنابرا. انجام مراسم حج فين اليدگاه دو نيسوف در زيـن باره

.متفاوت است

جهينت

ددبيانيدر مقايسه ديدگاه اين دوفيلسوف با بـا توجـه بـهينـيكرد كه تجربه

رويبستر فرهنگ رويو و اسلام . كاملاً متفاوت دارديكرديش آن در جهان غرب

د دلياساس و و تعقل تشكين ما را برهان ميل كـه در غـربيدهد در صورتيل

د د،نياساس برينيتجربه و تعقليپا است كه ه احساس استوار است نه معرفت

ديحتو.و تفكر شلادگياز همياه ديرماخر ينـيديعلـت باورهـاينـيشه تجربه

ديوجودمتقد(است دبينيتجربه مكيدر حال)ينير باور و از كه در تب اسلام

و عبادات ممكـن اسـت تجربـهيبهشتدگاه استاديد انسان در حال انجام مناسك
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در اكثـر مـوارد از نظـر اسـتاد بـرينـيدين باورهايرا از سر بگذراند بنابراينيد

د . تقدم داردينيتجربه

فيدر باب شباهت ها با ديد گفت كه هـر دو را در اثبـاتينـيلسـوف تجربـه

مينيديباورها شلا.دندانيمعتبر و بـراهيپ رماخر راه افراطيالبته و عقل نيموده

هايرا ناديفلسف و معتقد است كه آموزه باينيديده انگاشته ولينفديرا ينمود

ديبهشتاستاد فليو براهيادله عقليبرايخاصيتياهمينيدر كنار تجربه يسفن

ب قائل استينيديدر اثبات باورها يفلسفنيو براهيبه ادله عقليشتريو توجه

دضمن اينكه.ددارينيديدر اثبات باورها ن آگاهي از امرمتعـالييبه نظر استاد،

ي دراست وتجربه ديني راه قرآن ايـن.ستا برابر آن امرمتعالي افتن وسرسپردگي

مي موجب تجربه دينيو امر متعالي را خدا معرفي مي كند .دگردآرامش انسان

و هم جاناني  جان فداي تو كه هم جاني

ز سرگرداني  هر كه شد خاك درت رست

سيراب) تجربه ديني( پس شايسته است كه كام جان از اين سرچشمه فياض

.گردد
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Religious experience from the viewpoint of two 

philosophers 
Majid Mohebzadeh1

Abstract 
Nowadays, religious experience is one of the important subjects in the 

philosophy of religion. After doing the research we came to the conclusion 
that Schleier macher found the contents in the holy book in opposition to the 
wisdom and understanding of the human beings. According to this basis he 
concluded that the essence of religion is the religious experience. It seems that 
he has gone to extremes and the religious experience from his point of view is 
not a rational and conceptional experience but it is a feeling of absolute 
dependence and reliance on a source which is separate from the world.  

But great people like Villiam Alston, Feuerbach, Gorge A.LindBeck, 
MCGrath and others have criticized his ideas. In this research we become 
familiar with the essence of the religious experience, its different forms and 
its various definitions. 

Ayatollah dr Beheshti has the following words about the essence of the 
religious experience. Religion is understanding the command of the sublime 
and the religious experience is entering and absolute obedience of that 
command. Dr Beheshti believes that the religious experience is authentic for 
the one who experiences it and says that it is a way to prove the religious 
beliefs alongside with rational reasoning. He believes that the religious 
experience is not initiated by west and we must not deprive our souls of this 
generous resource. However the viewpoints of these two philosophers are 
different because of different cultural atmospheres of Islam and christianity, 
as Islam pays, a lot of attention to contemplation and pondering. 

As the views of these philosophers about the religious experience have 
not been surveyed, this article is new and innovative. To follow the end part 
of the thesis can be useful especially for the university students. 

Keywords: religious experience, the philosophy of religion, religion, 
contemplation, intuition. 
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Justification of philosophical meaning of poverty and 
wealth in Sajjadiye scriptures 

Abdolali shokr1

Abstract 
Wealth and poverty are such concepts that in addition to the apparent 

meaning also require profound religious and philosophical definitions. The 
term of poverty, used as both meanings of disagreeable and praised, has been 
seen in the word of religious leaders, including Imam Sajjad(Pbuh). Praised 
poverty is that which shows humankind’s true need and dependency to the 
Ultimate affluent and the Righteous essence. But a poverty that creates 
feelings of attachment and need for other than the Righteous essence is 
disagreeable.  

In the transcendental philosophical thought, by the analysis of the 
principle of causality and based on the principality of existence, this result is 
concluded that all things at the root of their existence are essentially poor 
and dependent to the Origin of the universe. The “effect”, which is 
considered all that is not God, in its existence is indiscriminately needy to its 
true Cause; meaning that other than dependency to the essence of God, no 
other truth is imagined for it. Since according to the principality of existence, 
in the outside world there is no other than Existence, all creatures are 
destitute to a true reason which is unique to the independent essence of 
Uniqueness. They have no existence separate from their reason and are 
entirely relevance and belonging to His Right, which is expressed using 
phrases such as absolute poverty of existence in itself, existential poverty 
and copulative existence. Therefore, just as mentioned in the word of God, 
poverty is an intrinsic property of creations, and wealth is unique to God. 
This concept is also present in the rich passages of Imam Sajjad(Pbuh) in 
Sajjadiye Scriptures, which is the focus of discussion in this paper. 

Keywords: prayer, poverty, wealth, existential poverty, Sajjadiye 
scriptures, Transcendent Wisdom.  
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The  comparison  and  adaptation  of  the  Holy  
Quran  and  Molla Sadra’s  views  about  

human  perfechion 

Zahra Kheirolahi1

Abstract 
Expounding  man’s  perfection  is  the  most  important  principle  in  the  

field   of  knowledge  and  cognition. The philosophy  of  man’s  creation  is 
deeper  than  that  of other creatures  because  man’s  is a complete  and 
comrehensive  being  vis-a’-vis whatever exists in matrerial world and 
Divine world.  Man is essence of protected tablet and right path between 
paradise and hell. Man’s divine dimension is  one of the divine  mysteries 
and a manifestestation  of divine vicegerency that  can exert  control  in 
material  world and Divine  world according  to the  manifestation  of   the 
Apparent and the Concealed. The present paper tries to study man’s 
perfection fram Molla Sadra’s viewpoint and evaluate the harmony between 
his viewpoint and the Holy Quran. A brief review of man’s  perfection 
domain will  more  encourage  us  to take  storng  steps in the way of our  
perfection  and happiness. 

 
Keywords: Quran, Mulla Sadra, soul, intellect, perfection, system, 

creation. 
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Unity and diversity of evidence and signification 
with review the arguments of theology  

Ahmad Beheshti1

Abstract 
This writing, first, reviews the arguments of theology that are placed in 

the three topics: cosmology, anthropology, ontology. And will be placed in 
four topics, if we account Kant’s argument.  

 Then, the writing explains that, in the Islamic sources, while full 
attention to the diversity of evidence and signification, they are passed and 
has mentioned unity of evidence and signification. Because the God that is 
self-apparent, doesn’t need to detector. 

Keywords: Cosmology, Anthropology, Ontology, Unity and diversity of 
evidence and signification 
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Conceptual analysis of believe and study of its 
basis and characteristics in Quran and Sahife 

Sajjadieh 

Nemat-o allah Badakhshan1

Abstract 
Belief is basis of all of the regional educations and that is main axis of all 

of the moral and believe recommendations of human. Deep familiarity with 
this issue has an important role in guiding human. The writing wants to 
analyze concept of belief and to explain its characteristics from viewpoint of 
Quran and Sahifeh Sajjadieh. First, the lexical meaning and the elements 
included in its content are studied. Then, about the heart and increasable and 
degrees of faith are discussed, and the certainty that the cause is the 
perfection of faith is investigated. 

Keywords: Quran, Sahifeh Sajjadieh, Belief, Islam, Logical certainty, 
Intuitive certainty 
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Who is the most wise man of the companions? 
Editorial board 

Abstract 
One of the outstanding virtues of human is rationality. Undoubtedly, 

everyone has a more complete ration, he is superior to the others. 
 Certainly, the companions of the great prophet are not identical to 

rationality.  
 With study of moslem thinkers’ works becomes obvious that reason is 

divided for the one side to theoretical reason and practical reason and for the 
other side to particular reason and universal reason and the other side to 
primal and derivative reason and the other side to holy reason and world 
reason. 

 The writing asserts that Imam Ali is superior to all of the companions 
and naturally to all of the people of nation for the side of theoretical and 
practical reason and for the side of primal, universal and holy reason, and in 
witch has been attempted that the claim be proved by evidences and reasons.    

Keywords: Theoretical and practical reason, Primal and derivative 
reason, Universal and particular reason, world and holy reason, Imam Ali, 
The companions (Sahabeh). 
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